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ديباچه

سلام بر عاشورا و آموزه هايش . سلام بر عاشورا و عبرت هايش . سلام بر آيينه اسلام نمايش . سلام بر حماسه آفرينان عاشورا كه جاي جاي اين قيام پايدار را سرشار از درس زندگي نمودند ؛ آنگاه كه خورشيد بي غروب عاشورا در صحراي شفق گون نينوا بر جهان اسلام تابيد و راست قامتان تاريخ ، حماسه و شكوه آفريدند ؛ انسانيت جاني تازه يافت و پايداري در برابر زور و زر و تزوير تفسير شد . آنان كه از شراب سر به مُهر بهشتي ( رَحِيق مَخْتُوم ) نوشيدند ، جهاني را به وجد و طرب آوردند و از آن پس ، هر نهضتي كه از جامِ چشمه نابشان نوشيد ، جاني تازه يافت و بوي كهنگي از آنان رخت بربست ؛ همه شور شدند و شكوفايي ؛ همه حركت شدند و پويايي ؛ همه عشق شدند و ايثار ؛ همه اخلاص شدند و پرواز . 
براي دست يابي به اين همه آموزه هاي حيات بخش ، بايد حوادث كربلا و رفتارهاي شهدا و حماسه آفرينان را بررسي كرد و از آن آموزه ها در زندگي بهره گرفت . درس هايي چون خدامحوري ، حق گرايي ، احياي ارزش ها ، شكيبايي ، دنياگريزي ، امر به معروف و نهي از منكر ، ولايت پذيري ، فداكاري ، استقامت ، تكليف گرايي ، عدالت خواهي و ده ها آموزه ديگر كه هر كدام ، ميراث گرانبهاي انسان ساز و حركت آفرين است . 
عاشورا مي تواند با معارف زلال خود ، راه سعادت را به همگان بياموزد . اين آموزه ها رنگ جهاني دارد ؛ زيرا اين ارزش ها ناب و زلال است و هر انسان آزادانديشي را به سوي خود مي كشاند . 
قيام عاشورا ، همچون سلاحي نيرومند و كارآمد در دست ماست كه بايد از آن بهره بريم . 
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قلب هاي بي شماري به ياد حسين ( عليه السلام ) و نهضت او تپيده و لحظه لحظه اين حماسه پرشكوه را در قلب و ذهن خود پاسداري كرده و به آيندگان انتقال داده است . اين بار پژوهشگر ارجمند ، جناب حجت الاسلام و المسلمين آقاي « مهدي خداميان » كوشيده است تا اين نهضت تاريخي را در قالب داستان ، به زائران حسيني و عاشوراييان عرضه نمايند . 
اميد است اين تلاش روزي به كار آيد كه : ( يَوْمَ لا يَنْفَعُ مالٌ وَلا بَنُونَ * إِلاّ مَنْ أَتَي اللهَ بِقَلْب سَلِيم ) . 
انه ولي التوفيق
گروه تاريخ و سيره
مركز تحقيقات حج
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پيش گفتار
هر سال با فرا رسيدن ماه محرّم ، مادرم لباس سياه به تنم مي كرد و مرا به حسينيّه مي فرستاد تا براي امام حسين ( عليه السلام ) ، عزاداري كنم . 
زماني كه بزرگ شدم ، هميشه به دنبال كسي بودم كه همه حوادث كربلا را از اوّل تا آخر برايم تعريف كند . امّا از هر كسي مي پرسيدم ، فقط قسمتي از اين حادثه بزرگ را به خاطر داشت . 
سال ها گذشت تا سرانجام تصميم گرفتم با مطالعه و تحقيق و مراجعه به متون معتبر تاريخي ، به بررسي حماسه عاشورا بپردازم . اين كتاب ، نتيجه همان بررسي هاي انجام شده است كه به كمك خود امام حسين ( عليه السلام ) ، توانستم آن را به رشته تحرير درآورم . 
اكنون آماده شويد تا با كاروان امام حسين ( عليه السلام ) همراه شويم و از مدينه به سوي مكّه حركت كنيم و بعد از آن نيز ، حوادث مسير مكّه تا كربلا و حماسه عاشورا را از نزديك ببينيم ؛ همچنين با داستان قهرماني حضرت زينب ( عليها السلام ) ، در سفر كوفه و شام ، آشنا شويم . 
سفر ما از مدينه شروع مي شود و به مدينه پايان مي پذيرد . در واقع ، ما در اين سفر به هفت شهر عشق سفر مي كنيم : مدينه ، مكّه ، كربلا ، كوفه ، شام ، كربلا ، مدينه . 
اين كتاب را به امام حسين ( عليه السلام ) هديه مي كنم ؛ به اميد آنكه روز قيامت ، شفيع من و همه خوانندگان اين كتاب باشد . 
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آغاز قيام

دوست من ، سلام ! از اينكه اين كتاب را در دست گرفته اي خيلي خوشحالم . 
من و تو مي خواهيم ريشه هاي قيام امام حسين ( عليه السلام ) را بررسي كنيم . پس براي دسترسي به اطلاعات بيشتر ، بايد به شام سفر كنيم . آيا شام را مي شناسي ؟ شهري كه مركز حكومت معاويه بوده است . 
سفر ما آغاز مي شود و ما به شهر شام ( دمشق ) مي رويم . . . 
امشب ، شب نيمه رجب سال شصت هجري است . خبري در شام مي پيچد و خيلي ها را بيمناك مي كند . معاويه سخت بيمار شده و طبيبان از معالجه او نااميد شده اند . 
معاويه ، كسي است كه به دستور خليفه دوم ، امير شام شد و توانست سال هاي زيادي با مكر و حيله ، به رياست دنيا برسد . اما او اكنون بايد خود را براي مرگ آماده كند . ( 1 ) 
معاويه ، سراغ پسرش يزيد را مي گيرد . امّا يزيد به مسافرت رفته است . او با حسرت ، به درِ قصر خود نگاه مي كند تا شايد تنها پسرش وارد شود . ( 2 ) 
معاويه خطاب به اطرافيان مي گويد : « نامه اي به يزيد بنويسيد و از او بخواهيد كه هر چه زودتر نزد من بيايد » . نامه را به يك پيك تندرو مي دهند تا آن را به يزيد برساند . 
آيا معاويه براي آخرين بار پسرش را خواهد ديد ؟ 
حالِ معاويه لحظه به لحظه بدتر مي شود . طبيبان مخصوص دربار ، به هيچ كس اجازه ملاقات نمي دهند . همه مأموران حكومتي در آماده باش كامل به سر مي برند و همه رفت و 
1 . أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 368 ؛ تهذيب الكمال ، ج 6 ، ص 414 ؛ تاريخ دمشق ، ج 14 ، ص 206 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 177 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 162 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 32 . 
2 . البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 153 ؛ الاستيعاب ، ج 3 ، ص 1419 . 
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آمدها ، كنترل مي شود . 
معاويه در بستر مرگ است . او فهميده است كه نفس هاي آخر را مي كشد . 
نگاه كن ! معاويه با خودش سخن مي گويد : « كاش براي رسيدن به رياست دنيا ، اين قدر تلاش نمي كردم ! كاش همچون فقيران زندگي مي كردم و همواره لباسي كهنه بر تن داشتم ! » . ( 1 ) 
حالا كه وقت مرگش فرا رسيده ، گويا فراموش كرده كه براي رياست چند روزه دنيا ، چقدر ظلم و ستم كرده است . اكنون موقع آن است كه به سزاي اعمال خود برسد . آري ، معاويه مي ميرد و خبر مرگ او به زودي در شهر شام ، پخش مي شود ، ولي يزيد هنوز از سفر نيامده است . ( 2 ) 
* * * 
يزيد با عجله به سوي شهر شام مي آيد . سه روز از مرگ معاويه گذشته است . او بايد هر چه سريع تر خود را به مركز خلافت برساند . 
نگاه كن ! گروهي از بزرگان شهر شام ، به خارج شهر رفته اند تا از خليفه جديد استقبال كنند . اكنون يزيد ، جانشين پدر و خليفه مسلمانان است . 
يزيد وارد شهر مي شود . كنار قبر پدر خود مي رود و نماز مي خواند . يكي از اطرافيان يزيد جلو مي آيد و مي گويد : « اي يزيد ، خدا به تو در اين مصيبت بزرگ صبر بدهد و به پدرت مقامي بزرگ ببخشد و تو را در راه خلافت ياري كند . اگر چه اين مصيبت ، بسيار سخت است ، امّا اكنون تو به آرزوي بزرگ خود رسيده اي ! » . ( 3 ) 
يزيد به قصر مي رود . مأموران خبر آورده اند كه عدّه اي در سطح شهر ، زمزمه مخالفت با خليفه را دارند و مردم را به نافرماني از حكومت او تشويق مي كنند . 
يزيد به فكر فرو مي رود ! به راستي ، او براي مقابله با آنها چه مي كند ؟ آيا بايد دست به شمشير برد ؟ 
از طرف ديگر ، اوضاع ناآرام عراق باعث نگراني يزيد شده است . او مي داند وقتي خبر 
1 . تاريخ دمشق ، ج 59 ، ص 218 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 4 ، ص 242 . 
3 . خزانة الأدب ، ج 9 ، ص 37 . 
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مرگ معاويه به عراق برسد ، موج فتنه همه جا را فرا خواهد گرفت . 
اكنون سه روز است كه يزيد در قصر است . او در اين مدّت ، در فكر آن بوده است كه چگونه مردم را فريب دهد . به همين دليل دستور مي دهد تا همه مردم ، در مسجد بزرگ شهر جمع شوند . 
پس از ساعتي ، مسجد پر از جمعيّت مي شود . همه مردم براي شنيدن اولين سخنراني يزيد آمده اند . يزيد در حالي كه خود را بسيار غمناك نشان مي دهد ، بر بالاي منبر مي رود و چنين مي گويد : « اي مردم ! من مي خواهم دين خدا را ياري كنم و مي دانم شما ، مردم خوب و شريفي هستيد . من خواب ديدم كه ميان من و مردم عراق ، رودي از خون جريان دارد . آگاه باشيد به زودي بين من و مردم عراق ، جنگ بزرگي آغاز خواهد شد » . ( 1 ) 
عده اي فرياد مي زنند : « اي يزيد ! ما همه ، سرباز تو هستيم ، ما با همان شمشيرهايي كه در صفيّن به جنگ مردم عراق رفتيم ، در خدمت تو هستيم » . يزيد با شنيدن اين سخنان با دست ، به مأموران خود اشاره مي كند . 
كيسه هاي طلا را نگاه كن ! آري ، آنها ، همان « بيت المال » است كه براي وفاداري مردم شام ، بين آنها تقسيم مي شود . 
صداي يزيد در فضاي مسجد مي پيچد : « به هر كسي كه در مسجد است ، از اين طلاها بدهيد » . 
تا چند لحظه قبل ، فقط چند نفر ، براي شمشير زدن در ركاب يزيد آمادگي خود را اعلام كردند امّا حالا فريادِ « ما سرباز تو هستيم » همه مردم به گوش مي رسد . 
مردم در حالي كه سكّه هاي سرخ طلا را در دست دارند ، وفاداري خود را به يزيد اعلام مي كنند . آري ! كيست كه به طلاي سرخ وفادار نباشد ؟ 
يزيد ادامه مي دهد : « آگاه باشيد كه من به شما پول و ثروت زيادي خواهم داد » . ( 2 ) 
مردم با شنيدن وعده هاي يزيد ، خوشحال مي شوند و صداي « الله اكبر » در تمام مسجد مي پيچد . يزيد با اين كار ، نظر همه مردم را به خود جلب كرد و اكنون همه آنها ، حكومت او را 
1 . البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 153 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 7 . 
2 . الفتوح ، ج 5 ، ص 7 - 9 . 
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دوست دارند . 
مگر مردم شام جز پول و آرامش چيز ديگري مي خواستند ؟ يزيد ، مردم شام را به خوبي مي شناخت ؛ بايد جيبشان پر شود تا بتوان به راحتي بر آنها حكومت كرد . با پول مي توان كارهاي بزرگي انجام داد . حتي مي توان مردم را دوست دار يك حكومت كرد . 
* * * 
يزيد مطمئن مي شود كه مردم شام ، او را ياري خواهند كرد . بدين ترتيب ، فكرش از مردم اين شهر آسوده شده و فرصتي پيدا مي كند كه به فكر مخالفان خود باشد . به راستي آيا مي شود آنها را هم با پول خريد ؟ 
او خوب مي داند كه مردم عادي را مي تواند با پول بخرد ، امّا هرگز نمي تواند امام حسين ( عليه السلام ) را تسليم خود كند . معاويه هم خيلي تلاش كرد تا شايد بتواند امام حسين ( عليه السلام ) را با وليعهديِ يزيد موافق نمايد ، امّا نتوانست . 
تا زماني كه معاويه زنده بود ، امام حسين ( عليه السلام ) وليعهديِ يزيد را قبول نكرد و اين براي يزيد ، بزرگ ترين خطر است . يزيد خوب مي داند كه امام حسين ( عليه السلام ) اهل سازش با او نيست . 
اگر امام حسين ( عليه السلام ) در زمان معاويه ، دست به اقدامي نزد ، به اين دليل بود كه به پيمان نامه صلح برادرش امام حسن ( عليه السلام ) ، پاي بند بود . 
در همان پيمان نامه آمده بود كه معاويه ، نبايد كسي را به عنوان خليفه بعد از خود معرفي كند ، امّا معاويه چند ماه قبل از مرگ خود ، با معرفي جانشين ، اين پيمان نامه را نقض كرد . 
يزيد مي داند كه امام حسين ( عليه السلام ) هرگز خلافت او را قبول نخواهد كرد ، پس براي حل اين مشكل ، دستور مي دهد تا اين نامه براي امير مدينه ( وليد بن عُتبه ) نوشته شود : « از يزيد به امير مدينه : آگاه باش كه پدرم معاويه ، از دنيا رفت . او رهبري مسلمانان را به من سپرده است . وقتي نامه به دست تو رسيد حسين را نزد خود حاضر كن و از او براي خلافت من بيعت بگير و اگر از بيعت خودداري كرد او را به قتل برسان و سرش را براي من بفرست » . ( 1 ) 
1 . مثير الأحزان ، ص 13 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 324 ؛ تاريخ اليعقوبي ، ج 2 ، ص 241 . 
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يزيد دستور مي دهد قبل از اينكه خبر مرگ معاويه به مدينه برسد ، نامه او به دست حاكم مدينه رسيده باشد . او اين چنين برنامه ريزي كرده است تا امام حسين ( عليه السلام ) را غافل گير كند . او مي داند كه اگر خبر فوت معاويه به مدينه برسد ، ديگر نخواهد توانست به اين آساني به امام حسين ( عليه السلام ) دسترسي پيدا كند . 
آيا اين نامه به موقع به مدينه خواهد رسيد ؟ 
* * * 
پاسي از شب گذشته است . نامه رساني وارد مدينه مي شود و بدون درنگ به سوي قصر حكومتي مي رود تا با امير مدينه ( وليد بن عُتبه ) ديدار كند . 
نامه رسان به نگهبانان قصر مي گويد : 
ــ من همين الآن ، بايد امير مدينه را ببينم . 
ــ امير مدينه استراحت مي كند ، بايد تا صبح صبر كني . 
ــ من دستور دارم اين نامه را هر چه سريع تر به او برسانم . به او خبر دهيد پيكي از شام آمده است و كار مهمّي دارد . ( 1 ) 
اميرِ مدينه با خبر مي شود ، نامه را مي گيرد و آن را مي خواند . او مي فهمد كه معاويه از دنيا رفته و يزيد روي كار آمده است . 
امير مدينه گريه مي كند . اما آيا او براي مرگ معاويه گريه مي كند ؟ 
امير مدينه به خوبي مي داند كه امام حسين ( عليه السلام ) با يزيد بيعت نمي كند . گريه او براي انجام كارِ دشواري است كه يزيد از او خواسته است . آيا او اين مأموريّت را خواهد پذيرفت ؟ 
امير مدينه خود را ملامت مي كند و با خود مي گويد : « ببين كه رياست دنيا با من چه مي كند . آخر مرا با كشتن حسين چه كار » . ( 2 ) 
او سخت مضطرب و نگران است و مي داند كه نامه رسان منتظر است تا نتيجه كار را براي يزيد ببرد . اگر از دستور يزيد سرپيچي كند ، بايد منتظر روزهاي سختي باشد . 
1 . تاريخ دمشق ، ج 19 ، ص 17 ؛ تاريخ خليفة بن خيّاط ، ص 177 . 
2 . الفتوح ، ج 5 ، ص 10 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 180 . 
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« خدايا ، چه كنم ؟ كاش هرگز به فكر حكومت كردن نمي افتادم ! آيا اين رياست ارزش آن را دارد كه من مأمور قتل حسين شوم . هنوز مردم مدينه فراموش نكرده اند كه پيامبر چقدر به حسين علاقه داشت . آنها به ياد دارند كه پيامبر ، حسينش را غرق بوسه مي كرد و مي فرمود : « هر كس كه حسينِ مرا دوست داشته باشد خدا نيز ، او را دوست مي دارد » . هر كس امام حسين ( عليه السلام ) را مي بيند به ياد مي آورد كه پيامبر او را گلِ زندگي خود مي دانست . چرا يزيد مي خواهد گل پيامبر را پر پر كند ؟ ( 1 ) 
* * * 
اميرِ مدينه هر چه فكر مي كند به نتيجه اي نمي رسد . سر انجام تصميم مي گيرد كه با مَروان مشورت كند . 
مروان كسي است كه از زمان حكومت عثمان ، خليفه سوم ، در دستگاه حكومتي حضور داشت و عثمان او را به عنوان مشاور مخصوص خود ، انتخاب كرده بود . ( 2 ) 
مروان در خانه خود نشسته است كه سربازان حكومتي به او خبر مي دهند كه بايد هر چه سريع تر به قصر برود . مروان حركت مي كند و خود را به امير مدينه مي رساند . 
امير مدينه مي گويد : « اي مروان ! اين نامه از شام براي من فرستاده شده است ، آن را بخوان » . 
مروان نامه را مي گيرد و با دقّت آن را مي خواند و مي گويد : 
ــ خدا معاويه را رحمت كند ، او بهترين خليفه براي اين مردم بود . 
ــ من تو را به اينجا نياورده ام كه براي معاويه فاتحه بخواني ، بگو بدانم اكنون بايد چه كنم ؟ من بايد چه خاكي بر سرم بريزم ؟ ! 
ــ اي امير ! خبر مرگ معاويه را مخفي كن و همين حالا دستور بده تا حسين را به اينجا بياورند تا از او ، براي يزيد بيعت بگيري و اگر او از بيعت خودداري كرد ، سر او را از بدن جدا كن . تو بايد همين امشب اين كار را انجام بدهي ، چون اگر خبر مرگ معاويه 
1 . مسند أحمد ، ج 4 ، ص 172 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 51 ؛ سنن الترمذي ، ج 5 ، ص 324 ؛ المستدرك للحاكم ، ج 3 ، ص 177 ؛ المصنّف لابن أبي شيبة ، ج 7 ، ص 511 ؛ صحيح ابن حبان ، ج 15 ، ص 427 ؛ المعجم الكبير ، ج 3 ، ص 33 ؛ الجامع الصغير ، ج 1 ، ص 575 ؛ كنز العمّال ، ج 12 ، ص 115 . 
2 . الأعلام للزركلي ، ج 7 ، ص 207 . 
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در شهر پخش شود ، مردم دور حسين جمع خواهند شد و دست تو ديگر به او نخواهد رسيد . ( 1 ) 
سخن مروان تمام مي شود و امير مدينه سر خود را پايين مي اندازد و به فكر فرو مي رود كه چه كند ؟ او به اين مي انديشد كه آيا مي توان حسين ( عليه السلام ) را براي بيعت با يزيد راضي كرد يا نه ؟ 
مروان به او مي گويد : « حسين ، بيعت با يزيد را قبول نمي كند . به خدا قسم ، اگر من جاي تو بودم هر چه زودتر او را مي كشتم » . ( 2 ) 
مروان زود مي فهمد كه امير مدينه ، مرد اين ميدان نيست ، به همين دليل به او مي گويد : « از سخن من ناراحت نشو . مگر بني هاشم ، عثمان ( خليفه سوم ) را مظلومانه نكشتند ، حالا ما مي خواهيم با كشتن حسين ، انتقامِ خون عثمان را بگيريم » . ( 3 ) 
حتماً با شنيدن اين حرف ، خيلي تعجّب مي كني ! آخر مگر حضرت علي ( عليه السلام ) ، فرزندش امام حسين ( عليه السلام ) و ديگر جوانان بني هاشم را براي دفاع از جان عثمان به خانه او نفرستاد ! اين اطرافيان عثمان بودند كه زمينه كشتن او را فراهم كردند . اكنون چگونه است كه مروان ، گناه قتل عثمان را به گردن امام حسين ( عليه السلام ) مي اندازد ؟ ( 4 ) 
اميدوارم كه امير مدينه ، زيرك تر از آن باشد كه تحت تأثير اين تبليغات دروغين قرار گيرد . او مي داند كه دست امام حسين ( عليه السلام ) به خون هيچ كس آلوده نشده است . 
مروان به خاطر كينه اي كه نسبت به اهل بيت ( عليهم السلام ) دارد ، سعي مي كند براي تحريك امير مدينه ، از راه ديگري وارد شود . به همين دليل رو به او مي كند و مي گويد : « اي امير ، اگر در اجراي دستور يزيد تأخير كني ، يزيد تو را از حكومت مدينه بركنار خواهد كرد » . 
امير به مروان نگاهي مي كند و در حالي كه اشك در چشمانش حلقه زده است مي گويد : « واي بر تو اي مروان ! مگر نمي داني كه حسين يادگار پيامبر است . من و قتل حسين ! ؟ هرگز ، كاش به دنيا نيامده بودم و اين چنين شبي را نمي ديدم » . ( 5 ) 
امير مدينه در فكر است و با خود مي گويد : « چقدر خوب مي شود اگر حسين با يزيد بيعت كند . خوب است حسين را دعوت كنم و نامه يزيد را براي او بخوانم . چه بسا او خود ، بيعت با 
1 . الفتوح ، ج 5 ، ص 10 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 180 . 
2 . مثير الأحزان ، ص 23 ؛ بحارالأنوار ، ج 44 ، ص 324 . 
3 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 180 . 
4 . تاريخ المدينة ، ج 4 ، ص 1213 . 
5 . الفتوح ، ج 5 ، ص 10 . 
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يزيد را قبول كند » . سپس يكي از نزديكان خود را مي فرستد تا امام حسين ( عليه السلام ) را به قصر بياورد . ( 1 ) 
* * * 
شب از نيمه گذشته و فرستاده امير مدينه در جستوجوي امام حسين ( عليه السلام ) است . ( 2 ) او وارد كوچه بني هاشم مي شود و به خانه امام مي رسد . 
درِ خانه را مي زند و سراغ امام را مي گيرد . 
امام ، داخل خانه نيست . به راستي ، كجا مي توان او را پيدا كرد ؟ مسجد پيامبر در شب هاي پاياني ماه رجب ، صفاي خاصّي دارد و امام در مسجد پيامبر ، مشغول عبادت است . 
فرستاده امير مدينه ، راهي مسجد پيامبر مي شود و پس از ورود به آن مكان مقدس ، بدون درنگ نزد امام حسين ( عليه السلام ) مي رود . امام در گوشه اي از مسجد همراه عدّه اي از دوستان خود ، نشسته است . فرستاده امير رو به امام حسين ( عليه السلام ) مي كند و مي گويد : 
ــ اي حسين ! امير مدينه شما را طلبيده است . ( 3 ) 
ــ من به زودي پيش او مي آيم . 
امام خطاب به اطرافيان خود مي فرمايد : « فكر مي كنيد چه شده است كه امير در اين نيمه شب ، مرا طلبيده است . آيا تا به حال سابقه داشته است كه او نيمه شب ، كسي را نزد خود فرا بخواند ؟ » . همه در تعجّب هستند كه چه پيش آمده است . 
امام مي فرمايد : « گمان مي كنم كه معاويه از دنيا رفته و امير مدينه مي خواهد قبل از آنكه اين خبر در مدينه پخش شود ، از من بيعت بگيرد » . ( 4 ) 
آيا امام اين موقع شب ، نزد امير مدينه خواهد رفت ؟ نكند خطري در كمين باشد ؟ آيا معاويه از دنيا رفته است ؟ آيا خلافت شوم يزيد آغاز شده است ؟ 
يكي از اطرافيان امام از ايشان مي پرسد : « اگر امير مدينه شما را براي بيعت با يزيد خواسته باشد ، آيا بيعت خواهي نمود ؟ » 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 339 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 529 ؛ تذكرة الخواصّ ، ص 236 ؛ الأخبار الطوال ، ص 227 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 147 . 
2 . تهذيب الكمال ، ج 6 ، ص 414 ؛ تاريخ الإسلام ، للذهبي ، ج 5 ، ص 7 ؛ تاريخ دمشق ، ج 14 ، ص 206 ؛ سير أعلام النبلاء ، ج 3 ، ص 295 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 162 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 32 . 
3 . الفتوح ، ج 5 ، ص 11 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 181 . 
4 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 339 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 529 ؛ تذكرة الخواصّ ، ص 236 ؛ الأخبار الطوال ، ص 227 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 147 . 
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امام جواب مي دهد : « من هرگز با يزيد بيعت نمي كنم . مگر فراموش كرده اي كه در پيمان نامه صلحِ برادرم امام حسن ( عليه السلام ) ، آمده بود كه معاويه نبايد جانشيني براي خود انتخاب كند . معاويه عهد كرد كه خلافت را بعد از مرگش به من واگذار كند . اكنون او به قول و پيمان خود وفا نكرده است . من هرگز با يزيد بيعت نخواهم كرد ، چون كه يزيد مردي فاسق است و شراب مي خورد » . ( 1 ) 
مأمور امير مدينه ، دوباره نزد امام مي آيد و مي گويد : 
ــ اي حسين ! هر چه زودتر نزد امير بيا كه او منتظر توست . 
ــ من به زودي مي آيم . 
امام از جاي برمي خيزد . مي خواهد كه از مسجد خارج شود ، يكي از اطرافيان مي پرسد : « اي پسر رسول خدا ، تصميم شما چيست ؟ » 
امام در جواب مي فرمايد : « اكنون جوانان بني هاشم را فرا مي خوانم و همراه آنان نزد امير مي روم » . ( 2 ) 
امام به منزل خود مي رود . ظرفِ آبي را مي طلبد . وضو مي گيرد و شروع به خواندن نماز مي كند . او در قنوت نماز ، دعا مي كند . . . به راستي ، با خداي خويش چه مي گويد ؟ 
آري ، اكنون لحظه آغاز قيام حسيني است . به همين دليل ، امام حركت خويش را با نماز شروع مي كند . او در اين نماز با خداي خويش راز و نياز مي كند و از او طلب ياري مي نمايد . 
ــ علي اكبر ! برو به جوانان بني هاشم بگو شمشيرهاي خود را بردارند و به اينجا بيايند . 
ــ چشم بابا ! 
بعد از لحظاتي ، همه جوانان بني هاشم در خانه امام جمع مي شوند . آن جوان مرد را كه مي بيني عبّاس ، پسر اُمّ البنين است . آنها با خود مي گويند كه چه خطري جان امام را تهديد كرده است ؟ 
امام ، به آنها خبر مي دهد كه بايد نزد امير مدينه برويم . 
همه افراد ، همراه خود شمشير آورده اند . امّا امام به جاي شمشير ، عصايي در دست دارد . 
1 . الفتوح ، ج 5 ، ص 11 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 181 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 339 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 529 ؛ الإمامة والسياسة ، ج 1 ، ص 226 ؛ تذكرة الخواصّ ، ص 236 . 
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آيا اين عصا را مي شناسي ؟ اين عصاي پيامبر است كه در دست امام است . ( 1 ) 
امام به سوي قصر حركت مي كند ، آيا تو هم همراه مولاي خويش مي آيي تا او را ياري كني ؟ 
* * * 
كوچه هاي مدينه بسيار تاريك است . امام و جوانان بني هاشم به سوي قصر حركت مي كنند . اكنون به قصر مدينه مي رسيم ، امام رو به جوانان مي كند و مي فرمايد : « من وارد قصر مي شوم ، شما در اينجا آماده باشيد . هرگاه من شما را به ياري خواندم به داخل قصر بياييد » . ( 2 ) 
امام وارد قصر مي شود . امير مدينه و مروان را مي بيند كه كنار هم نشسته اند . امير مدينه به امام مي گويد : « معاويه از دنيا رفت و يزيد جانشين او شد . اكنون نامه مهمّي از او به من رسيده است » . ( 3 ) 
آن گاه نامه يزيد را براي امام مي خواند . امام به فكر فرو مي رود و پس از لحظاتي به امير مدينه مي گويد : « فكر نمي كنم بيعت مخفيانه من در دل شب ، براي يزيد مفيد باشد . اگر قرار بر بيعت كردن باشد ، من بايد در حضور مردم بيعت كنم تا همه مردم با خبر شوند » . ( 4 ) 
امير مدينه به فكر فرو مي رود و درمي يابد كه امام راست مي گويد ، زيرا يزيد هرگز با بيعت نيمه شب و مخفيانه امام ، راضي نخواهد شد . 
از سوي ديگر ، امير مدينه كه هرگز نمي خواست دستش به خون امام آلوده شود ، كلام امام را مي پسندد و مي گويد : « اي حسين ! مي تواني بروي و فردا نزد ما بيايي تا در حضور مردم ، با يزيد بيعت كني » . ( 5 ) 
امام آماده مي شود تا از قصر خارج شود ، ناگهان مروان فرياد مي زند : « اي امير ! اگر حسين از اينجا برود ديگر به او دسترسي پيدا نخواهي كرد » . 
آن گاه مروان نگاه تندي به امام حسين ( عليه السلام ) مي كند و مي گويد : « با خليفه مسلمانان ، يزيد ، بيعت كن » ، امام نگاهي به او مي كند و مي فرمايد : « چه سخن بيهوده اي گفتي ، بگو بدانم چه 
1 . الفتوح ، ج 5 ، ص 12 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 182 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 339 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 529 ؛ الإمامة والسياسة ، ج 1 ، ص 226 ؛ تذكرة الخواصّ ، ص 236 ؛ وراجع ، الأخبار الطوال ، ص 227 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 32 ؛ روضة الواعظين ، ص 189 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 434 ؛ بحارالأنوار ، ج 44 ، ص 324 . 
3 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 33 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 434 . 
4 . الأخبار الطوال ، ص 228 . 
5 . روضة الواعظين ، ص 189 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 434 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 324 . 
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كسي يزيد را خليفه كرده است ؟ » . 
مروان از جا برمي خيزد و شمشير خود را از غلاف بيرون مي كشد و به امير مدينه مي گويد : « اي امير ، بهانه حسين را قبول نكن ، همين الآن از او بيعت بگير و اگر قبول نكرد ، گردنش را بزن » . ( 1 ) 
مروان نگران است كه فرصت از دست برود ، در حالي كه امير مدينه دستور حمله را نمي دهد . اينجاست كه امام ، ياران خود را فرامي خواند ، و جوانان بني هاشم در حالي كه شمشيرهاي خود را در دست دارند ، وارد قصر مي شوند . 
مروان ، خود را در محاصره جوانان بني هاشم مي بيند و اين چنين مي شنود : « تو بودي كه مي خواستي مولاي ما را بكشي ؟ » . 
ترس تمام وجود مروان را فرا مي گيرد . مروان اصلاً انتظار اين صحنه را نداشت . او در خيال خود نقشه قتل امام حسين ( عليه السلام ) را طرح كرده بود ، امّا خبر نداشت كه با شمشيرهاي اين جوانان ، روبه رو خواهد شد . ( 2 ) 
همه جوانان ، منتظر دستور امام هستند تا جواب اين گستاخي مروان را بدهند ؟ ولي امام سخن مروان را ناديده مي گيرد و همراه با جوانان ، از قصر خارج مي شود . 
مروان نگاهي به امير مدينه مي كند و مي گويد : « تو به حرف من گوش نكردي . به خدا قسم ، ديگر هيچ گاه به حسين دست پيدا نخواهي كرد » . ( 3 ) 
امير مدينه به مروانِ آشفته مي گويد : « دوست ندارم همه دنيا براي من باشد و من در ريختن خون حسين ، شريك باشم » . ( 4 ) 
مروان ساكت مي شود و ديگر سخني نمي گويد . 
* * * 
صبح شده است و اكنون مردم از مرگ معاويه باخبر شده اند . امير مدينه همه را به مسجد فرا خوانده است و همه مردم ، به سوي مسجد مي روند تا با يزيد بيعت كنند . 
1 . مثير الأحزان ، ص 24 . 
2 . الفتوح ، ج 5 ، ص 13 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 183 . 
3 . الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 530 ؛ الإمامة والسياسة ، ج 1 ، ص 227 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 33 . 
4 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 340 ؛ الأخبار الطوال ، ص 228 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 147 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 435 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 325 . 
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از طرف ديگر ، مروان در اطراف خانه امام پرسه مي زند . او در فكر آن است كه آيا امام همراه با مردم براي بيعت با يزيد به مسجد خواهد آمد يا نه ؟ 
امام حسين ( عليه السلام ) ، از خانه خود بيرون مي آيد . مروان خوشحال مي شود و گمان مي كند كه امام مي خواهد همچون مردم ديگر ، به مسجد برود . او امام را از دور زير نظر دارد . امّا امام به سوي مسجد نمي رود . مروان مي فهمد كه امام براي بررسي اوضاع شهر از خانه خارج شده و تصميم ندارد به مسجد برود . 
مروان با خود مي گويد كه خوب است نزد حسين بروم و با او سخن بگويم ، شايد راضي شود به مسجد برود . 
ــ اي حسين ! من آمده ام تا تو را نصيحت كنم . 
ــ نصيحت تو چيست ؟ 
ــ بيا و با يزيد بيعت كن . اين كار براي دين و دنياي تو بهتر است . 
ــ ( إِنّا لله وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُون ) ؛ اگر يزيد بر امّت اسلام خلافت كند ، ديگر بايد فاتحه اسلام را خواند . اي مروان ! از من مي خواهي با يزيد بيعت كنم ، در حالي كه مي داني او مردي فاسق و ستمكار است . ( 1 ) 
مروان سر خود را پايين مي اندازد و مي فهمد كه ديگر بايد فكر بيعت امام را از سر خود ، بيرون كند . 
* * * 
امير مدينه ، در مسجد نشسته است و مردم مدينه با يزيد بيعت مي كنند . امّا هر چه منتظر مي ماند ، خبري از امام حسين ( عليه السلام ) نيست . 
برنامه بيعت تمام مي شود و امير مدينه به قصر باز مي گردد . مروان ، نزد او مي آيد و به او گزارش مي دهد كه امام حسين ( عليه السلام ) حاضر به بيعت با يزيد نيست . 
اكنون پيك مخصوص يزيد ، آماده بازگشت به شام است . امير مدينه نامه اي به يزيد 
1 . مثير الأحزان ، ص 14 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 326 . 
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مي نويسد كه حسين با او بيعت نخواهد كرد . ( 1 ) 
چند روز پس از آن ، نامه به دست يزيد مي رسد . او با خواندن آن بسيار عصباني مي شود . چشمان يزيد از شدّت غضب ، خون آلود است و دستور مي دهد تا اين نامه را بنويسند : « از يزيد ، خليفه مسلمانان به امير مدينه : هنگامي كه اين نامه به دست تو رسيد ، بار ديگر از مردم مدينه بيعت بگير ، و بايد همراه جواب اين نامه ، سرِ حسين را برايم بفرستي و بدان كه جايزه اي بسيار بزرگ در انتظار توست » . ( 2 ) 
گستاخي يزيد را ببين ! او از امير مدينه مي خواهد كه جواب نامه اش فقط سر امام حسين ( عليه السلام ) باشد . به راستي ، چه حوادثي در انتظار مدينه است ؟ وقتي اين نامه به مدينه برسد ، چه اتّفاقي خواهد افتاد ؟ 
* * * 
هم اينك ، شب يكشنبه بيست و هشتم رجب سال شصت هجري است و ما در مدينه هستيم . 
نامه رسان يزيد ، با فرمان قتل امام در راه مدينه است . او بايد حدود هزار كيلومتر راه را طي كند تا به مدينه برسد . براي همين ، چند روز ديگر در راه خواهد بود . امشب همه مردم مدينه در خوابند . امير مدينه هم ، در خواب خوشي است . 
خواننده عزيز ! مي دانم كه تو هم مثل من خيلي نگراني . چند روز ديگر نامه به مدينه خواهد رسيد ، آن وقت چه خواهد شد . آيا موافقي با هم به سوي حرم پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) برويم و براي امام خويش دعا كنيم ؟ 
آنجا را نگاه كن ! او كيست كه در اين تاريكي شب ، به اين سو مي آيد ؟ 
صورتش در دل شب مي درخشد . چقدر با وقار راه مي رود . شايد او مولايمان حسين ( عليه السلام ) باشد ! 
آري ! درست حدس زدي . او كنار قبر جدّش ، پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) مي آيد تا با او سخن بگويد . پس به 
1 . الأمالي ، للصدوق ، ص 216 ، ح 239 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 312 . 
2 . الفتوح ، ج 5 ، ص 17 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 185 . 
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نماز مي ايستد تا با معبود خود ، راز و نياز كند ، او اكنون به سجده رفته و اشك مي ريزد . مي خواهي صداي امام را بشنوي ؟ گوش كن : « بار خدايا ! تو مي داني كه من براي اصلاح امّت جدّم قيام مي كنم . من براي زنده كردن امر به معروف و نهي از منكر ، آماده ام تا جانم را فدا كنم . يزيد مي خواهد دين تو را نابود كند تا هيچ اثري از آن باقي نماند . من مي خواهم از دين تو دفاع كنم » . ( 1 ) 
اين سخنان ، بوي جدايي مي دهد . گويي امام تصميم سفر دارد و اين آخرين نماز او در حرم پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) است . آري ! او آمده است تا با جدّ خويش ، خداحافظي كند . 
جانم فداي تو اي آقايي كه در شهر خودت هم در امان نيستي ! شمشيرها ، در انتظار رسيدن نامه يزيد هستند تا تو را كنار قبر جدّت رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) شهيد كنند . يزيد مي خواهد تو را در همين شهر به قتل برساند تا صداي عدالت و آزادگي تو ، به گوش مردم نرسد . او مي داند كه حركت و قيام تو سبب بيداري جهان اسلام خواهد شد . امّا تو خود را براي اين سفر آماده كرده اي ، تا دين اسلام را از خطر نابودي نجات دهي و به تمام مردم درس آزادگي و مردانگي بدهي . 
سفر تو ، سفر بيداري تاريخ است . سفرِ زندگي شرافتمندانه است . 
لحظاتي امام در سجده به خواب مي رود . رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) را مي بيند كه آغوش خود را مي گشايد و حسينش را در آغوش مي گيرد . سپس ، پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) ميان دو چشم او را مي بوسد و مي فرمايد : « اي حسين ! خدا براي تو مقامي معيّن كرده است كه جز با شهادت به آن نمي رسي » . ( 2 ) 
امام از خواب بيدار مي شود ، در حالي كه اشك شوق ديدار يار ، بر چشمانش حلقه زده است . اكنون ديگر همه چيز معلوم شده است ، سفر شهادت آغاز مي شود : 
« بسم الله الرحمن الرحيم » 
امام حسين ( عليه السلام ) مي خواهد از مسجد بيرون برود . خوب است همراه ايشان برويم . 
امام در جايي مي نشيند و دست روي خاك مي گذارد و مشغول سخن گفتن مي شود . آيا 
1 . الفتوح ، ج 5 ، ص 18 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 327 . 
2 . الأمالي ، للصدوق ، ص 216 ، ح 239 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 312 ، ح 1 . 
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مي داني اينجا كجاست ؟ نمي دانم ، تاريكي شب مانع شده است . من فقط صداي امام را مي شنوم : 
مادر ! 
درست حدس زدي . امام اكنون كنار قبر مادر است و با مادر مهربانش خداحافظي مي كند و سپس به سوي قبرستان بقيع مي رود تا با برادرش امام حسن ( عليه السلام ) نيز ، وداع كند . ( 1 ) 
* * * 
مردم مدينه در خوابند . امّا در محلّه بني هاشم خبرهايي است . امام حسين ( عليه السلام ) تا ساعتي ديگر ، مدينه را ترك خواهد كرد . پس دوستان و ياران امام ، پيش از روشن شدن آسمان ، بايد بار سفر را ببندند . 
چرا صداي گريه مي آيد ؟ عمّه هاي امام حسين ( عليه السلام ) ، دور او جمع شده اند و آرام آرام گريه مي كنند . امام نزديك مي رود و مي فرمايد : « از شما مي خواهم كه لب به نوحه و زاري باز نكنيد » . 
يكي از آنها در جواب مي گويد : « اي حسين جان ! چگونه گريه نكنيم در حالي كه تو تنها يادگار پيامبر هستي و از پيش ما مي روي » . امام ، آنها را به صبر و بردباري دعوت مي كند . ( 2 ) 
نگاه كن ، آيا آن خانم را مي شناسي كه به سوي امام مي آيد ؟ او به امام مي گويد : « فرزندم ! با اين سفر مرا اندوهناك نكن » . 
امام با نگاهي محبت آميز مي فرمايد : « مادرم ! من از سرانجام راهي كه انتخاب نموده ام آگاهي دارم . امّا هر طور كه هست بايد به اين سفر بروم » . ( 3 ) 
اين كيست كه امام حسين ( عليه السلام ) را فرزند خود خطاب مي كند و آن حضرت هم ، او را مادر صدا مي زند ؟ 
او اُمّ سَلَمه ، همسر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) است . همان خانم كه عمر خود را با عشق به اهل بيت ( عليهم السلام ) 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 186 . 
2 . كامل الزيارات ، ص 195 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 88 . 
3 . ينابيع المودّة ، ج 3 ، ص 60 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 331 . 
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سپري كرده است . آيا مي داني بعد از حضرت خديجه ( عليها السلام ) ، او بهترين همسر براي پيامبر بود ؟ ( 1 ) 
* * * 
اكنون امام قلم و كاغذي برمي دارد و مشغول نوشتن مي شود . او وصيّت نامه خويش را مي نويسد ، او مي داند كه دستگاه تبليغاتي يزيد ، تلاش خواهند كرد كه تاريخ را منحرف كنند . 
امام مي خواهد در آغاز حركت ، مطلبي بنويسد تا همه بشريت در طول تاريخ ، بدانند كه هدف امام حسين ( عليه السلام ) از اين قيام چه بوده است . ايشان مي نويسد : « من بر يگانگي خداي متعال شهادت مي دهم و بر نبوت حضرت محمّد اعتقاد دارم و مي دانم كه روز قيامت حق است . آگاه باشيد ! هدف من از اين قيام ، فتنه و آشوب نيست ، من مي خواهم امّت جدّم رسول خدا را اصلاح كنم ، من مي روم تا امر به معروف و نهي از منكر بنمايم » . ( 2 ) 
آري ! تاريخ بايد بداند كه حسين ( عليه السلام ) ، مسلمان است و از دين جدّ خود منحرف نشده است . 
امام برادرش ، محمّد بن حنفيّه را نزد خود فرا مي خواند و اين وصيّت نامه را به او مي دهد و از او مي خواهد تا در مدينه بماند و برنامه هاي امام را در آنجا پيگيري كند ، همچنين خبرهاي آنجا را نيز ، به او برساند . ( 3 ) 
اكنون موقع حركت است ، محمّد بن حنفيّه رو به برادر مي كند : 
ــ اي حسين ! تو همچون روح و جان من هستي و اطاعت امر تو بر من واجب است . امّا من نگران جان تو هستم . پس از تو مي خواهم كه به سوي مكّه بروي كه آنجا حرم امن الهي است . ( 4 ) 
ــ به خدا قسم ! اگر هيچ پناهگاه امني هم نداشته باشم ، با يزيد بيعت نخواهم كرد . ( 5 ) 
اشك در چشمان محمّدبن حنفيّه حلقه زده است . او گريه مي كند و امام هم با ديدن گريه او اشك مي ريزد . آيا اين دو برادر دوباره همديگر را خواهند ديد ؟ 
1 . الأمالي ، للطوسي ، ص 565 . 
2 . الفتوح ، ج 5 ، ص 21 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 188 ؛ المناقب ، لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 89 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 329 . 
3 . الفتوح ، ج 5 ، ص 20 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 187 . 
4 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 187 . 
5 . الفتوح ، ج 5 ، ص 20 . 
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همه جوانان بني هاشم و ياران امام آماده حركت هستند . زمان به سرعت مي گذرد . امام بايد سفرش را در دل شب آغاز كند . كاروان ، آرام آرام به راه مي افتد . 
نمي دانم چرا مدينه با خاندان پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) اين قدر نامهربان بود . تشييع پيكر مادري پهلو شكسته در دل شب ، اشك شبانه علي ( عليه السلام ) كنار قبر همسر در دل شب ، تيرباران پيكر امام حسن ( عليه السلام ) . اكنون هم آغاز سفر حسين ( عليه السلام ) در دل شب ! 
خداحافظ اي مدينه ! خداحافظ اي كوچه بني هاشم ! 
29 


به سوي مكه

حتماً مي داني كه هر كس بخواهد به مكّه برود ، بايد اعمال « عُمره » را به جا آورد . آري ، شرط زيارت خانه خدا اين است كه لباس هاي دنيوي را از تن بيرون آوري و لباس سفيد احرام بر تن كني تا بتواني به سوي خدا بروي . اين كار در بين راه مكه و مدينه ، در مسجد شجره انجام مي شود . 
كاروان شهادت در مسجد شجره توقّف كوتاهي مي كند و همه كاروانيان ، لباس احرام بر تن مي كنند و « لَبَّيك اللهمّ لَبَّيك » مي گويند . 
عجب حال و هوايي است . از هر طرف صداي « لَبَيّك » به گوش مي رسد : « به سوي تو مي آيم اي خداي مهربان ! » . 
نگاه كن ، همه جوانان دور امام حسين ( عليه السلام ) حلقه زده اند ، من و تو اگر بخواهيم همراه اين كاروان برويم بايد لباس احرام بر تن كنيم و لبيك بگوييم . 
خواننده خوبم ! فرصت زيادي نداري ، زود آماده شو ، چرا كه اين كاروان به زودي حركت مي كند . 
نماز جماعت صبح برپا مي شود . همه نماز مي خوانند و بعد از آن آماده حركت مي شوند . 
بانويي از مسجد بيرون مي آيد . عبّاس ، علي اكبر و بقيّه جوانان ، دور او حلقه مي زنند و با احترام او را به سوي كجاوه مي برند . 
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او زينب ( عليها السلام ) است ، دختر علي و فاطمه ( عليهما السلام ) . 
كاروان وارد جادّه اصلي مدينهـ مكّه مي شود و به سوي شهر خدا مي رود . بعضي از ياران امام ، به حضرت پيشنهاد مي دهند كه از راه فرعي به سوي مكّه برويم تا اگر نيروهاي امير مدينه به دنبال ما بيايند نتوانند ما را پيدا كنند . امّا امام در همان راه اصلي به سفر خود ادامه مي دهد . ( 1 ) 
از طرف ديگر امير مدينه خبردار مي شود كه امام حسين ( عليه السلام ) از مدينه خارج شده است . او خدا را شكر مي كند كه او را از فتنه بزرگي نجات داده است . او ديگر سربازانش را براي برگرداندن امام نمي فرستد . 
جاسوسان به يزيد خبر مي دهند كه امير مدينه در كشتن حسين كوتاهي نموده و در واقع با سياست مسالمت آميز خود ، زمينه خروج او را از مدينه فراهم نموده است . 
وقتي اين خبر به يزيد مي رسد بي درنگ دستور بر كناري امير مدينه را صادر مي كند ، ولي كار از كار گذشته است و اكنون ديگر كشتن امام حسين ( عليه السلام ) كار ساده اي نيست . ( 2 ) 
امام در نزديكي هاي مكّه است . اين شهر نزد همه مسلمانان احترام دارد و ديگر نمي توان به اين سادگي ، نقشه قتل امام را اجرا نمود . مكّه شهر امن خداست و تا به حال كسي جرأت نكرده است به حريم اين شهر جسارت كند . امّا آيا او در اين شهر در آرامش خواهد بود ؟ 
* * * 
همسفر خوبم ! آيا مي داني ما چند روز است كه در راه هستيم ؟ 
ما شب يكشنبه 28 رجب ، از مدينه خارج شديم . امشب هم شب جمعه ، شب سوم ماه شعبان است . ما راه مدينه تا مكّه را پنج روزه آمده ايم . چه توفيقي از اين بهتر كه اعمال عمره خود را در شب جمعه انجام دهيم . 
تا يادم نرفته بگويم كه امشب ، شب ولادت امام حسين ( عليه السلام ) نيز ، هست . 
خورشيد را نگاه كن كه پشت آن كوه ها غروب مي كند . پشت آن كوه ها شهر مكّه قرار 
1 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 35 ؛ روضة الواعظين ، ص 190 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 435 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 332 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 343 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 532 . 
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دارد . آري ، ما به نزديكي هاي مكّه رسيده ايم . ( 1 ) 
امام ، همراه ياران خود وارد شهر مي شود و به مسجد الحرام رفته و اعمال عمره را انجام مي دهد . بيا من و تو هم اعمال عمره خود را انجام بدهيم . بيا كمي با خداي خود خلوت كنيم . . . 
خانه خدا چه صفايي دارد ! 
خبر ورود امام حسين ( عليه السلام ) در همه شهر مي پيچد ، همه مردم خوشحال مي شوند كه تنها يادگار پيامبر به مكّه آمده است . ( 2 ) 
شهر دوباره بوي پيامبر را گرفته است و خوب است بداني كه افراد زيادي از شهرهاي مختلف براي انجام عمره ، به مكّه آمده اند و آنها هم با شنيدن اين خبر براي ديدن امام لحظه شماري مي كنند . ( 3 ) 
آري ، امام به حرم امن الهي پناه آورده است . كساني كه زيرك هستند ، مي فهمند كه جان امام حسين ( عليه السلام ) در خطر است . امام در شهر منزل مي كند و مردم دسته دسته به ديدن ايشان مي آيند . مردم مي دانند كه امام حسين ( عليه السلام ) براي اينكه با يزيد بيعت نكند به اين شهر آمده است . او آمده است تا نهضت سرخ خود را از مكّه آغاز كند . 
پيش از آمدن امام حسين ( عليه السلام ) ، امير مكّه در مسجد الحرام ، امام جماعت بود . امّا اكنون امام حسين ( عليه السلام ) تنها امام جماعت خانه خداست و سيل جمعيّت پشت سر ايشان به نماز مي ايستند . ( 4 ) 
خبر مي رسد كه قلب همه مردم با امام حسين ( عليه السلام ) است و آنها هر صبح و شام خدمت آن حضرت مي رسند . ( 5 ) 
ترس و وحشت تمام وجود امير مكّه را فرا مي گيرد . اگر آن حضرت فقط يك اشاره به مردم كند ، آنها اطاعت مي كنند . او با خودش فكر مي كند كه خوب است قبل از اينكه مردم ، مرا از شهر بيرون كنند ، خودم فرار كنم . 
او مي داند كه لحظه به لحظه ، بر تعداد هواداران امام حسين ( عليه السلام ) افزوده مي شود . پس چه بهتر كه جان خود را نجات دهد . اگر مردم شورش كنند ، اوّل سراغ نماينده يزيد مي آيند كه 
1 . الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 531 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 35 ؛ روضة الواعظين ، ص 190 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 435 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 332 . 
2 . الفتوح ، ج 5 ، ص 23 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 190 . 
3 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 351 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 533 ؛ الإرشاد ج 2 ، ص 35 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 435 . 
4 . موسوعة كلمات الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، ص 371 . 
5 . الأخبار الطوال ، ص 229 . 
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امير مكه است . 
امير مكه سرانجام تصميم مي گيرد شبانه از مكّه فرار كند . خبر در همه جا مي پيچد كه امير مكّه فرار كرده است . همه جا جشن و سرور است . همه خوشحال هستند و اين را يك موفقيّت بزرگ براي نهضت امام حسين ( عليه السلام ) مي دانند . ( 1 ) 
مي خواهي من و تو هم در اين جشن شركت كنيم ؟ آيا موافق هستي كمي شيريني بگيريم و در ميان دوستان خود تقسيم كنيم ؟ 
* * * 
اكنون مكّه ، يك امير دارد آن هم امام حسين ( عليه السلام ) است . 
امام براي قيام عليه يزيد ، به مكّه آمده است . افرادي كه براي انجام عمره به مكّه آمده اند ، وقتي به شهر خود باز مي گردند اين خبر را به همشهريان خود مي رسانند . 
خبر در همه جاي جهان اسلام مي پيچد . عده زيادي از آزادانديشان خود را به مكّه مي رسانند . حلقه ياران روز به روز گسترده تر مي شود . 
مردم كوفه با شنيدن اين خبر خوشحال مي شوند . آنها كه زير ستم بني اُميّه ، كمر خم كرده بودند ، اكنون به رهايي از اين همه ظلم و ستم مي انديشند . 
مردم كوفه ، كينه اي سخت از حكومت بني اُميّه به دل دارند . به همين دليل با شنيدن خبر قيام امام حسين ( عليه السلام ) ، فرصت را غنيمت شمرده و تصميم مي گيرند تا امام را به شهر خود دعوت كنند . 
آنها صد و پنجاه نفر از بزرگان خود را همراه با نامه هاي بسياري به سوي مكّه مي فرستند ، تا امام حسين ( عليه السلام ) را به شهر خود دعوت كنند . ( 2 ) 
آيا موافقي با هم به خانه امام حسين ( عليه السلام ) سري بزنيم . 
اينجا چقدر شلوغ است . حتماً بزرگان كوفه خدمت امام هستند . آنجا را نگاه كن ! چقدر نامه روي هم جمع شده است . موافقي آنها را با هم بشماريم ؟ 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) للخوارزمي ، ج 1 ، ص 190 . 
2 . الفتوح ، ج 5 ، ص 27 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 193 . 
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خسته نباشي ، خواننده عزيزم ! دوازده هزار نامه ! ! ( 1 ) 
اينها ، نامه هاي مردم كوفه است . 
در يكي از نامه ها نوشته شده است : « اي حسين ! ما جان خود را در راه تو فدا مي كنيم . به سوي ما بيا ، ما همه ، سرباز تو هستيم » . ( 2 ) 
در نامه ديگر آمده است : « اي حسين ! باغ هاي ما سرسبز است . بشتاب كه همه ما در انتظار تو هستيم . در شهر ما لشكري صد هزار نفري خواهي يافت كه براي ياري تو سر از پا نمي شناسند . ديگر كسي در كوفه به نماز جمعه نمي رود . همه ما منتظر تو هستيم تا به تو اقتدا كنيم » . ( 3 ) 
آيا مي داني در آخرين نامه اي كه به امام رسيده ، چه نوشته شده است : « اي حسين ! همه مردم اين شهر ، چشم انتظار شما هستند . آنها امامي جز شما ندارند ، پس بشتابيد » . 
امام حسين ( عليه السلام ) هنوز جواب اين نامه ها را نداده است . او در حال بررسي اين مسأله است . اين صد و پنجاه نفر خيلي اصرار مي كنند كه امام دعوت آنها را بپذيرد . 
آنها به امام مي گويند : « مردم كوفه شيعيان شما هستند . آنها مي خواهند شما را ياري كنند تا با يزيد بجنگيد و خليفه مسلمانان شويد » . ( 4 ) 
امام در فكر است . نمي دانم به رفتن مي انديشد يا به ماندن ؟ آيا در اين شرايط ، باز بايد ترديد كرد ؟ آيا مي توان به مردم كوفه اعتماد كرد ؟ نگاه كن ! امام از جا برمي خيزد . اي مولاي ما ، به كجا مي روي ؟ 
* * * 
امام وضو مي گيرد و از خانه خارج مي شود . بيا ما هم همراه آن حضرت برويم ؟ 
امام به سوي « مسجد الحرام » مي رود . همه ياران ، همراه آن حضرت مي روند . نگاه كن ! امام كنار درِ خانه خدا به نماز مي ايستد و بعد از نماز ، دست هاي خود را به سوي آسمان مي برد و چنين مي گويد : « خدايا ، آن چه خير و صلاح مسلمانان است براي ما مقدّر فرما » . ( 5 ) 
1 . بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 334 ؛ أعيان الشيعة ، ج 1 ، ص 589 ؛ التنبيه والإشراف ، ص 262 . 
2 . الفتوح ، ج 5 ، ص 27 و 193 . 
3 . تاريخ الطبري ، ج 4 ، ص 262 ؛ حياة الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، ج 2 ، ص 334 . 
4 . تاريخ اليعقوبي ، ج 2 ، ص 241 . 
5 . الفتوح ، ج 5 ، ص 27 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) للخوارزمي ، ج 1 ، ص 193 . 
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سپس قلم و كاغذي مي طلبد و براي مردم كوفه نامه اي مي نويسد . 
اكنون امام مي گويد : « بگوييد پسر عمويم ، مسلم بن عقيل بيايد » . 
آيا مسلم بن عقيل را مي شناسي ؟ او پسر عموي امام حسين ( عليه السلام ) است . مسلم ، شخصي شجاع ، قوّي و آگاه است و براي همين ، امام حسين ( عليه السلام ) او را براي مأموريتي مهم انتخاب كرده است . ( 1 ) 
امام به بزرگان كوفه رو مي كند و به آنها مي فرمايد : « من تصميم گرفته ام مسلم را به عنوان نماينده خود به شهر شما بفرستم و از او خواسته ام تا اوضاع آنجا را براي من گزارش كند . وقتي گزارش مسلم به من برسد به سوي كوفه حركت خواهم كرد » . 
بزرگان كوفه بسيار خوشحال مي شوند و به همديگر تبريك مي گويند . آنها يقين دارند كه مسلم با استقبال باشكوه مردم روبه رو خواهد شد و بهترين گزارش ها را براي امام حسين ( عليه السلام ) خواهد نوشت . 
همسفرم ! آيا دوست داري قسمتي از نامه امام به مردم كوفه را برايت نقل كنم : 
بسم الله الرحمن الرحيم : از حسين به مردم كوفه : من نامه هاي شما را خواندم و دانستم كه مشتاق آمدن من هستيد . براي همين ، پسر عمويم مسلم را نزد شما مي فرستم تا اوضاع شهر شما را بررسي كند . هرگاه او به من خبر دهد ، به سوي شما خواهم آمد . ( 2 ) 
امام ، مسلم را در آغوش مي گيرد . صداي گريه امام بلند مي شود . مسلم نيز اشك مي ريزد . راز اين گريه چيست ؟ سفر عشق براي مسلم آغاز شده است . ( 3 ) 
امام نامه را به دست او مي دهد و دستانش را مي فشارد و مي فرمايد : « به كوفه رهسپار شو و ببين اوضاع مردم شهر چگونه است . اگر آن گونه بودند كه در نامه ها نوشته اند ، به من خبر بده تا به سوي تو بيايم و در غير اين صورت ، هر چه سريع تر به مكّه باز گرد » . ( 4 ) 
او نامه را مي گيرد و بر چشم مي گذارد و آخرين نگاه را به امام خويش مي نمايد و بعد از وداع با همسر و فرزندانش ، به سوي كوفه حركت مي كند . 
مسلم براي امنيّت بيشتر ، تنها و از راه هاي فرعي به سوي كوفه مي رود . چرا كه اگر او با 
1 . تاريخ الإسلام ، للذهبي ، ج 4 ، ص 170 ؛ لسان الميزان لابن حجر ، ج 6 ، ص 293 ؛ كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 215 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 31 ؛ فتح الباري ، ج 7 ، ص 74 . 
2 . الأخبار الطوال ، ص 230 ؛ الكامل في التاريخ ، لابن الأثير ، ج 4 ، ص 21 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 334 ؛ تاريخ ابن خلدون ، ج 3 ، ص 22 . 
3 . الفتوح ، ج 5 ، ص 30 . 
4 . الأخبار الطوال ، ص 230 . 
35 
گروهي از دوستان خود به اين سفر برود ، ممكن است گرفتار مأموران يزيد شود . 
آن صد و پنجاه نفري كه از كوفه آمده بودند ، در مكّه مي مانند تا هم اعمال حج را انجام دهند و هم به همراه امام حسين ( عليه السلام ) به كوفه باز گردند . آنها مي خواهند امام با احترام خاصّي به سوي كوفه برود . 
امروز ، پانزدهم ماه رمضان است كه مسلم به سوي كوفه مي رود . . . 
او راه مكّه تا كوفه را مدّت بيست روز طي مي كند و روز پنجم شوّال به كوفه مي رسد . 
مردم كوفه به استقبال مسلم آمده و گروه گروه با او بيعت مي كنند . 
آيا مي دانيد چند نفر با مسلم بيعت كرده اند ؟ هجده هزار نفر ، چه شرايطي از اين بهتر ! ( 1 ) 
صبح روز دهم ذي القعده ، مسلم قلم در دست مي گيرد . او در اين سي و پنج روز به بررسي اوضاع كوفه پرداخته است و شرايط را براي حضور امام مناسب مي بيند . 
مسلم مي داند كه امام حسين ( عليه السلام ) ، در مكّه منتظر رسيدن نامه اوست و بايد نتيجه بررسي اوضاع كوفه را به امام خبر بدهد . پس نتيجه بررسي هاي يك ماهه خود را گزارش مي دهد و اين نامه را براي امام مي نويسد : « هجده هزار نفر با من بيعت كرده اند . هنگامي كه نامه من به دست شما رسيد ، هر چه زودتر به سوي كوفه بشتابيد » . ( 2 ) 
مسلم ، اين نامه را به يكي از ياران خود مي دهد و از او مي خواهد كه هر چه سريع تر اين نامه مهمّ را به امام برساند . 
فرستاده مسلم با شتاب به سوي مكّه مي تازد تا نامه را به موقع به امام برساند . ( 3 ) 
* * * 
يزيد در قصر خود در شام نشسته و همه مشاوران را گرد خود جمع كرده است و به آنها چنين سخن مي گويد : « به راستي ، ما براي مقابله با حسين چه كنيم ؟ آيا او را در مكّه به قتل برسانيم ؟ در مكّه حتي حيوانات هم ، در امن و امان هستند . اگر ما حسين را در آن شهر به قتل برسانيم ، همه دنياي اسلام شورش خواهند كرد . آن وقت ديگر آبرويي براي ما نخواهد ماند » . 
1 . الأخبار الطوال ، ص 235 ؛ تاريخ الطبري ، ج 4 ، ص 258 ؛ وراجع ، تاريخ دمشق ، ج 14 ، ص 213 ؛ إمتاع الأسماع ، ج 5 ، ص 363 ؛ سير أعلام النبلاء ، ج 3 ، ص 306 . 
2 . مثير الأحزان ص 21 ؛ الأخبار الطوال ، ص 243 ؛ تاريخ الطبري ، ج 4 ، ص 281 ؛ أعيان الشيعة ، ج 1 ، ص 589 . 
3 . تاريخ الطبري ، ج 4 ، ص 281 . 
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همه در فكر هستند كه چه كنند . حمله به حسين در مكّه ، براي حكومت يزيد بسيار خطرناك است و مي تواند پايه هاي حكومت او را به لرزه در آورد . 
مشكل يزيد اين است كه اكنون ، مكّه در تصرّف امام حسين ( عليه السلام ) است . ايام حج هم نزديك است و همه حاجيان براي طواف خانه خدا به مكّه مي روند . 
مشاوران يزيد مي گويند : « ما نمي توانيم لشكري به مكّه بفرستيم و با حسين به صورت آشكارا بجنگيم » . 
يزيد سخت آشفته است . بر سر اطرافيان خود فرياد مي زند : « من اين همه پول به شما مي دهم تا در اين مواقع حسّاس ، فكري به حال من بكنيد . زود باشيد ! نقشه اي براي خاموش كردن نهضت حسين بكشيد » . 
همه به فكر فرو مي روند . برنامه هاي امام حسين ( عليه السلام ) آن قدر حساب شده و دقيق است كه راهي براي يزيد باقي نگذاشته است . 
يكي از اطرافيان مي گويد : « من راه حلّ را يافتم . من راه حلّ بسيار خوبي پيدا كردم » . او طرح خود را مي گويد ، همه با دقّت گوش مي دهند و در نهايت ، اين طرح مورد تأييد همه قرار مي گيرد و يزيد هم بسيار خوشحال مي شود . 
طرحي بسيار دقيق و حساب شده كه داراي پنج مرحله است : 
1 . ابتدا اميري شجاع و نترس را به مكّه اعزام مي كنيم و از او مي خواهيم كه هرگز با حسين درگير نشود . 
2 . لشكري بزرگ و مجهز همراه او به مكّه اعزام مي كنيم . 
3 . سي نفر از هواداران بني اُميّه را انتخاب نموده و آنها را به مكّه مي فرستيم . آنها بايد در زير لباس هاي خود شمشير داشته باشند . 
4 . در هنگام طواف خانه خدا ، حسين مورد حمله قرار مي گيرد و از آن جهت كه همراه داشتن اسلحه در هنگام طواف بر همه حرام است ، پس ياران حسين قدرت دفاع از او را نخواهند داشت . 
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5 . بعد از كشته شدن حسين ، براي جلوگيري از شورش مردم ، آن سي هوادار بني اُميّه به وسيله نيروهاي امير مكّه دستگير شده و همگي اعدام مي شوند تا مردم تصور كنند كه حسين ، به وسيله عدّه اي از اعراب كشته شده است و حكومت يزيد نيز ، هيچ دخالتي در اين ماجرا نداشته و حتّي قاتلان حسين را نيز ، اعدام كرده است . ( 1 ) 
واقعاً كه اين طرح ، يك طرح زيركانه و دقيق است . امّا آيا يزيد موفق به اجراي همه مراحل آن خواهد شد ؟ با من همراه باشيد . 
* * * 
روزهاي اوّل ماه ذي الحجّه است و مردم بسياري براي انجام مراسم حج به مكّه آمده اند . 
نامه مسلم به مكّه مي رسد و امام آن را مي خواند . آيا امام به سوي كوفه خواهد رفت ؟ روزهاي انجام حج نزديك است . امام مي خواهد اعمال حج را انجام دهد . 
حج يك اجتماع عظيم اسلامي است و امام مي تواند از اين فرصت به خوبي استفاده كند . از تمام دنياي اسلام به اين شهر آمده اند و هر حاجي مي تواند پس از بازگشت به وطن خود ، يك مبلّغ خوب براي قيام امام باشد . 
در حال حاضر مكّه هم بدون امير است و زمينه براي هرگونه فعاليت ياران امام فراهم است . 
در شام جاسوس ها خبر بيعت مردم كوفه با امام حسين ( عليه السلام ) را به يزيد داده اند . 
قلب كشور عراق در كوفه مي تپد و اگر امام بتواند آنجا را تصرّف كند به آساني بر بخش عظيمي از دنياي اسلام تسلّط مي يابد . اگر امام حسين ( عليه السلام ) به كوفه برسد ، گروه بي شماري از شيعيان دور او جمع خواهند شد . 
* * * 
روز دوشنبه هفتم ذي الحجّه است و ما دو روز ديگر تا روز عرفه فرصت داريم . همه حاجيان لباس احرام بر تن كرده اند و خود را براي رفتن به صحراي عرفات آماده مي كنند . 
1 . بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 364 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 99 . 
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آيا تو هم آماده اي لباس احرام بر تن كني و به صحراي عرفات بروي ؟ 
ناگهان خبر مهمّي به شهر مي رسد . گوش كن ! يزيد براي مكّه ، امير جديدي انتخاب كرده و اين امير همراه با لشكر بزرگي به نزديكي هاي مكّه رسيده است . ( 1 ) 
او مي آيد تا نقشه شوم يزيد را عملي كند و شعله نهضت امام حسين ( عليه السلام ) را خاموش كند . امير جديد به مكّه مي رسد و وارد مسجدالحرام مي شود . 
تا پيش از اين ، هميشه امام حسين ( عليه السلام ) كنار خانه خدا به نماز مي ايستاد و مردم پشت سر او نماز مي خواندند . موقع نماز كه مي شود امير جديد ، در جايگاه مخصوص امام جماعت مي ايستد . 
امام حسين ( عليه السلام ) اين صحنه را مي بيند . ولي براي اينكه بهانه اي به دست دشمن ندهد ، اقدامي نمي كند و پشت سر او نماز مي خواند . 
با ورود امير جديد و بررسي تغييرات اوضاع مكّه ، امام تصميم جديدي مي گيرد . مردم از همه جايِ جهان اسلام به مكّه آمده اند تا اعمال حج را به جا آورند . دو روز ديگر نيز ، مردم به صحراي عرفات مي روند . ولي امام مي خواهد به كوفه برود . 
به راستي چرا امام اين تصميم را گرفته است ؟ 
پيام امام حسين ( عليه السلام ) ، به گوش ياران و شيفتگان آن حضرت مي رسد : « هر كس كه مي خواهد جان خويش را در راه ما فدا كند و خود را براي ديدار خداوند آماده مي بيند ، با ما همسفر شود كه ما به زودي به سوي كوفه حركت خواهيم كرد » . ( 2 ) 
امام حسين ( عليه السلام ) مي خواهد طواف وداع را انجام دهد . طواف خداحافظي با خانه خدا ! 
مردم همه در لباس احرام هستند و آرام آرام خود را براي رفتن به سرزمين عرفات آماده مي كنند . امّا ياران امام حسين ( عليه السلام ) بار سفر مي بندند . 
* * * 
مردم مكّه همه در تعجّب اند كه چرا امام با اين عجله ، مكّه را ترك مي كند ؟ چرا او در اين شهر نمي ماند ؟ 
1 . أعيان الشيعة ، ج 1 ، ص 593 . 
2 . تيسير المطالب ، ص 199 . 
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در اينجا كه هيچ خطري او را تهديد نمي كند . اينجا حرم امن الهي است . اگر امام تصميم به رفتن دارد چرا صبر نمي كند تا اعمال حج تمام شود . در آن صورت گروه زيادي از حاجيان همراه او خواهند رفت . 
در حال حاضر ، براي مردم بسيار سخت است كه اعمال حج را رها كنند و همراه امام حسين ( عليه السلام ) بروند . هر مسلماني در هر جاي دنيا ، آرزو دارد روز عرفه در صحراي عرفات باشد . 
اين سؤال ها ذهن مردم را به خود مشغول كرده است . هيچ كس خبر ندارد كه يزيد چه نقشه شومي كشيده است . او مي خواهد امام حسين ( عليه السلام ) را در حال احرام و كنار خانه خدا به قتل برساند . 
هيچ كس باور نمي كند كه جان امام در اين سرزمين در خطر باشد . آخر تا به حال سابقه نداشته است كه حرمت خانه خدا شكسته شود . 
از زمان هاي قديم تاكنون ، مردم به خانه خدا احترام گذاشته اند و حتّي در زمان جاهليّت نيز ، هيچ كس جرأت نداشته است كسي را كنار خانه خدا به قتل برساند . امّا يزيد كه پايه هاي حكومت خود را متزلزل مي بيند تصميم گرفته است تا حرمت خانه خدا را بشكند و امام حسين ( عليه السلام ) را در اين حرم امن به قتل برساند . 
امام حسين ( عليه السلام ) طواف وداع انجام مي دهد . مستحب است هر كس كه از مكّه خارج مي شود ، طواف وداع انجام دهد . آيا موافقي ما هم همراه آن حضرت طواف وداع انجام دهيم ؟ 
اشك در چشمان ياران امام حسين ( عليه السلام ) حلقه زده است . آيا قسمت خواهد شد بار ديگر خانه خدا را ببينند ؟ آيا بار ديگر ، دور اين خانه طواف خواهند كرد ؟ 
يك نفر رو به امام مي كند و مي گويد : « اي حسين ! كبوتري از كبوتران حرم باش » . 
همه خيال مي كنند كه اگر امام در مكّه بماند در امن و امان خواهد بود . همان طور كه كبوتران حرم در امن و امان هستند . امّا امام مي فرمايد : « دوست ندارم به خاطر من حرمت اين 
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خانه شكسته شود » . ( 1 ) 
آري ، اينجا شهر خدا و حرم خداست و امام نمي خواهد حرمت خانه خدا شكسته شود . 
يزيد مي خواهد بعد از كشتن امام حسين ( عليه السلام ) ، با تبليغات زياد در ذهن مردم جا بيندازد كه اين حسين بود كه حريم خانه خدا را براي اوّلين بار شكست . كافي است كه ابتدا درگيري ساختگي بين مأموران حكومتي و ياران امام ايجاد كنند . به گونه اي كه تعدادي از مأموران كشته شوند و بعد از آن ، امام به وسيله مأموران به قتل برسد و در ذهن مردم اين گونه جا بيفتد كه ابتدا ياران امام با هواداران يزيد درگير شده و در اين درگيري آنها از خود دفاع كرده اند و در اين كشمكش امام حسين ( عليه السلام ) نيز ، كشته شده است . 
اكنون يزيد مي خواهد كه هم حسين ( عليه السلام ) را به قتل برساند و هم او را به عنوان اوّلين كسي كه در مكّه خون كسي را ريخته است ، معرفي كند . 
* * * 
او كيست كه چنين سراسيمه به سوي امام مي آيد ؟ به گمانم يكي از پسر عموي هاي امام حسين ( عليه السلام ) است كه خبردار شده امام مي خواهد به سوي كوفه برود . 
او خدمت امام مي رسد و سلام كرده و مي گويد : « اي حسين ! به من خبر رسيده كه تصميم داري به سوي كوفه بروي . امّا من خيلي نگرانم . زيرا هنوز نماينده يزيد در آن شهر حكومت مي كند و يزيد پول هاي بيت المال را در اختيار دارد و مردم هم كه بنده پول هستند . من مي ترسم آنها مردم را با پول فريب بدهند و همان هايي كه به تو وعده ياري داده اند ، به خاطر پول به جنگ با تو بيايند » . ( 2 ) 
وقتي سخن او تمام مي شود امام مي گويد : « خدا به تو جزاي خير دهد . مي دانم كه تو از روي دلسوزي سخن مي گويي . امّا من بايد به اين سفر بروم » . ( 3 ) 
هيچ كس خبر ندارد كه يزيد چه نقشه اي براي كشتن امام حسين ( عليه السلام ) كشيده است . براي 
1 . كامل الزيارات ، ص 151 ، ح 183 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 85 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 382 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 545 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، لابي مخنف ، ص 63 . 
3 . الفتوح ، ج 5 ، ص 64 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 215 . 
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همين ، همه دلسوزان ، امام را از ترك مكّه نهي مي كنند . ولي امام مي داند كه در مكّه هم در امان نيست . پس صلاح در اين است كه به سوي كوفه حركت كند . 
* * * 
آيا محمّدبن حَنَفيّه را به ياد مي آوري ؟ برادر امام حسين ( عليه السلام ) را مي گويم . همان كه به دستور امام ( در موقع حركت از مدينه ) ، به عنوان نماينده امام در آن شهر ماند . 
اكنون او براي انجام مراسم حج و ديدن برادر به سوي مكّه مي آيد . 
او شب هشتم ذي الحجّه به مكّه مي رسد . امّا همين كه وارد شهر مي شود به او خبر مي دهند كه اگر مي خواهي برادرت حسين ( عليه السلام ) را ببيني ، فرصت زيادي نداري . زيرا ايشان فردا صبح زود ، به سوي كوفه حركت مي كند . 
مگر او اعمال حج را انجام نمي دهد ؟ 
محمّدبن حنفيّه با عجله خدمت برادر مي رسد . امام حسين ( عليه السلام ) را در آغوش مي گيرد . اشكش جاري مي شود و مي گويد : « اي برادر ! چرا مي خواهي به سوي كوفه بروي ؟ مگر فراموش كردي كه آنها با پدرمان چه كردند ؟ مگر به ياد نداري كه با برادرمان ، حسن ( عليه السلام ) ، چگونه برخورد كردند ؟ من مي ترسم كه آنها باز هم بيوفايي كنند . اي برادر ، در مكّه بمان كه اينجا حرم امن الهي است » . 
امام مي فرمايد : « اي برادر ! بدان كه يزيد ، براي كشتن من در اين شهر ، برنامه ريزي كرده است » . 
محمّدبن حنفيّه ، با شنيدن اين سخن به فكر فرو مي رود . آيا امام حسين ( عليه السلام ) كنار خانه خدا هم در امان نيست ؟ او به امام مي گويد : « برادر ، به سوي كشور يمن برو كه آنجا شيعيان زيادي هستند » . 
امام نيز مي فرمايد : « من در مورد پيشنهاد تو فكر مي كنم » . ( 1 ) 
محمّدبن حنفيّه اكنون آرام مي گيرد و نزد خواهرش زينب ( عليها السلام ) مي رود تا با او ديداري تازه 
1 . بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 364 . 
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كند . امشب اوّلين شبي است كه لشكر يزيد در مكّه مستقر شده اند . بايد به هوش بود و بيدار ! 
آيا موافقي امشب ، من و تو كنار خانه امام نگهباني بدهيم ؟ 
جوانان بني هاشم جمع شده اند . عبّاس را نگاه كن ! او هر رفت و آمدي را با دقّت زير نظر دارد . مگر جان امام در خطر است ؟ چرا بايد چنين باشد ، مگر اينجا حرم امن خدا نيست ؟ به راستي ، چه شده كه حقيقت حرم ، اين گونه جانش در خطر است ؟ 
سي نفر از هواداران بني اُميّه كه قرار است نقشه قتل امام را اجرا كنند ، اكنون خود را به مكّه رسانيده اند . آنها به جايزه بزرگي كه يزيد به آنها وعده داده است فكر مي كنند . امّا نمي دانند كه نقشه آنها عملي نخواهد شد . 
امام حسين ( عليه السلام ) عاشق صحراي عرفات است . او هر سال در آن صحرا ، دعاي عرفه مي خواند و با خداي خويش راز و نياز مي كند . هيچ كس باور نمي كند كه امام يك روز قبل از روز عرفه ، مكّه را ترك كند ؟ 
امروز امام به فكر صحراي ديگري است . او مي خواهد حج ديگري انجام دهد . او مي خواهد با خون وضو بگيرد تا اسلام زنده بماند . 
امت اسلامي گرفتار خواب شده است . همه اين مردمي كه در مكّه جمع شده اند بر شيطان سنگ مي زنند . امّا دست در دست شيطان بزرگ ، يزيد مي گذارند . آنها نمي دانند كه بيعت با يزيد ، يعني مرگ اسلام ! يزيد تصميم گرفته است تا اسلام را از بين ببرد . او كه آشكارا شراب مي خورد و سگ بازي مي كند ، خليفه مسلمانان شده و قرآن را به بازي گرفته است . 
اكنون امام ، مصلحت ديده است كه براي بيداري بشريّت بايد هجرت كند . هجرت به سوي بيداري . هجرت به سوي آزادگي . 
* * * 
همسفر من ! برخيز ! مگر صداي شترها را نمي شنوي ؟ مگر خبر نداري كه كاروان امام حسين ( عليه السلام ) آماده حركت است ؟ 
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اين كاروان به سوي كوفه مي رود . همه سوار شده اند . كجاوه ها را نگاه كن ! زينب ( عليها السلام ) هم عزم سفر دارد . همه اهل و عيال امام همراه او مي روند . 
امام رو به همه مي كند و مي فرمايد : « ما به سوي شهادت مي رويم » . ( 1 ) 
آري ، امام آينده اين كاروان را بيان مي كند . مبادا كسي براي رياست و مال دنيا با آنها همراه شود . 
خواننده عزيزم ! ما چه كار كنيم ؟ آيا همراه اين كاروان برويم ؟ گمانم دل تو نيز مثل من گرفتار اين كاروان شده است . 
يكي فرياد مي زند : « صبر كنيد ! به كجا چنين شتابان ؟ » . 
آيا اين صدا را مي شناسي ؟ او محمّد بن حنفيّه است كه مي آيد . مهار شتر امام حسين ( عليه السلام ) را مي گيرد و چنين مي گويد : « برادر جان ! ديشب با شما سخن گفتم كه به سوي كوفه نروي . گفتي كه روي سخنم فكر مي كني . پس چه شد ؟ چرا اين قدر عجله داري ؟ » 
امام حسين ( عليه السلام ) مي فرمايد : « برادر ! ديشب ، پس از آن كه تو رفتي در خواب پيامبر را ديدم . او مرا در آغوش گرفت و به من فرمود كه اي حسين ، از مكّه هجرت كن . خدا مي خواهد تو را آغشته به خون ببيند » . 
اشك در چشم محمّد بن حنفيّه حلقه مي زند . 
( إِنّا للهِِ وَإِنّا إِلَيْهِ راجِعُون ) . 
اين سفري است كه بازگشتي ندارد . اين آخرين ديدار با برادر است . پس برادر را در آغوش مي گيرد و به ياد آغوشِ گرم پدر مي افتد . 
محمّدبن حنفيّه با دست اشاره اي به سوي كجاوه زينب ( عليها السلام ) ، مي كند و مي گويد : « برادر ! اگر به سوي شهادت مي روي چرا اهل و عيال خود را همراه مي بري ؟ » . امام در جواب مي فرمايد : « خدا مي خواهد آنها را در اسارت ببيند » . ( 2 ) 
چه مي شنوم ؟ خواهرم زينب ( عليها السلام ) بر كجاوه اسيري ، سوار شده است ؟ 
آري ! اگر زينب ( عليها السلام ) در اين سفر همراه امام حسين ( عليه السلام ) نباشد ، پيام او به دنيا نمي رسد . 
1 . مثير الأحزان ، ص 39 ؛ وراجع الخرائج والجرائح ، ج 2 ، ص 771 . 
2 . بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 364 . 
44 
من با شنيدن اين سخن خيلي به فكر فرو مي روم . 
شايد بگويي چرا خدا اراده كرده است كه اهل و عيال پيامبر اسير شوند ؟ مگر خبر نداري كه اگر امام حسين ( عليه السلام ) ، آنها را در شهر مي گذاشت ، نمي توانست به هدف خود برسد . 
يزيد دستور داده بود كه اگر نتوانستند مانع حركت امام حسين ( عليه السلام ) به كوفه شوند ، نقشه دوم را اجرا كنند . آيا مي داني نقشه دوم چيست ؟ 
يزيد خيال نمي كرد كه حسين ( عليه السلام ) زن و بچّه اش را همراه خود ببرد ، به همين دليل ، نقشه كشيد تا موقع خروج امام از مكّه ، زن و بچّه آن حضرت را اسير كند تا امام با شنيدن اين خبر ، مجبور شود به مكّه باز گردد تا ناموسش را از دست دشمنان نجات دهد و در اين بازگشت است كه نقشه دوم اجرا مي شود و امام به شهادت مي رسد . 
ولي امام حسين ( عليه السلام ) ، يزيد را به خوبي مي شناسد . مي داند كه او نامرد است و اين طور نيست كه فقط با خود او كار داشته باشد . بنابراين ، امام با اين كار خود ، دسيسه يزيد را نقش بر آب مي كند . ( 1 ) 
* * * 
نگاه كن ! كاروان حركت مي كند . ياران امام همه پا در ركاب آن حضرت هستند . اين كاروان چقدر با عجله مي رود . 
خطر در كمين است . قبل از اينكه هواداران يزيد بفهمند بايد از اين شهر دور شوند . اشك در چشمان امام حسين ( عليه السلام ) حلقه زده است . او هجرت پيامبر را به ياد آورده است . 
پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) نيز در دل شب از اين شهر هجرت كرد . امام حسين ( عليه السلام ) هم در تاريكي شب به سوي كوفه پيش مي رود . 
هوا روشن مي شود . صداي اسب هايي از دور ، سكوت صبح دم را مي شكند . چه خبر شده است ؟ آيا سپاه يزيد مي آيد ؟ 
آري ، امير جديد مكّه فهميده است كه امام حسين ( عليه السلام ) از مكّه مي رود . براي همين ، گروهي 
1 . اللهوف في قتلي الطفوف ، ص 51 . 
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را به سرپرستي برادرش به سوي امام مي فرستد تا هر طور شده است مانع از رفتن حسين ( عليه السلام ) بشوند . 
آنها ، راه را بر كاروان امام مي بندند . يكي فرياد مي زند : « اي حسين ! كجا مي روي ؟ هر چه زودتر بايد به مكّه برگردي ! » . ( 1 ) 
آنها آمده اند تا راه را بر حرم واقعي ببندند . به دست هاي آنها نگاه كن ! كسي كه لباس احرام بر تن دارد نبايد وسيله نبرد در دست بگيرد . امّا اينان تازيانه در دست دارند . ( 2 ) 
وقتي كه آنها تازيانه ها را بالا مي برند ، جوانان بني هاشم مي گويند : « خيال مي كنيد ما از تازيانه هاي شما مي ترسيم » . عبّاس ، علي اكبر و بقيه جوانان پيش مي آيند . 
غوغايي مي شود . نگاه كن ! همه آنها وقتي برق غضب عبّاس را مي بينند ، فرار مي كنند . 
كاروان به حركت خود ادامه مي دهد . . . 
مردم ، گروه گروه به سوي مكّه مي آيند . فردا روز عرفه است . اينان آخرين گروه هايي هستند كه براي اعمال حج مي آيند . هر طرف را نگاه كني مردمي را مي بيني كه لباس احرام بر تن كرده اند و ذكر « لبّيك » بر لب دارند . امّا آنها با ديدن اين كاروان كه از مكّه بيرون آمده تعجّب مي كنند و به هم مي گويند كه مگر آنها مشتاق انجام مناسك حج نيستند . چرا حج خانه خدا را رها كرده اند ؟ خوب است جلو برويم و علّت را جويا شويم . امّا چون نزديك مي آيند امام حسين ( عليه السلام ) را مي بينند و راهي جز سكوت نمي گزينند . 
همه گيج مي شوند . ما شنيده بوديم كه او عاشق صحراي عرفات است و اوّلين حجّ گزار خانه خداست . پس چرا حج را رها كرده است ؟ 
آنها نمي دانند كه او مي رود تا حج راستين خود را انجام دهد . 
نگاه كن ! آنجا حاجيان همراه خود قرباني مي برند تا در مني قرباني كنند و اينجا امام حسين ( عليه السلام ) براي منايِ كربلا ، قرباني شش ماهه مي برد . 
او مي خواهد درخت اسلام را با خون خود آبياري كند . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 385 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 375 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 220 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 166 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 68 ؛ مثير الأحزان ، ص 39 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 365 . 
2 . الأخبار الطوال ، ص 244 . 
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به سوي نينوا

ــ كيستيد و از كجا مي آييد ؟ 
ــ ما از بصره آمده ايم و مي خواهيم به مكّه برويم . 
ــ سفر به خير . 
ــ آيا شما از امام حسين ( عليه السلام ) خبري داريد . ما براي ياري او اين راه دور را آمده ايم . 
ــ خوش آمديد ! اين كاروان امام حسين ( عليه السلام ) است كه به كوفه مي رود . 
تا نام امام حسين ( عليه السلام ) به گوش آنها مي رسد ، غرق شادي و سرور مي شوند . نگاه كن ! آنها سر به خاك مي نهند و سجده شكر به جا مي آورند كه سرانجام به محبوب خود رسيده اند . 
آنها براي عرض ادب و احترام ، نزد امام مي روند . آنها در نزديكي مكّه ، فكرِ طواف و ديدن خانه خدا را از سر بيرون مي كنند . زيرا مي دانند كه كعبه حقيقي از مكّه بيرون آمده است . به همين جهت به زيبايي كعبه حقيقي دل مي بندند و همراه كاروان امام ، به سوي كوفه به راه مي افتند . 
تاريخ همواره به معرفت اين سه نفر غبطه مي خورد . خوشا به حالشان كه در لحظه انتخاب بين حج و امام حسين ( عليه السلام ) ، دوّمي را انتخاب كردند . 
آيا آنها را شناختي ؟ يزيد بن ثُبَيْط و دو جوان او . آري ، از هزاران حاجي در آن سال هيچ نام و نشاني نمانده است . امّا نام اين حاجيان واقعي ، براي هميشه باقي خواهد ماند . ( 1 ) 
1 . أعيان الشيعة ، ج 3 ، ص 232 ؛ أبصار العين في أنصار الحسين ( عليه السلام ) ، ص 189 . 
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اين سه نفر اهل بصره هستند . آنها وقتي با خبر شدند كه امام در مكّه اقامت كرده است ، بي قرار ديدن امام ، دل به دريا زده و به سوي مكّه رهسپار شده اند . امّا آنها هم ، مثل من و تو از حج و طواف خانه خدا دل مي كَنند و مي خواهند دور كعبه حقيقي طواف كنند . آنها مي خواهند تا يار و ياور امام زمان خود باشند . 
* * * 
ــ پسرم ، من ديگر خسته شده ام . در جاي مناسبي قدري بمانيم و استراحت كنيم . 
ــ چشم ، مادر ! قدري صبر كن . به زودي به منزلگاه « صَفاح » مي رسيم . آنجا كه برسيم استراحت مي كنيم . ( 1 ) 
او فَرَزْدَق است كه همراه مادر خود از كوفه به سوي مكّه حركت كرده است . حتماً مي گويي فرزدق كيست ؟ او يكي از شاعران بزرگ عرب است كه به خاندان پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) علاقه زيادي دارد و شعرهاي بسيار زيبايي به زبان عربي در مدح اين خاندان سروده است . 
مادر او پير و ناتوان است . امّا عشق زيارت خانه خدا ، اين سختي ها را براي او آسان مي كند . آنها تصميم مي گيرند كه در اينجا توقّف كنند . 
مادر با كمك فرزندش از كجاوه پياده مي شود و زير درختي استراحت مي كند . فرزدق مي رود تا مقداري آب تهيّه كند . 
صداي زنگ كاروان مي آيد . فرزدق به جاده نگاهي مي كند ، امّا كارواني نمي بيند . حتماً آخرين كاروان حاجيان به سوي مكّه مي رود ، ولي صداي كاروان ، از سوي مكّه مي آيد . 
فرزدق تعجّب مي كند . امروز ، هشتم ذي الحجّه است و فردا روز عرفات . ( 2 ) پس چرا اين كاروان از مكّه باز مي گردد ؟ 
فرزدق ، لحظه اي ترديد مي كند . نكند امروز ، روز هشتم نيست ! ولي او اشتباه نكرده و امروز ، جمعه هشتم ذي الحجّه است . پس چه شده ، اينان چه كساني هستند كه حج انجام نداده از مكّه برمي گردند ؟ 
1 . معجم البلدان ، ج 3 ، ص 412 . 
2 . تذكرة الخواصّ ، ص 240 ؛ وراجع ، الأمالي للشجري ، ج 1 ، ص 166 . 
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فرزدق پيش مي رود ، و خوب نگاه مي كند . خداي من ! اين مولايم امام حسين ( عليه السلام ) است ! 
ــ پدر و مادرم به فداي شما . با اين شتاب چرا و به كجا مي رويد ؟ چرا حج خود را نيمه تمام گذاشتيد ؟ 
ــ اگر شتاب نكنم مرا به قتل خواهند رساند . ( 1 ) 
فرزدق به فكر فرو مي رود و همه چيز را از اين كلام مختصر مي فهمد . آيا او مادر خود را رها كند و همراه امام برود يا اينكه در خدمت مادر بماند ؟ او نبايد مادر را تنها بگذارد . اما دلش همراه مولايش است . سرانجام در حالي كه اشك در چشم دارد با امام خود خداحافظي مي كند ، او اميد دارد كه بعد از تمام شدن اعمال حج ، هر چه سريع تر به سوي امام بشتابد . ( 2 ) 
با آخرين نگاه به كاروان ، اشكش جاري مي شود . امّا نمي دانم او مي تواند خود را به كاروان ما برساند يا نه ؟ آيا او لياقت خواهد داشت تا در راه امام ، جان فشاني كند ؟ 
* * * 
غروب روز دوازدهم ذي الحجّه است . ما چهار روز است كه در راه هستيم . اين چهار روز را شتابان آمده ايم . افراد كاروان خسته شده و نياز به استراحت دارند . 
اكنون به حد كافي از مكّه دور شده ايم . ديگر خطري ما را تهديد نمي كند . خوب است در جاي مناسبي منزل كنيم . غروب آفتاب نزديك است . 
مردم ، اينجا را به نام « وادي عَقيق » مي شناسند . امام دستور توقّف مي دهد و خيمه ها بر پا مي شود . 
عدّه اي از جوانان ، اطراف را با دقّت زير نظر دارند . آيا آن اسب سواراني كه به سوي ما مي آيند را مي بيني ؟ بگذار قدري نزديك شوند . 
آنها به نظر آشنا مي آيند . يكي از آنها عبد الله بن جعفر ( پسر عموي امام حسين ( عليه السلام ) و شوهر حضرت زينب ( عليها السلام ) ) است . او به همراه دو پسر خود عَوْن و محمّد آمده است . 
امير مكّه ، يك نفر را به همراه آنها فرستاده است . آنها نزديك مي آيند و به امام حسين ( عليه السلام ) 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 386 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 167 . 
2 . الفتوح ، ج 5 ، ص 71 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 223 ؛ مطالب السؤول ، ص 73 - 74 ؛ كشف الغمّة ، ج 2 ، صص 239 ـ 255 ؛ وراجع ، المناقب ، لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 95 . 
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سلام مي كنند . 
من مي روم تا به آن بانو خبر بدهم كه همسرش به اينجا آمده است . زينب ( عليها السلام ) تعجّب مي كند . قرار بود كه شوهر او به عنوان نماينده امام حسين ( عليه السلام ) در مكّه بماند پس چرا به اينجا آمده است . نگاه كن ! عبدالله بن جعفر نامه اي در دست دارد . 
جريان چيست ؟ من جلو مي روم و از عبدالله بن جعفر علّت را مي پرسم . او مي گويد : « وقتي شما به راه خود ادامه داديد ، امير مكّه از من خواست تا نامه او را براي امام حسين ( عليه السلام ) بياورم » . 
دوست من ! نگران نباش ، اين يك امان نامه است . 
امام نامه را مي خواند : « از امير مكّه به حسين : من از خدا مي خواهم تا شما را به راه راست هدايت كند . اكنون به من خبر رسيده است كه به سوي كوفه حركت نموده اي . من براي جان شما نگران هستم . به سوي مكّه باز گرديد كه من براي تو از يزيد امان نامه خواهم گرفت . تو در مكّه ، در آسايش خواهي بود » . ( 1 ) 
عجب ! چه اتفاقي افتاده كه امير مكه اين قدر مهربان شده و نگران جان امام است . همه حيله ها و ترفندهاي اين روباه مكار نقش بر آب شده است . او چاره اي ندارد جز اينكه از راه محبت و صلح و صفا وارد شود . 
او مي خواهد امام را با اين نامه به مكّه بكشاند تا مأموران ويژه ، بتوانند نقشه خود را اجرا كنند . 
اكنون امام ، جواب نامه امير مكّه را مي نويسد : « نامه تو به دستم رسيد . اگر قصد داشتي كه به من نيكي كني ، خدا جزاي خير به تو دهد . تو ، به من امان دادي ، ولي بهترين امان ها ، امان خداست » . ( 2 ) 
پاسخ امام كوتاه و كامل است . زيرا امام مي داند كه اين يك حيله و نيرنگ است و امانِ يزيد ، سرابي بيش نيست . آري ، امام هرگز با يزيد سازش نمي كند . 
نامه امام به عبدالله بن جعفر داده مي شود تا آن را براي امير مكّه ببرد . 
1 . الفتوح ، ج 5 ، ص 67 ؛ تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 387 . 
2 . الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 548 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 67 . 
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خيمه ها برپا مي شود . لشكريان حُرّ نيز كنار ما منزل مي كنند . 
صداي شيهه اسب مي آيد . چهار اسب سوار به سوي ما مي آيند . 
امام حسين ( عليه السلام ) باخبر مي شود و از خيمه بيرون مي آيد . كمي آن طرف تر ، حُرّ رياحي هم از خيمه اش بيرون مي آيد و گمان مي كند كه نامه اي از طرف ابن زياد آمده است و از اين خوشحال است كه از بلا تكليفي رها مي شود . 
ــ شما از كجا آمده ايد و اينجا چه مي خواهيد ؟ 
ــ ما از كوفه آمده ايم تا امام حسين ( عليه السلام ) را ياري كنيم . 
حُرّ تعجّب مي كند . مگر همه راه ها بسته نيست ، مگر سربازان ابن زياد تمام مسيرها را كنترل نمي كنند . آنها چگونه توانسته اند حلقه محاصره را بشكنند و خود را به اينجا برسانند . اين صداي حُرّ است كه در فضا مي پيچد : « دستگيرشان كنيد » . ( 1 ) 
گروهي از سربازان حُرّ به سوي اين چهار سوار مي تازند . 
اندوهي بر دل اين مهمانان مي نشيند و نجواكنان مي گويند : « خدايا ! ما اين همه راه را به اميد ديدن امام خويش آمده ايم ، اميد ما را نا اميد مكن » . 
امام حسين ( عليه السلام ) پيش مي رود و به حُرّ مي فرمايد : « اجازه نمي دهم تا ياران مرا دستگير كني . من از آنها دفاع مي كنم . مگر قرار بر اين نبود كه ميان من و تو جنگ نباشد . اين چهار نفر نيز از من هستند . پس هر چه سريع تر آنها را رها كن وگرنه آماده جنگ باش » . حُرّ دستور مي دهد تا آنها را رها كنند . 
اشك شوق بر چشم آنها مي نشيند . خدمت امام سلام مي كنند و جواب مي شنوند . ( 2 ) 
آنها خود را معرفي مي كنند : 
ــ طِرِمّاح ، نافع بن هلال ، مُجَمَّع بن عبد الله ، عَمْروبن خالد . 
امام خطاب به آنها مي فرمايد : 
ــ از كوفه برايم بگوييد ! 
ــ به بزرگان كوفه پول هاي زيادي داده اند تا مردم را نسبت به يزيد علاقه مند سازند و 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 404 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 553 . 
2 . البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 173 ؛ وراجع ، مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 228 . 
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اكنون آنها به خاطر مال دنيا با شما دشمن شده اند . 
ــ آيا از قَيس هم خبري داريد ؟ 
ــ همان قَيس كه نامه شما را براي اهل كوفه آورد ؟ 
ــ آري ، از او چه خبر ؟ 
ــ او در مسير كوفه گرفتار مأموران ابن زياد شد . نقل شده كه نامه شما را در دهان قرار داده و بلعيده است تا مبادا نام ياران شما براي ابن زياد فاش شود . او را دستگير كردند و نزد ابن زياد بردند . ابن زياد به او گفته بود : « يا نام ها را برايم بگو يا اينكه در مسجد كوفه به منبر برو و حسين و پدرش علي را ناسزا بگو » . او پيشنهاد دوم را قبول مي كند . ما در مسجد بوديم كه او را آوردند و او با صداي بلند فرياد زد : « اي مردم كوفه ! امام حسين ( عليه السلام ) ، به سوي شما مي آيد ، اكنون برخيزيد و او را ياري كنيد كه او منتظر ياري شماست » . بلافاصله پس از آن ابن زياد دستور داد تا او را فوراً به قتل برسانند . 
امام با شنيدن جريان شهادت قَيس اشك مي ريزد و مي فرمايد : « خدايا ! قَيس را در بهشت مهمان كن » . ( 1 ) 
* * * 
نماز ظهر را در زير سايه درختان مي خوانيم و حركت مي كنيم . 
حُرّ رياحي از ترس اينكه عدّه اي به كمك امام بيايند ، ما را مجبور مي كند تا همين طور در دل بيابان ها به حركت ادامه بدهيم . لحظه به لحظه از كوفه دور مي شويم ! 
كاروان ما به حركت ادامه مي دهد و سپاه حُرّ نيز همراه ما مي آيد . سكوت مرگ باري بر اين صحرا حكم فرما شده است . 
راستش را بخواهي من كه خسته شده ام . آخر تا كي بايد سرگردان باشيم . طِرِمّاح كه خستگي من و ديگر كاروانيان را مي بيند مي فهمد كه بايد از هنر شاعريش استفاده كند . او مي خواهد شعري را كه ساعتي قبل سروده است بخواند . براي اين كار سوار بر شتر در جلو 
1 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 69 ؛ مثير الأحزان ، ص 42 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 369 ؛ وراجع ، المناقب ، لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 95 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 548 ؛ روضة الواعظين ، ص 196 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 446 . 
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كاروان مي ايستد و با صداي بلند مي خواند : 
يا ناقتي لا تجزعي من زجري * * * وامضي بنا قبل طلوع الفجرِ . . . ( 1 ) 
نمي دانم چگونه زيبايي اين شعر را به زبان فارسي بيان كنم . اما خوب است اين شعر فارسي را برايت بخوانم ، شايد بتوانم پيام طِرِمّاح را بيان كنم : 
تا خار غم عشقت ، آويخته در دامن * * * كوته نظري باشد ، رفتن به گلستان ها
گر در طلبت ما را ، رنجي برسد غم نيست * * * چون عشق حَرَم باشد ، سهل است بيابان ها
نمي دانم تا به حال برايت پيش آمده است كه در حال و هواي خودت باشي ، امّا ناگهان به ياد خاطره غمناكي بيفتي و سكوت تمام وجود تو را بگيرد ، به گونه اي كه هر كس در آن لحظه نگاهت كند غم و اندوه را در چهره تو بخواند . نگاه كن ، طِرِمّاح به يكباره سكوت مي كند . همه تعجّب مي كنند . 
به راستي چرا طِرِمّاح ساكت شده و همين طور مات و مبهوت ، بيابان را نگاه مي كند ؟ 
اين بار تو جلو مي روي و او را صدا مي زني . امّا او جواب تو را نمي دهد . بار ديگر صدايش مي كني و به او مي گويي : 
ــ طِرِمّاح به چه فكر مي كني ؟ 
ــ ديروز كه از كوفه مي آمدم ، صحنه اي را ديدم كه جانم را پر از غم كرد . 
ــ بگو بدانم چه ديدي ؟ 
ــ ديروز وقتي از كوفه بيرون آمدم ، اردوگاه بزرگي را ديدم كه مردم با شمشيرها و نيزه ها در آنجا مستقر شده بودند . همه آنها آماده بودند تا با حسين ( عليه السلام ) بجنگند . 
ــ عجب ! آنها به جنگِ مهمان خود مي روند . 
ــ باور كن من تا به حال ، لشكري به اين بزرگي نديده بودم . 
طِرِمّاح در اين فكر است كه امام حسين ( عليه السلام ) چگونه مي خواهد با اين ياران كم ، با آن سپاه بزرگ بجنگد . ( 2 ) 
1 . الفتوح ، ج 5 ، ص 79 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 233 ؛ المناقب ، لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 96 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 378 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 404 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 553 . 
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ناگهان فكري به ذهن طرماح مي رسد . با عجله نزد امام مي رود : 
ــ مولاي من ، پيشنهادي دارم . 
ــ بگو ، طرماح ! 
ــ به زودي لشكر بزرگ كوفه به جنگ شما خواهد آمد . شما بايد در جايي سنگر بگيريد . در راه حجاز ، كوهي وجود دارد كه قبيله ما در جنگ ها به آن پناه مي برند و دشمن هرگز نتوانسته است بر آنجا غلبه كند . آنجا پناهگاه خوبي است و شما را از شر دشمنان حفظ مي كند . من به شما قول مي دهم وقتي آنجا برسيم از قبيله ما ، ده هزار نفر به ياري شما بيايند و تا پاي جان از شما دفاع كنند . 
امام قدري فكر مي كند و آن گاه رو به طرماح مي كند و مي فرمايد : « خدا به تو و قبيله تو پاداش خير دهد . امّا من به آنجا نمي آيم ، براي اينكه من با حُرّ رياحي پيمان بسته ام و نمي توانم پيمان خود را بشكنم » . 
آري ! قرار بر اين شد كه ما به سوي مدينه برنگرديم و در مقابل ، حُرّ از نبرد با ما خودداري كند . 
اگر امام حسين ( عليه السلام ) به سوي قبيله طرماح مي رفت ، جان خود و همراهان خود را نجات مي داد . امّا اين خلاف پيماني بود كه با دشمن بسته است . ( 1 ) 
مرام امام حسين ( عليه السلام ) ، وفاداري است حتّي با دشمن ! 
هرگز عهد و پيمان را نشكن ؛ زيرا رمز جاودانگي انسان در همين است كه در سخت ترين شرايط ، حتي با دشمنان خود نامردي نكند . 
* * * 
امروز چهارشنبه اوّل ماه محرّم است و ما در دل بيابان ها پيش مي رويم . 
سربازان حُرّ خسته شده اند . آنها به يكديگر مي گويند : « تا كي بايد در اين بيابان ها سرگردان باشيم ؟ چرا حرّ ، كار را يكسره نمي كند ؟ چرا ما را اين طور معطّل خود كرده است ؟ 
1 . البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 173 . 
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ما با يك حمله مي توانيم حسين و ياران او را به قتل برسانيم » . 
خرابه هايي به چشم مي خورد . اينجا قصر بني مقاتِل نام دارد . اين خرابه اي كه مي بيني روزگاري قصري باشكوه بوده است . به دستور امام در اينجا منزل مي كنيم . لشكر حُرّ هم مانند ما متوقّف مي شود . 
آنجا را نگاه كن ! خيمه اي برافراشته شده و اسبي كنار خيمه ايستاده و نيزه اي بر زمين استوار است . آن خيمه از آن كيست ؟ 
خبر مي آيد كه صاحب اين خيمه عُبَيْد الله جُعْفي است . او از شجاعان و پهلوانان عرب است ، طوري كه تنها نام او لرزه بر اندام همه مي اندازد . 
پهلوان كوفه اينجا چه مي كند ؟ او از كوفه بيرون آمده است تا مبادا ابن زياد از او بخواهد كه در لشكر او حضور پيدا كند . ( 1 ) 
امام يكي از ياران خود را نزد پهلوان مي فرستد تا به او خبر دهد كه امام حسين ( عليه السلام ) مي خواهد تو را ببيند . پيك امام نزد او مي رود و مي گويد : 
ــ سلام بر پهلوان كوفه ! امام حسين ( عليه السلام ) تو را به حضور خود طلبيده است . 
ــ سلام بر شما ! حسين از من چه مي خواهد ؟ 
ــ مي خواهد كه او را ياري كني . 
ــ سلام مرا به او برسان و بگو كه من از كوفه بيرون آمدم تا در ميان جمع دشمنانش نباشم . من با حسين دشمن نيستم و البته قصد همراهي او را نيز ندارم . من از فتنه كوفه خود را كنار كشيده ام . ( 2 ) 
فرستاده امام برمي گردد و پيام او را مي رساند . امام با شنيدن پيام از جا برمي خيزد و به سوي خيمه او مي رود . 
پهلوان كوفه به استقبال امام مي آيد . او كودكاني را كه دور امام پروانهوار حركت مي كردند ، مي بيند و دلش منقلب مي شود . گوش كن ! اكنون امام با او سخن مي گويد : 
ــ تو مي داني كه كوفيان براي من نامه نوشته اند و مرا دعوت كرده اند تا به كوفه بروم امّا 
1 . الأخبار الطوال ، ص 250 ؛ وراجع ، الأمالي ، للشجري ، ج 1 ، ص 181 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 407 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 384 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 554 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 81 ؛ مثير الأحزان ، ص 48 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 379 . 
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اكنون پيمان شكسته اند . آيا نمي خواهي كاري كني كه خدا تمام گناهان تو را ببخشد ؟ 
ــ من گناهان زيادي انجام داده ام . چگونه ممكن است خدا گناهان مرا ببخشد ؟ 
ــ با ياري كردن من . 
ــ به خدا مي دانم هر كس تو را ياري كند روز قيامت خوش بخت خواهد بود . امّا من يك نفر هستم و نمي توانم كاري براي تو بكنم . تمام كوفه به جنگ تو مي آيند . حال من با تو باشم يا نباشم ، فرقي به حال شما نمي كند . تعداد دشمنان شما بسيار زياد است . من آماده مرگ نيستم و نمي توانم همراه شما بيايم . ولي اين اسب من از آن شما باشد . يك شمشير قيمتي نيز ، دارم آن هم از آن شما . . . 
ــ من ياري خودت را خواستم نه اسب و شمشيرت را . اكنون كه ياريم نمي كني از اينجا دور شو تا صداي مظلوميّت مرا نشنوي . چرا كه اگر صدايم را بشنوي و ياريم نكني ، جايگاهت دوزخ خواهد بود . ( 1 ) 
چه شد كه اين پهلوان پيشنهاد ياري امام را قبول نكرد . او با خود فكر كرد كه اگر من به ياري امام حسين ( عليه السلام ) بشتابم فايده اي براي او ندارد . من ياريش بكنم يا نكنم ، فرقي نمي كند و اهل كوفه او را شهيد مي كنند . امّا امام حسين ( عليه السلام ) از او خواست تا وظيفه گرا باشد . يعني ببيند كه الآن وظيفه او چيست ؟ آيا نبايد به قدر توان از حق دفاع كرد ؟ ببين كه وظيفه امروز تو چيست و آن را انجام بده ، حال چه به نتيجه مطلوب برسي ، چه نرسي . اين درس مهمّي است كه امام حسين ( عليه السلام ) به همه تاريخ داد . 
در مقابل گناه و فساد سكوت نكن ! اگر در جامعه هزاران فساد و گناه است ، بي خيال نشو و نگو من كاري نمي توانم بكنم . اگر مي تواني با يك زشتي و پليدي مقابله كني اين كار را بكن . 
* * * 
امام دستور مي دهد تا مشك ها را پر از آب كنيم و حركت كنيم . 
خيمه ها جمع مي شود و همه آماده حركت مي شوند . ساعتي مي گذرد . امام بر اسب خويش سوار است و لحظه اي خواب بر چشم او غلبه مي كند و چون چشم مي گشايد ، اين آيه 
1 . الأمالي ، للصدوق ، ص 219 ، ح 239 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 315 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 73 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 226 ؛ وراجع ، الأخبار الطوال ، ص 262 . 
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را مي خواند : ( إنّا لله و إنّا اليه راجعون ) . 
علي اكبر جلو مي رود و مي گويد : 
ــ پدر جان ! چه شده است ؟ 
ــ عزيزم ، لحظه اي خواب چشم مرا ربود . در خواب ، سواري را ديدم كه مي گفت : « اين كاروان منزل به منزل مي رود و مرگ هم به دنبال آنهاست » . پسرم ! اين خبر مرگ است كه به ما داده شده است . ( 1 ) 
ــ پدر جان ! مگر ما بر حق نيستيم ؟ 
ــ آري ! سوگند به خدايي كه همه به سوي او مي روند ما بر حق هستيم . 
ــ اگر چنين است ما از مرگ نمي ترسيم ، چرا كه راه ما حق است . ( 2 ) 
چه خوب پاسخ دادي اي علي اكبر ! سخن تو آرامش را به قلب پدر هديه كرد . پدر تو را نگاه مي كند و در چشمانش رضايت و عشق موج مي زند . 
ــ پسرم ، خداوند تو را خير دهد . 
كاروان حركت مي كند . منزلگاه بعدي ما كربلاست . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 407 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 555 ؛ مقاتل الطالبيّين ، ص 111 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 82 ؛ روضة الواعظين ، ص 198 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 45 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 379 ؛ وراجع ، أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 384 ؛ و سير أعلام النبلاء ، ج 3 ، ص 298 ؛ ومثير الأحزان ، ص 47 . 
2 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 226 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 70 ؛ مثير الأحزان ، ص 44 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 367 ؛ وراجع ، المناقب ، لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 95 . 
83 


ورود به كربلا

امروز پنجشنبه دوم محرّم است و آفتاب سوزان صحرا بر همه جا مي تابد . سربازان حُرّ خسته شده اند و اصرار مي كنند تا فرمانده آنها امام را دستگير كند و نزد ابن زياد ببرد . 
حُرّ با امام سخن مي گويد و از آن حضرت مي خواهد تا همراه او نزد ابن زياد برود . امّا امام قبول نمي كند . 
بعضي از سربازان حُرّ به او مي گويند : « دستور جنگ را بدهيد » . ولي حُرّ آنها را به ياد پيماني كه با امام حسين ( عليه السلام ) بسته است ، مي اندازد و مي گويد : « من پيمان خود را نمي شكنم » . 
آنجا را نگاه كن ! اسب سواري ، شتابان به اين سو مي آيد . او نزديك مي شود و مي گويد كه نامه اي از ابن زياد براي حُرّ آورده است . 
همه منتظرند . حالا ديگر از اين سرگرداني نجات پيدا مي كنند . حُرّ نامه را مي گشايد : « از ابن زياد به حُرّ ، فرمانده سپاه كوفه : زماني كه اين نامه به دست تو رسيد سخت گيري بر حسين و يارانش را آغاز كن . حسين را در بياباني خشك و بي آب گرفتار ساز ، تا جايي كه هيچ پناهگاه و سنگري نداشته باشد » . ( 1 ) 
او نامه را نزد امام مي آورد و آن را مي خواند و مي گويد : « بايد اينجا فرود آييد » . اينجا بياباني خشك و بي آب است و صحرايي است صاف ، مثل كف دست . 
صداي گريه بچّه ها به گوش مي رسد . ترس و وحشت ، در دل كودكان نشسته است . به 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 408 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 555 ؛ الأخبار الطوال ، ص 251 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 82 ؛ روضة الواعظين ، ص 199 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 450 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 380 ؛ وراجع ، أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص384 ؛ ومثير الأحزان ، ص 48 . 
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راستي ، آيا اين رسم مهمان نوازي است ؟ امام نگاهي به بچّه ها مي اندازد . نمي دانم چه مي شود كه دل دريايي امام ، منقلب شده و اشك در چشمان او حلقه مي زند . 
آن حضرت به آسمان نگاهي مي كند و به خداي خود عرض مي نمايد : « بار خدايا ! ما خاندان پيامبر تو هستيم كه از شهر جدّ خويش آواره گشته ايم و اسير ظلم و ستم بني اميّه شده ايم . بار خدايا ! ما را در مقابل دشمنانمان ياري نما » . ( 1 ) 
امام به حُرّ مي فرمايد : « پس بگذار در سرزمين نينوا فرود آييم » . گويا ما فاصله اي تا منزلگاه نينوا نداريم . امام دوست دارد در آنجا منزل كند ، امّا حُرّ قبول نمي كند و مي گويد : « من نمي توانم اجازه اين كار را بدهم . ابن زياد براي من جاسوس گذاشته است و بايد به گفته او عمل كنم » . امام به حُرّ مي گويد : « ما مي خواهيم كمي جلوتر برويم » . ( 2 ) 
حُرّ با خود فكر مي كند كه ابن زياد دستور داده كه من حسين ( عليه السلام ) را در صحراي خشك و بي آب فرود آورم . حال چه فرق مي كند حسين ( عليه السلام ) اينجا فرود آيد يا قدري جلوتر . 
كاروان به راه مي افتد و لشكر حُرّ دنبال ما مي آيند . ما از كنار منزلگاه « نينوا » عبور مي كنيم . كاش مي شد در اينجا منزل مي كرديم . اينجا ، آب فراواني است و درختان خرما سر به فلك كشيده اند . امّا به اجبار بايد از اين « نينوا » گذشت و رفت . همه مضطرب و نگران هستند كه سرانجام چه خواهد شد . 
بعد از مدّتي ، حُرّ نزد امام مي آيد و مي گويد : 
ــ اي حسين ! اينجا بايد توقّف كني . 
ــ چرا ؟ 
ــ چون اگر كمي جلوتر بروي به رود فرات مي رسي . من بايد تو را در جايي كه از آب فاصله داشته باشد فرود آورم . اين دستور ابن زياد است . 
نگاه كن ! سپاه حُرّ راه را بر كاروان مي بندد . امام نگاهي به اطرافيان خود مي كند : 
ــ نام اين سرزمين چيست ؟ 
ــ كربلا . 
1 . الفتوح ، ج 5 ، ص 83 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 236 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 408 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 82 ؛ روضة الواعظين ، ص 199 . 
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نمي دانم چه مي شود ؟ امام تا نام كربلا را مي شنود بي اختيار اشك مي ريزد و مي گويد : « مشتي از خاك اين صحرا را به من بدهيد » . ( 1 ) 
آيا مي دانيد امام خاك را براي چه مي خواهد ؟ امام اين خاك را مي بويد و آن گاه مي فرمايد : « اينجا همان جايي است كه رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) درباره آن به من خبر داده است . يارانم ! اينجا منزل كنيد كه اينجا همان جايي است كه خون ما ريخته خواهد شد » . ( 2 ) 
آري ! اينجا منزلگاه ابدي و سرزمين موعود است . آن گاه امام خاطره اي را براي ياران خود تعريف مي كند . آيا تو هم مي خواهي اين خاطره را بشنوي ؟ 
امام مي فرمايد : « ياران من ! با پدر خويش براي جنگ با لشكر معاويه به سوي صفيّن مي رفتيم ، تا اينكه گذر ما به اين سرزمين افتاد . من ديدم كه اشك در چشمان پدرم نشست و از ياران خود پرسيد كه نام اين سرزمين چيست ؟ وقتي نام كربلا را شنيد فرمود : اينجا همان جايي است كه خون آنها ريخته خواهد شد . زماني فرا مي رسد كه گروهي از خاندان پيامبر در اينجا منزل مي كنند و در اينجا به شهادت مي رسند » . ( 3 ) 
* * * 
اينجا كربلاست و آفتاب گرم است و سوزان ! 
به ابن زياد خبر داده اند كه امام حسين ( عليه السلام ) در صحراي كربلا منزل كرده است . همچنين شنيده است كه حُرّ ، شايسته فرماندهي سپاه بزرگ كوفه نيست ، چرا كه او با امام حسين ( عليه السلام ) مدارا كرده است . او با خبر شده كه حُرّ ، دستور داده همه سپاه او پشت سر امام حسين ( عليه السلام ) نماز بخوانند و خودش هم در صف اوّل به نماز ايستاده است . اين فرمانده هرگز نمي تواند براي جنگ با امام حسين ( عليه السلام ) گزينه مناسبي باشد . 
از طرف ديگر ، ابن زياد خيال مي كند اگر امام حسين ( عليه السلام ) از ياري كردن مردم كوفه نااميد شود ، با يزيد بيعت مي كند . پس نامه اي براي امام مي نويسد و به كربلا مي فرستد . 
نگاه كن ! اسب سواري از دور مي آيد . او فرستاده ابن زياد است و با شتاب نزد حُرّ مي رود و 
1 . الأخبار الطوال ، ص 251 . 
2 . تذكرة الخواصّ ، ص 250 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 84 ؛ مثير الأحزان ، ص 49 ؛ المناقب ، لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 97 ؛ روضة الواعظين ، ص 199 ؛ كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 259 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 451 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 385 ؛ تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 409 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 555 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 83 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 237 ؛ مطالب السؤول ، ص 75 . 
3 . الأخبار الطوال ، ص 251 ؛ المطالب العالية ، ج 4 ، ص 326 . 
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مي گويد : « اي حُرّ ! اين نامه ابن زياد است كه براي حسين نوشته است » . 
حُرّ نامه را مي گيرد و نزد امام مي آيد و به ايشان تحويل مي دهد . امام نامه را مي خواند : « از امير كوفه به حسين : به من خبر رسيده است كه در سرزمين كربلا فرود آمده اي . بدان كه يزيد دستور داده است كه اگر با او بيعت نكني هر چه سريع تر تو را به خدايت ملحق سازم » . ( 1 ) 
امام بعد از خواندن نامه مي فرمايد : « آنها كه خشم خدا را براي خود خريدند ، هرگز سعادتمند نخواهند شد » . ( 2 ) 
پيك ابن زياد به امام مي گويد : « من مأموريّت دارم تا جواب شما را براي ابن زياد ببرم » . امام مي فرمايد : « من جوابي ندارم جز اينكه ابن زياد بداند عذاب بزرگي در انتظار او خواهد بود » . ( 3 ) 
فرستاده ابن زياد سوار بر اسب ، به سوي كوفه مي تازد . به راستي ، چه سرنوشتي در انتظار است ؟ وقتي ابن زياد اين پيام را بشنود چه خواهد كرد ؟ 
* * * 
فرستاده ابن زياد به سرعت خود را به قصر مي رساند و به ابن زياد گزارش مي دهد كه امام حسين ( عليه السلام ) اهل سازش و بيعت با يزيد نيست . 
ابن زياد بسيار عصباني مي شود و به اين نتيجه مي رسد كه اكنون تنها راه باقي مانده ، جنگيدن است . او به فكر آن است كه فرمانده جديدي براي سپاه خود پيدا كند . 
به راستي ، چه كسي انتخاب خواهد شد تا اين مأموريّت مهم را ، به دلخواه آنها انجام دهد ؟ همه فرماندهان كوفه نزد ابن زياد نشسته اند . او به آنها نگاه مي كند و فكر مي كند . هيچ كس جرأت ندارد چيزي بگويد . او سرانجام مي گويد : « حسين به كربلا آمده است . كداميك از شما حاضر است به جنگ با او برود ؟ » . ( 4 ) 
همه ، سرهايشان را پايين مي اندازند . جنگ با حسين ؟ هيچ كس جواب نمي دهد . ابن زياد بار ديگر مي گويد : « هر كس از شما به جنگ با حسين برود من حكومت هر شهري را كه 
1 . الفتوح ، ج 5 ، ص 84 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 239 . 
2 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 239 ؛ مطالب السؤول ، ص 75 . 
3 . الفتوح ، ج 5 ، ص 84 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 383 . 
4 . الفتوح ، ج 5 ، ص 85 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 239 ؛ وراجع ، مطالب السؤول ، ص 75 ؛ و كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 259 . 
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بخواهد به او مي دهم » . 
باز هم جوابي نمي شنود . جنگيدن با تنها يادگار پيامبر ، تصميم ساده اي نيست . قلب عمرسعد مي لرزد . نكند ابن زياد او را به اين كار مأمور كند . ناگهان ابن زياد عمرسعد را مورد خطاب قرار مي دهد : 
ــ اي عمرسعد ! تو بايد براي جنگ با حسين بروي ! 
ــ قربانت شوم ، خودت دستور دادي تا من به ري بروم . ( 1 ) 
ــ آري ! امّا در حال حاضر جنگ با حسين براي ما مهم تر از ري است . وقتي كه كار حسين را تمام كردي مي تواني به ري بروي . 
ــ اي امير ! كاش مرا از جنگ با حسين معاف مي كردي . 
ــ بسيار خوب ، مي تواني به كربلا نروي . من شخص ديگري را براي جنگ با حسين مي فرستم . ولي تو هم ديگر به فكر حكومت ري نباش ! ( 2 ) 
در درون عمرسعد آشوبي برپا مي شود . او خود را براي حكومت ري آماده كرده بود . امّا حالا همه چيز رو به نابودي است . او كدام راه را بايد انتخاب كند : جنگ با حسين و به دست آوردن حكومت ري ، يا سرپيچي از نبرد با حسين و از دست دادن حكومت . 
البته خوب است بداني كه منظور از حكومت ري ، حكومت بر تمامي مناطق مركزي سرزمين ايران است . منطقه مركزي ايران ، زير نظر حكومت كوفه است و امير كوفه براي اين منطقه ، امير مشخّص مي كند و دل كندن از كشوري همچون ايران نيز ، كار آساني نيست ! به همين جهت ، عمرسعد به ابن زياد مي گويد : « يك روز به من فرصت بده تا فكر كنم » . ( 3 ) 
ابن زياد لبخند مي زند و با درخواست عمرسعد موافقت مي كند . 
* * * 
عمرسعد با دلي پر از غوغا به خانه اش مي رود . از يك طرف مي داند كه جنگ با امام حسين ( عليه السلام ) چيزي جز آتش جهنّم براي او نخواهد داشت ، امّا از طرف ديگر ، عشق به 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 389 ؛ تهذيب الكمال ، ج 6 ، ص 427 ؛ تهذيب التهذيب ، ج 1 ، ص 592 ؛ مقاتل الطالبيّين ، ص 112 ؛ الأمالي ، للشجري ، ج 1 ، ص 192 ؛ الحدائق الوردية ، ج 1 ، ص 116 . 
2 . الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 555 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 85 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 239 ، وراجع ، مطالب السؤول ، ص 75 و كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 259 . 
3 . تاريخ دمشق ، ج 45 ، ص 49 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 385 ؛ وراجع ، المنتظم ، ج 5 ، ص 336 ؛ تذكرة الخواصّ ، ص 247 ؛ تهذيب الكمال ، ج 21 ، ص 359 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 683 ؛ تاريخ دمشق ، ج 45 ، ص 49 ؛ تذكرة الخواصّ ، ص 247 ؛ كنز العمّال ، ج 13 ، ص 674 ؛ مثير الأحزان ، ص 50 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 385 . 
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رياست دنيا او را وسوسه مي كند . 
به راستي ، عمرسعد كدام يك از اين دو را انتخاب خواهد كرد ؟ آيا در اين لحظه حسّاس تاريخ ، عشق به رياست پيروز خواهد شد يا وجدان ؟ 
او در حياط خانه اش قدم مي زند و با خود مي گويد : « خدايا ، چه كنم ؟ كدام راه را انتخاب كنم ؟ اي حسين ، آخر اين چه وقت آمدن به كوفه بود ؟ چند روز ديگر صبر مي كردي تا من از كوفه مي رفتم ، آن وقت مي آمدي . امّا چه كنم كه راه رياست و حكومت بر ايران از كربلا مي گذرد . اگر ايران را بخواهم بايد به كربلا بروم و با حسين بجنگم . اگر بهشت را بخواهم بايد از آرزوي حكومت ايران چشم بپوشم » . 
نگاه كن ! همه دوستان عمرسعد براي مشورت دعوت شده اند . آيا آن جوان را مي شناسي كه زودتر از همه به خانه عمرسعد آمده است ؟ اسم او حَمزه است . او پسرِ خواهرِ عمرسعد است . 
عمرسعد جريان را براي دوستان خود تعريف مي كند و از آنها مي خواهد تا او را راهنمايي كنند . اوّلين كسي كه سخن مي گويد پسر خواهر اوست كه مي گويد : « تو را به خدا قسم مي دهم مبادا به جنگ با حسين بروي . با اين كار گناه بزرگي را مرتكب مي شوي . مبادا فريفته حكومت چند روزه دنيا بشوي . بترس از اينكه در روز قيامت به ديدار خدا بروي در حالي كه گناه كشتن حسين به گردن تو باشد » . ( 1 ) 
عمرسعد اين سخن را مي پسندد و مي گويد : « اي پسر خواهرم ! من كه سخن ابن زياد را قبول نكردم . اينكه گفتم به من يك روز مهلت بده براي اين بود كه از اين كار شانه خالي كنم » . 
دوست قديمي اش ابن يَسار نيز ، مي گويد : « اي عمرسعد ! خدا به تو خير دهد . كار درستي كردي كه سخن ابن زياد را قبول نكردي » . ( 2 ) 
همه كساني كه در خانه عمرسعد هستند او را از جنگ با امام حسين ( عليه السلام ) بر حذر مي دارند . كم كم مهمانان خانه او را ترك مي كنند و از اينكه عمرسعد سخن آنها را قبول كرده است ، خوشحال هستند . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 409 ؛ تاريخ دمشق ، ج 45 ، ص 49 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 385 ؛ وراجع ، المنتظم ، ج 5 ، ص 336 ؛ و تذكرة الخواصّ ، ص 247 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 409 ؛ تاريخ دمشق ، ج 45 ، ص 49 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 385 . 
89 
شب فرا مي رسد . همه مردم شهر در خواب اند ؛ امّا خواب به چشم عمرسعد نمي رود و در حياط خانه راه مي رود و با خود سخن مي گويد : « خدايا ، با عشق حكومت ري چه كنم ؟ » و گاه خود را در جايگاه اميري مي بيند كه دور تا دور او ، سكّه هاي سرخ طلا برق مي زند . 
او در خيال خود مي بيند كه مردم ايران او را امير خطاب مي كنند و در مقابلش كمر خم مي كنند . امّا اگر به كربلا نرود بايد تا آخر عمر در خانه بنشيند . 
به راستي ، من چگونه مخارج زندگي خود را تأمين كنم ؟ آيا خدا راضي است كه زن و بچه من گرسنه باشند ؟ آيا من نبايد به فكر آينده زن و بچّه خود باشم . 
آري ! شيطان صحنه فقر را اين گونه برايش مجسّم مي كند كه اگر تو به كربلا نروي بايد براي نان شبِ زن و بچه ات ، منتظر صدقه مردم باشي . 
عمرسعد يك لحظه هم آرام و قرار ندارد . مدام از اين طرف حياط به آن طرف مي رود . بيا قدري نزديك تر برويم و ببينيم با خود چه مي گويد : 
أتركُ مُلْكَ الريّ والريّ رغبةٌ * * * أمْ ارجعُ مذموماً بقَتلِ الحسينِ
او هم سرذوق آمده و براي خود شعر مي گويد . او مي گويد : « نمي دانم آيا حكومت ري را رها كنم يا به جنگ با حسين بروم ؟ مي دانم كه در جنگ با حسين آتش جهنّم در انتظار من است . امّا چه كنم كه حكومت ري تمام عشق من است » . ( 1 ) 
عمرسعد تو مي تواني بعداً توبه كني . مگر نمي داني كه خدا توبه كنندگان را دوست دارد ، آري ! اين سخنان شيطان است . 
گوش كن ! اكنون عمرسعد با خود چنين مي گويد : « اگر جهنّم راست باشد ، من دو سال ديگر توبه مي كنم و خداوند مهربان و بخشنده است و اگر هم جهنّم دروغ باشد من به آرزوي بزرگ خود رسيده ام » . ( 2 ) 
عمرسعد سرانجام به اين نتيجه مي رسد كه به كربلا برود ، اما با حسين جنگ نكند . او به خود مي گويد كه اگر تو به كربلا بروي بهتر از اين است كه افراد جنايت كار بروند . تو به كربلا 
1 . الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 555 . 
2 . اللهوف في قتلي الطفوف ص 193 . 
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مي روي ولي با حسين درگير نمي شوي . تو با او سخن مي گويي و در نهايت ، او را با ابن زياد آشتي مي دهي . تو تلاش مي كني تا جان حسين را نجات دهي . همراه سپاه مي روي ولي هرگز دستور حمله را نمي دهي . به اين ترتيب هم ناجي جان حسين مي شوي و هم به حكومت ري مي رسي ! 
آري ! وقتي حسين ببيند كه ديگر در كوفه يار و ياوري ندارد ، حتماً سازش مي كند . او به خاطر زن و بچه اش هم كه شده ، صلح مي كند . مگر او برادر حسن نيست ؟ چطور او با معاويه صلح كرد ، پس حسين هم با يزيد صلح خواهد كرد و خود و خانواده اش را به كشتن نخواهد داد . 
هوا كم كم روشن مي شود و عمرسعد كه با پيدا كردن اين راه حلّ ، اندكي آرام شده است به خواب مي رود . 
* * * 
آفتاب بالا آمده است و سربازان ابن زياد پشت درِ خانه عمرسعد آمده اند . 
صداي شيهه اسب ها ، عمرسعد را از خواب بيدار مي كند . با دلهره در را باز مي كند : 
ــ چه خبر شده است ؟ اينجا چه مي خواهيد ؟ 
ــ ابن زياد تو را مي خواند . 
عمرسعد ، از جا برمي خيزد و به سوي قصر حركت مي كند . وقتي وارد قصر مي شود به ابن زياد سلام مي كند و مي گويد : « اي امير ، من آماده ام كه به سوي كربلا بروم و فرماندهي لشكر تو را به عهده بگيرم » . ابن زياد خوشحال مي شود و دستور مي دهد تا حكم فرماندهي كلّ سپاه براي او نوشته شود . 
عمرسعد حكم را مي گيرد و با غرور تمام مي نشيند . ابن زياد با زيركي نگاهي به عمرسعد مي كند و مي فهمد كه او هنوز خود را براي كشتن حسين آماده نكرده است . براي همين ، به او مي گويد : « اي عمرسعد ، تو وظيفه داري لشكر كوفه را به كربلا ببري و حسين را به قتل برساني » . 
91 
عمرسعد لحظه اي به فكر فرو مي رود . گويا بار ديگر ترديد به سراغش مي آيد . برود يا نرود ؟ او با خود مي گويد : « اگر من موفق شوم و حسين را راضي كنم كه صلح كند ، آن وقت آيا ابن زياد به اين كار راضي خواهد شد ؟ » . 
ابن زياد فرياد مي زند : « اي عمرسعد ! من تو را فرمانده كل سپاه كردم ، پس آگاه باش اگر از جنگ با حسين خودداري كني گردن تو را مي زنم و خانه ات را خراب مي كنم » . ( 1 ) 
عمرسعد با شنيدن اين سخن ، بر خود مي لرزد . تا ديروز آزاد بود كه يا به جنگ حسين برود و يا به گوشه خانه اش پناه ببرد . امّا امروز ابن زياد او را به مرگ تهديد مي كند . 
اكنون او بين دو راهي سخت تري مانده است ، يا مرگ يا جنگ با حسين . او با خود مي گويد : « كاش ، همان ديروز از خير حكومت ري مي گذشتم » . اكنون از مرگ سخن به ميان آمده است ! 
چهره عمرسعد زرد شده است و با صدايي لرزان مي گويد : « اي امير ! سرت سلامت ، من به زودي به سوي كربلا حركت مي كنم » . او ديگر چاره اي جز اين ندارد . او بايد براي جنگ ، به كربلا برود . ( 2 ) 
* * * 
ــ آقاي نويسنده ، نگاه كن ! عمرسعد از قصر بيرون مي رود . بيا ما هم همراه عمرسعد برويم و ببينيم كه او مي خواهد چه كند . 
ــ صبر كن ، من اينجا كاري دارم . 
ــ چه كاري ؟ 
ــ من مي خواهم سؤالي از ابن زياد بپرسم . به راستي چرا او عمرسعد را براي فرماندهي انتخاب كرد . 
من جلو مي روم و سوال خود را از ابن زياد مي پرسم . 
ابن زياد نگاهي به من مي كند و مي گويد : « امروز به كسي نياز دارم كه با اسم خدا و دين ، مردم را به جنگ با حسين تشويق كند . قدري صبر كن ! آن وقت خواهي ديد كه عمرسعد به 
1 . الفتوح ، ج 5 ، ص 85 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 239 . 
2 . الفتوح ، ج 5 ، ص 86 ؛ راجع ، مطالب السؤول ، ص 75 ؛ و كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 259 . 
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جوانان خواهد گفت كه براي رسيدن به بهشت ، حسين را بكشيد . فقط عمرسعد است كه مي تواند كشتن حسين را مايه نجات اسلام معرفي كند » . 
صداي خنده ابن زياد در فضا مي پيچد . به راستي ، ابن زياد چه حيله گر ماهري است . 
مي دانم كه مي خواهي در مورد سوابق عمرسعد اطلاعات بيشتري داشته باشي ؟ 
عمرسعد در كوفه ، به دانشمندي وارسته مشهور بوده است . او اهل مدينه و خويشاوند خاندان قريش است ، يعني در ميان مردم ، به عنوان يكي از خويشاوندان امام حسين ( عليه السلام ) معروف شده است . چرا كه امام حسين ( عليه السلام ) و عمرسعد هر دو از نسل عبد مناف ( پدر بزرگ پيامبر ) هستند . ( 1 ) 
شايد برايت جالب باشد كه بداني حكومت بني اُميّه براي شهرت و محبوبيّت عمرسعد ، تلاش زيادي كرد و با تبليغات زياد باعث شده تا عمرسعد در ميان مردم مقام و منزلتي شايسته پيدا كند . 
ابن زياد وقتي به كوفه آمد و مسلم را شهيد كرد به عمرسعد وعده حكومت ري را داد و حتّي حكم حكومتي هم براي او نوشت . زيرا مي دانست كه اين زاهد دروغين ، عاشق رياست دنياست . 
عمرسعد به اين دليل ساليان سال در مسجد و محراب بود كه مي خواست بين مردم ، شهرت و احترامي كسب كند . اكنون به او حكومت منطقه مركزي ايران پيشنهاد مي شود كه او در خواب هم ، چنين چيزي را نمي ديد . 
عمرسعد ، حسابي سرمست حكومت ري شده و آماده است تا به سوي قبله عشق خود حركت كند . امّا حكومت ري در واقع طعمه اي بود براي شكار عمرسعد ! اگر عشق ري و حكومتش نبود ، هرگز عمرسعد به جنگ امام حسين ( عليه السلام ) نمي رفت . 
* * * 
راه بهشت از كربلا مي گذرد ! مردم بشتابيد ! اگر مي خواهيد خدا را از خود راضي كنيد . اگر مي خواهيد از اسلام دفاع كنيد برخيزيد و با حسين بجنگيد . حسين از دين اسلام منحرف 
1 . معرفة الثقات ، ج 2 ، ص 166 ؛ الأعلام ، للزركلي ، ج 3 ، ص 87 . 
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شده است . او مي خواهد در جامعه اسلامي ، آشوب به پا كند . او با خليفه پيامبر سر جنگ دارد . 
اين صداي عمرسعد است كه به گوش مي رسد . او در حالي كه بر اسب خود سوار است و گروه زيادي از سربازان همراه او هستند ، مردم را تشويق مي كند تا به كربلا بروند . ( 1 ) 
اي مردم ، گوش كنيد ! حسين از دين جدّ خود خارج شده و جنگ با او واجب است . هر كس مي خواهد كه بهشت را براي خود بخرد ، به جنگ حسين بيايد . هر مسلماني وظيفه دارد براي حفظ اسلام ، شمشير به دست گيرد و به جنگ با حسين بيابد . 
اي مردم ! به هوش باشيد ! همه امّت اسلامي با يزيد ، خليفه پيامبر بيعت كرده اند . حسين مي خواهد وحدت جامعه اسلامي را بر هم بزند . امروز جنگ با حسين از بزرگ ترين واجبات است . 
مردم ! مگر پيامبر نفرموده است كه هر كس در امّت اسلامي تفرقه ايجاد كند با شمشير او را بكشيد ؟ 
آري ! خود پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) فرموده است : « هر گاه امّت من بر حكومت فردي توافق كردند ، همه بايد از آن فرد اطاعت كنند و هر كس كه مخالفت كرد بايد كشته شود » . ( 2 ) 
همسفر خوبم ! دروغ بستن به پيامبر كاري ندارد . اگر كسي عاشق دنيا و رياست باشد به راحتي دروغ مي گويد . 
حتماً شنيده اي كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) خبر داده است كه بعد از من ، دروغ هاي زيادي را به من نسبت خواهند داد . ( 3 ) پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) در سخنان خود به اين نكته اشاره كرده اند كه روزي فرزندم حسين ، به صحراي كربلا مي رود و مردم براي كشتن او جمع مي شوند . پس هركس كه آن روز را درك كند ، بايد به ياري حسينم برود . ( 4 ) 
اگر ما خودمان را جاي آن جواناني بگذاريم كه هميشه عمرسعد را به عنوان يك دين شناس وارسته مي شناختند ، چه مي كرديم ؟ آيا مي دانيد كه ما بايد از اين جريان ، چه درسي بگيريم ؟ 
آخر تا به كي مي خواهيم فقط براي امام حسين ( عليه السلام ) گريه كنيم ، امّا از نهضت عاشورا درس 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 409 ؛ تاريخ دمشق ، ج 45 ، ص 49 . 
2 . المحلّي ، ج 11 ، ص 112 ؛ مسند أحمد ، ج 4 ، ص 341 ؛ صحيح مسلم ، ج 6 ، ص 22 ؛ السنن الكبري ، ج 8 ، ص 168 ؛ صحيح ابن حبان ، ج 10 ، ص 255 ؛ كنز العمّال ، ج 10 ، ص 255 . 
3 . نهج البلاغة ، ج 2 ، ص 189 ؛ الكافي ، ج 1 ، ص 62 ؛ الخصال ، ص 255 ؛ كمال الدين ، ج 1 ، ص 60 ؛ كتاب من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 364 ؛ مكارم الأخلاق ، ص 440 ؛ مسند أحمد ، ج 1 ، ص 78 ؛ صحيح البخاري ، ج 1 ، ص 36 ؛ سنن ابن ماجة ، ج 1 ، ص 13 ؛ سنن الترمذي ، ج 4 ، ص 142 ؛ المستدرك ، للحاكم ، ج 3 ، ص 262 . 
4 . كنز العمّال ، ج 12 ، ص 125 . 
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نگيريم ؟ ما بايد به هوش باشيم ، همواره افرادي مانند عمرسعد هستند كه براي رسيدن به دنيا و رياست شيرين دنيا ، دين را دست مايه مي كنند . 
نگاه كن ! مردمي كه سخنان عمرسعد را شنيدند ، باور كردند كه امام حسين ( عليه السلام ) از دين خارج شده است . آيا گناه آنهايي كه به خاطر سخن عمرسعد شمشير به دست گرفتند و در لشكر او حاضر شدند ، به گردن اين دانشمند خودفروخته نيست ؟ آيا مي داني چند نفر در همين روز اوّل در لشكر عمرسعد جمع شدند ؟ 
چهار هزار نفر ! 
اين چهار هزار نفر همان كساني هستند كه چند روز پيش براي امام حسين ( عليه السلام ) نامه نوشته بودند كه به كوفه بيايد . آنها اعتقاد داشتند كه فقط او شايسته مقام خلافت است . امّا امروز باور كرده اند كه آن حضرت از دين خدا خارج شده است . 
خبر فرماندهي عمرسعد به گوش دوستانش مي رسد . آنها تعجّب مي كنند . يكي از آنها به نام ابن يَسار به سوي عمرسعد مي رود تا با او سخن بگويد ، ولي عمرسعد روي خود را برمي گرداند . او ديگر حاضر نيست با دوست قديمي خود سخن بگويد . ( 1 ) او اكنون فرمانده كلّ سپاه شده است و ديگر دوستان قديمي به درد او نمي خورند . 
خبر به ابن زياد مي رسد كه چهار هزار نفر آماده اند تا همراه عمرسعد به كربلا بروند . او باور نمي كند كه كلام عمرسعد تا اين اندازه در دل مردم كوفه اثر كرده باشد . براي همين ، دستور مي دهد تا مقدار زيادي سكه طلا به عنوان جايزه حكومتي ، به عمرسعد پرداخت شود . ( 2 ) 
وقتي چشم عمرسعد به اين سكّه هاي سرخ مي افتد ، ديگر هرگونه شك را از دل خود بيرون مي كند و به عشق سكّه هاي طلا و حكومت ري ، فرمان حركت سپاه به سوي كربلا را صادر مي كند . 
* * * 
روز جمعه سوم محرم است و لشكر عمرسعد به سوي كربلا حركت مي كند . گرد و غبار به هوا برخاسته است و شيهه اسب و قهقهه سربازان به گوش مي رسد . همه براي به دست 
1 . أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 385 ؛ وراجع ، المنتظم ، ج 5 ، ص 336 ؛ و تذكرة الخواصّ ، ص 247 . 
2 . الفتوح ، ج 5 ، ص 85 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 239 ؛ وراجع ، مطالب السؤول ، ص 75 ؛ و كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 259 . 
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آوردن بهشتي كه عمرسعد به آنها وعده داده است ، به پيش مي تازند . . . 
اكنون ديگر سپاه كوفه به نزديكي هاي كربلا رسيده است . نگاه كن ! عدّه زيادي چهره هاي خود را مي پوشانند ، به طوري كه هرگز نمي توان آنها را شناخت . چهره يكي از آنها يك لحظه نمايان مي شود . امّا دوباره به سرعت صورتش را مي پوشاند . همسفر ! او را شناختي يا نه ؟ 
او عُرْوه نام دارد و يكي از كساني است كه براي امام حسين ( عليه السلام ) نامه نوشته است . تازه مي فهمم كه تمام اينهايي كه صورت هاي خود را پوشانده اند ، همان كساني هستند كه امام حسين ( عليه السلام ) را به كوفه دعوت كرده اند و اكنون به جنگ مهمان خود آمده اند . آخر ساده لوحي و ناداني تا چه اندازه ؟ يك بار بهشت را در اطاعت امام حسين ( عليه السلام ) مي بينند و يك بار در قتل آن حضرت . 
عمرسعد به اردوگاه حُرّ وارد مي شود و حكم ابن زياد را به او نشان مي دهد . حُرّ مي فهمد كه از اين لحظه به بعد ، عمرسعد فرمانده است و خود او و سپاهش بايد به دستورهاي عمرسعد عمل كنند . 
در كربلا پنج هزار نيرو جمع شده اند و همه منتظر دستور عمرسعد هستند . عمرسعد دستور مي دهد تا عُرْوه نزد او بيايد . 
او نگاهي به عُرْوه مي كند و مي گويد : « اي عُرْوه ، اكنون نزد حسين مي روي و از او سؤال مي كني كه براي چه به اين سرزمين آمده است ؟ » . عُرْوه نگاهي به عمرسعد مي كند و مي گويد : « اي عمرسعد ، شخص ديگري را براي اين مأموريّت انتخاب كن . زيرا من خودم براي حسين نامه نوشته ام . پس وقتي اين سؤال را از حسين بكنم ، او خواهد گفت كه خود تو مرا به كوفه دعوت كردي » . 
عمرسعد قدري فكر مي كند و مي بيند كه عُرْوه راست مي گويد . امّا هر كدام از نيروهاي خود را كه صدا مي زند آنها هم همين را مي گويند . ( 1 ) 
بايد كسي را پيدا كنيم كه به حسين نامه اي ننوشته باشد . آيا در اين لشكر ، كسي پيدا خواهد شد كه امام حسين ( عليه السلام ) را دعوت نكرده باشد ؟ 
1 . إعلام الوري ، ج 1 ، ص 451 . 
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همه سرها پايين است . آنها با خود فكر مي كنند و نداي وجدان خود را مي شنوند : « حسين مهمان ما است . مهمان احترام دارد . چرا ما به جنگ مهمان خود آمده ايم ؟ » 
* * * 
سكوتي پر معنا ، بر لشكر عمرسعد حكم فرماست . 
تو مي تواني ترديد را در چهره آنها بخواني . درست است كه عمرسعد توانسته بود با نيرنگ و فريب اين جماعت را با خود به كربلا بياورد ، امّا اكنون وجدان اينها بيدار شده است . 
ناگهان صدايي از عقب لشكر توجّه همه را به خود جلب مي كند : « من نزد حسين مي روم و اگر بخواهي او را مي كشم » . ( 1 ) 
او كيست كه چنين با گستاخي سخن مي گويد ؟ 
اسم او كثير است . نزديك مي آيد . عمرسعد با ديدن كثير ، خيلي خوشحال مي شود . او به امام حسين ( عليه السلام ) نامه ننوشته و از روز اوّل ، از طرف داران يزيد بوده است . 
عمرسعد به او مي گويد : « اي كثير ! پيش حسين برو و پيام مرا به او برسان » . كثير ، حركت مي كند و به سوي امام حسين ( عليه السلام ) مي آيد . 
ياران امام حسين ( عليه السلام ) ( كه تعدادشان به صد نفر هم نمي رسد ) ، كاملاً آماده و مسلّح ايستاده اند . آنها گرداگرد امام حسين ( عليه السلام ) را گرفته اند و آماده اند تا جان خود را فداي امام كنند . 
كثير ، نزديك خيمه ها مي شود و فرياد مي زند : « با حسين گفتوگويي دارم » . ناگهان ابوثُمامه كه يكي از ياران باوفاي امام است او را مي شناسد و به دوستان خود مي گويد : « من او را مي شناسم ، مواظب باشيد ، او بدترين مرد روي زمين است » . ( 2 ) 
ابوثمامه جلو مي آيد و به او مي گويد : 
ــ اينجا چه مي خواهي ؟ 
ــ من فرستاده عمرسعد هستم و مأموريّت دارم تا پيامي را به حسين برسانم . 
ــ اشكالي ندارد ، تو مي تواني نزد امام بروي . امّا بايد شمشيرت را به من بدهي . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 410 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 86 . 
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ــ به خدا قسم هرگز اين كار را نمي كنم . 
ــ پس با هم خدمت امام مي رويم . ولي من دستم را روي شمشير تو مي گيرم . 
ــ هرگز ، هرگز نمي گذارم چنين كاري بكني . 
ــ پس پيام خود را به من بگو تا من به امام بگويم و برايت جواب بياورم . 
ــ نه ، من خودم بايد پيام را برسانم . 
اينجاست كه ابوثمامه به ياران امام اشاره مي كند و آنها راه را بر كثيرمي بندند و او مجبور مي شود به سوي عمرسعد بازگردد . تاريخ به زيركي ابوثمامه آفرين مي گويد . ( 1 ) 
* * * 
عمرسعد به اين فكر است كه چه كسي را نزد امام حسين ( عليه السلام ) بفرستد . 
اطرافيان به طرف حُزِيْمه اشاره مي كنند . حُزِيْمه ، روبه روي عمرسعد مي ايستد . عمرسعد به او مي گويد : « تو بايد نزد حسين بروي و پيام مرا به او برساني » . 
حُزِيْمه حركت مي كند و به سوي خيمه امام حسين ( عليه السلام ) مي آيد . نمي دانم چه مي شود كه امام به ياران خود دستور مي دهد تا مانع آمدن او به خيمه اش نشوند . 
او مي آيد و در مقابل امام حسين ( عليه السلام ) قرار مي گيرد . تا چشم حُزِيْمه به چشم امام مي افتد طوفاني در وجودش برپا مي شود . 
زانوهاي حُزِيْمه مي لرزد و اشك در چشمش حلقه مي زند . اكنون لحظه دلباختگي است . او گمشده خود را پيدا كرده است . 
او در مقابل امام ، بر روي خاك مي افتد . . . 
اي حسين ! تو با دل ها چه مي كني . اين نگاه چه بود كه مرا اين گونه بي قرار تو كرد ؟ 
امام خم مي شود و شانه هاي حُزِيْمه را مي فشارد . بازوي او را مي گيرد تا برخيزد . او اكنون در آغوش امام زمان خويش است . گريه به او امان نمي دهد . آيا مرا مي بخشي ؟ من شرمسار هستم . من آمده بودم تا با شما بجنگم . 
1 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 84 ؛ روضة الواعظين ، ص 199 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 384 ؛ وراجع ، أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 386 . 
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امام لبخندي بر لب دارد و حُزِيْمه با همين لبخند همه چيز را مي فهمد . آري ! امام او را قبول كرده است . 
لشكر كوفه منتظر حُزِيْمه است . امّا او مي رود و در مقابل سپاه كوفه مي ايستد و با صداي بلند مي گويد : « كيست كه بهشت را رها كند و به جهنّم راضي شود ؟ حسين ( عليه السلام ) بهشت گمشده من است » . 
در لشكر كوفه غوغايي به پا مي شود . به عمرسعد خبر مي رسد كه حُزِيْمه حسيني شده و نبايد ديگر منتظر آمدن او باشد . ( 1 ) 
خوشا به حال تو ! اي حُزِيْمه كه با يك نگاه چنين سعادتمند شدي . تو كه لحظه اي قبل در صف دشمنان امام بودي ، چگونه شد كه يك باره حسيني شدي ؟ 
تو براي همه آن پنج هزار نفري كه در مقابل امام حسين ( عليه السلام ) ايستاده اند ، حجّت را تمام كردي و آنها نزد خدا هيچ بهانه اي نخواهند داشت . زيرا آنها هم مي توانستند راه حق را انتخاب كنند . 
* * * 
عمرسعد از اينكه فرستاده او به امام ملحق شده ، بسيار ناراحت است . در همه لشكر به دنبال كسي مي گردند كه به امام حسين ( عليه السلام ) نامه ننوشته باشد و فرياد مي زنند : « آيا كسي هست كه به حسين نامه ننوشته باشد ؟ » . 
همه سرها پايين است . امّا ناگهان صدايي در فضا مي پيچد : « من ! من به حسين نامه ننوشته ام » . 
آيا او را مي شناسي ؟ او قُرَّه است . عمرسعد مي گويد : « هم اكنون نزد حسين ( عليه السلام ) برو و پيام مرا به او برسان » . ( 2 ) 
قُرَّه حركت مي كند و نزديك مي شود . امام حسين ( عليه السلام ) به ياران خود مي گويد : « آيا كسي او را مي شناسد ؟ » حَبيب بن مظاهر مي گويد : « آري ، من او را مي شناسم ، من با او آشنا و دوست 
1 . ينابيع المودّة ، ج 3 ، ص 66 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 410 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 86 ؛ وراجع ، أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 386 . 
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بودم . من از او جز خوبي نديده ام . تعجّب مي كنم كه چگونه در لشكر عمرسعد حاضر شده است » . ( 1 ) 
حبيب بن مظاهر جلو مي رود و پس از دادن سلام با هم خدمت امام مي رسند . قُرّه خدمت امام سلام مي كند و مي گويد : « عمرسعد مرا فرستاده است تا از شما سؤال كنم كه براي چه به اينجا آمده ايد ؟ » 
امام در جواب مي گويد : « مردم كوفه به من نامه نوشتند و از من خواستند تا به اينجا بيايم » . ( 2 ) 
جواب امام بسيار كوتاه و منطقي است . قرّه با امام خداحافظي مي كند و مي خواهد كه به سوي لشكر عمرسعد باز گردد . 
حبيب بن مظاهر به او مي گويد : « دوست من ! چه شد كه تو در گروه ستم كاران قرار گرفتي ؟ بيا و امام حسين ( عليه السلام ) را ياري كن تا در گروه حق باشي » . ( 3 ) 
قُرّه به حبيب بن مظاهر نگاهي مي كند و مي گويد : « بگذار جواب حسين را براي عمرسعد ببرم ، آن گاه به حرف هاي تو فكر خواهم كرد . شايد به سوي شما باز گردم » . امّا او نمي داند كه وقتي پايش به ميان لشكر عمرسعد برسد ، ديگر نخواهد توانست از دست تبليغات سپاه ستم ، نجات پيدا كند . ( 4 ) 
كاش او همين لحظه را غنيمت مي شمرد و سخن حبيب بن مظاهر را قبول مي كرد و كار تصميم گيري را به بعد واگذار نمي كرد . 
اينكه به ما دستور داده اند در كار خير عجله كنيم براي همين است كه مبادا وسوسه هاي شيطان ما را از انجام آن غافل كند . 
* * * 
ابن زياد مي داند كه امام حسين ( عليه السلام ) هرگز با يزيد بيعت نخواهد كرد . به همين دليل ، در فكر جنگ است . البته خودش مي داند كه كشتن امام حسين ( عليه السلام ) كار آساني نيست ، براي همين مي خواهد تا آنجا كه مي تواند براي خود شريكِ جرم درست كند . 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 240 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 84 ؛ روضة الواعظين ، ص 199 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 384 . 
2 . تاريخ الطبري ج 5 ص 410 ، الفتوح ج 5 ص 86 ؛ تاريخ اليعقوبي ج 2 ص 243 ؛ إعلام الوري ج 1 ص 451 . 
3 . روضة الواعظين ، ص 199 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 384 . 
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او مي خواهد كشتن امام حسين ( عليه السلام ) را يك نوع حركت مردمي نشان بدهد . اكنون پنج هزار سرباز كوفي در كربلا حضور دارند و او به خوبي مي داند كه ياران امام به صد نفر هم نمي رسند . امّا او به فكر يك لشكر سي هزار نفري است . او مي خواهد تاريخ را منحرف كند تا آيندگان گمان كنند كه اين مردم كوفه بودند كه حسين ( عليه السلام ) را كشتند ، نه ابن زياد ! 
در كوچه هاي كوفه اعلام مي شود همه مردم به مسجد بيايند كه ابن زياد مي خواهد سخنراني كند . همه مردم ، از ترس در مسجد حاضر مي شوند . چون آنها ابن زياد را مي شناسند . او كسي است كه اگر بفهمد يك نفر پاي منبر او نيامده است ، او را اعدام مي كند . 
ابن زياد سخن خويش را آغاز مي كند : « اي مردم ! آيا مي دانيد كه يزيد چقدر در حقّ شما خوبي كرده است ؟ او براي من پول بسيار زيادي فرستاده است تا در ميان شما مردمِ خوب ، تقسيم كنم و در مقابل ، شما به جنگ حسين برويد . بدانيد كه اگر يزيد را خوشحال كنيد ، پول هاي زيادي در انتظار شما خواهد بود » . ( 1 ) 
آن گاه ابن زياد دستور مي دهد تا كيسه هاي پول را بين مردم تقسيم كنند . 
بزرگان كوفه دور هم جمع شده اند و به رقص و پايكوبي مشغول اند . مي بيني دنيا چه مي كند و برق سكّه ها چه تباهي ها مي آفريند . 
به ياد داري كه روز سوّم محرّم ، چهار هزار نفر فريب عمرسعد را خوردند و براي آنكه بهشت را خريداري كنند ، به كربلا رفتند . امروز نيز ، عدّه اي به عشق سكّه هاي طلا آماده مي شوند تا به كربلا بروند . آنها با خود مي گويند : « با آنكه هنوز هيچ كاري نكرده ايم ، يزيد برايمان اين قدر سكّه طلا فرستاده است ، پس اگر به جنگ حسين برويم او چه خواهد كرد . بايد به فكر اقتصاد اين شهر بود . تا كي بايد چهره فقر را در اين شهر ببينيم و تا كي بايد سكّه هاي طلا ، نصيب اهل شام شود . اكنون كه سكّه هاي طلا به سوي اين شهر سرازير شده است ، بايد از فرصت استفاده كنيم » . 
مردم گروه گروه براي رفتن به كربلا و جنگ با امام آماده مي شوند . آهنگران كوفه ، شب و روز كار مي كنند تا شمشير درست كنند . مردم نيز ، در صف ايستاده اند تا شمشير بخرند . مردم 
1 . الفتوح ، ج 5 ، ص 89 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 242 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 385 . 
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با همان سكّه هايي كه از ابن زياد گرفته اند ، شمشير و نيزه مي خرند . 
در اين هياهو ، عدّه اي را مي بينم كه به فكر تهيه سلاح نيستند . با خودم مي گويم : عجب ! مثل اينكه اينها انسان هاي خوبي هستند . خوب است نزديك تر بروم تا ببينم كه آنها با هم چه مي گويند : 
ــ جنگ با حسين گناه بزرگي است . او فرزند رسول خداست . 
ــ چه كسي گفته كه ما با حسين جنگ مي كنيم . ما هرگز با خود شمشير نمي بريم . ما فقط همراه اين لشكر مي رويم تا اسم ما هم در دفتر ابن زياد ثبت شود و سكّه هاي طلا بگيريم . 
ــ راست مي گويي . هزاران نفر به كربلا مي روند . اما ما گوشه اي مي ايستيم و اصلاً دست به شمشير نمي بريم . 
اينها نمي دانند كه همين سياهيِ لشكر بودن ، چه عذابي دارد . مگر نه اين است كه وقتي بچه هاي امام حسين ( عليه السلام ) ببينند كه بيابان كربلا پر از لشكر دشمن شده است ، ترس و وحشت وجود آنها را فرا مي گيرد . 
گمان مي كنم كه آنها در روز جنگ با امام حسين ( عليه السلام ) آرزو كنند كه اي كاش ما هم شمشيري آورده بوديم تا در اين جنگ ، كاري مي كرديم و جايزه بيشتري مي گرفتيم ! 
آن وقت است كه اين مردم به جاي شمشير و سلاح ، سنگ هاي بيابان را به سوي امام حسين ( عليه السلام ) پرتاب خواهند كرد . آري ! اين مردم خبر ندارند كه روز جنگ ، حتي بر سر سنگ هاي بيابان دعوا خواهد شد . زيرا سنگ بيابان در چشم آنها سكه طلا خواهد بود . 
* * * 
ابن زياد دستور داد در منطقه « نُخَيْله » ، اردوگاهي بزنند تا نيروهاي مردمي در آنجا سازماندهي شوند و سپس به سوي كربلا حركت كنند . 
برنامه او اين است كه دسته هاي هزار نفري ، هر كدام به فرماندهي يك نفر به سوي كربلا حركت كنند . 
مردم گروه گروه به سوي نُخَيْله مي روند و نام خود را در دفتر مخصوصي كه براي اين كار 
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آماده شده است ، ثبت مي كنند و به سوي كربلا اعزام مي شوند . در اين ميان گروهي هستند كه پس از ثبت نام و پيمودن مسافتي ، مخفيانه به كوفه باز مي گردند . 
اين خبر به گوش ابن زياد مي رسد . او بسيار خشمگين مي شود و يكي از فرماندهان خود را مأمور مي كند تا موضوع فرار نيروها را بررسي كند و به او اطّلاع دهد . ( 1 ) 
هنگامي كه مأمور ابن زياد به سوي اردوگاه سپاه حركت مي كند ، يك نفر را مي بيند كه از اردوگاه به سوي شهر مي آيد اما در اصل او اهل كوفه نيست . اين از همه جا بي خبر به كوفه آمده است تا طلب خود را از يكي از مردم كوفه بگيرد و وقتي مي فهمد مردم به اردوگاه رفته اند ، به ناچار براي گرفتن طلب خود به آنجا مي رود . 
مأمور ابن زياد با خود فكر مي كند كه او مي تواند وسيله خوبي براي ترساندن مردم باشد . پس اين بخت برگشته را دستگير مي كند و نزد ابن زياد مي برد . 
او هر چه التماس مي كند كه من بي گناهم و از شام آمده ام ، كسي به حرف او گوش نمي دهد . ابن زياد فرياد مي زند : 
ــ چرا به كربلا نرفتي ؟ چرا داشتي فرار مي كردي ؟ 
ــ من هيچ نمي دانم . كربلا را نمي شناسم . من براي گرفتن طلب خود به اينجا آمده ام . 
او هر چه قسم مي خورد ، ابن زياد دلش به رحم نمي آيد و دستور مي دهد او را در ميدان اصلي شهر گردن بزنند تا مايه عبرت ديگران شود و ديگر كسي به فكر فرار نباشد . 
همه كساني كه نامشان در دفتر سپاه نوشته شده و اكنون در خانه هاي خود هستند ، با وحشت از جا برخاسته و به سرعت به اردوگاه برمي گردند . ( 2 ) 
* * * 
ابن زياد لحظه به لحظه از فرماندهان خود ، در مورد حضور نيروهاي مردمي در اردوگاه خبر مي گيرد . 
هدف ابن زياد تشكيل يك لشكر سي هزار نفري است و تا اين هدف فاصله زيادي دارد . 
1 . الأخبار الطوال ، ص 254 . 
2 . أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 386 . 
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سياست او بسيار دقيق است . او مي داند كه مردم را فقط به سه روش مي توان به جنگ با حسين فرستاد : فريب ، پول و زور . 
امروز سپاه كوفه از سه گروه تشكيل شده است : 
گروه اول ، كساني هستند كه با سخنان عمرسعد به اسم دين ، فريب خورده و به كربلا رفته اند . 
گروه دوم نيز از افرادي تشكيل شده كه شيفته زرق و برق دنيايي هستند و با هدف رسيدن به دنيا ، براي جنگ آماده شده اند و سومين گروه هم از ترس اعدامو كشته شدن به سپاه ملحق مي شوند . 
همسفرم ! حالا ديگر زمان دلهره و نگراني است . حتماً سخنراني قبلي ابن زياد را به ياد داري كه چقدر با مهرباني سخن مي گفت . امّا اين سخن را بشنو : « من به اردوگاه سپاه مي روم و هر مردي كه در كوفه بماند به قتل خواهد رسيد » . 
آن گاه به يكي از فرماندهان خود مأموريّت داد تا بعد از رفتن او به نُخَيْله ، در كوچه هاي كوفه بگردد و هر كس را كه يافت مجبور كند تا به اردوگاه برود و اگر قبول نكرد او را به قتل برساند . ( 1 ) 
با اين اوصاف ، ديگر مردم چاره اي ندارند جز اينكه گروه گروه به سپاه ابن زياد ملحق شوند . آنها كه از ياري امام حسين ( عليه السلام ) دست كشيدند ، حالا بايد در مقابل آن حضرت هم بايستند . 
ابن زياد به اردوگاه نُخَيْله مي رود و در آنجا نيروها را ساماندهي مي كند . او هر روز يك يا دو لشكر چهار هزار نفري به سوي كربلا مي فرستد . 
آخر مگر امام حسين ( عليه السلام ) چند ياور دارد ؟ ابن زياد مي داند كه تعداد آنها كمتر از صد نفر است . گويا او مي خواهد در مقابل هر سرباز امام ، سيصد نفر داشته باشد . ( 2 ) 
او هفت فرمانده معيّن مي كند و با توجّه به شناختي كه از قبيله هاي كوفه دارد ، نيروهاي هر قبيله را در سپاه مخصوصي سازمان دهي مي كند . 
* * * 
به ابن زياد خبر مي دهند كه عدّه اي از دوستان امام حسين ( عليه السلام ) ، براي ياري امام به سوي كربلا حركت كرده اند . او به يكي از فرماندهان خود به نام زَجْر ، مأموريّت مي دهد تا همراه با 
1 . الأخبار الطوال ، ص 254 . 
2 . أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 386 . 
104 
پانصد سوار به سوي « پل صَراه » برود و در آنجا مستقر شود . 
زيرا هر كس كه بخواهد از كوفه به كربلا برود ، بايد از روي اين پل عبور كند . 
اين پل در محاصره نيروها درمي آيد و از عبور كردن افرادي كه بخواهند به ياري امام حسين ( عليه السلام ) بروند ، جلوگيري مي شود . 
آيا كسي مي تواند براي ياري امام حسين ( عليه السلام ) از اين پل عبور كند ؟ آري ، هر كس مثل عامِر شجاع و دلير باشد مي تواند از اين پل عبور كند . 
او براي ياري امام حسين ( عليه السلام ) به سوي كربلا مي رود و به اين پل مي رسد . او مي بيند كه پل در محاصره سربازان است . امّا با اين حال ، يك تنه با شمشير به جنگ اين سربازان مي رود وسربازان ابن زياد چون شجاعت او را مي بينند ، فرار مي كنند . 
آري عامِر براي عقيده مقدّسي شمشير مي زد و براي همين ، همه از او ترسيدند و راه را براي او باز كردند و او توانست از پل عبور كند . ( 1 ) 
خبر عبور عامِر به ابن زياد مي رسد . او دستور مي دهد تا نيروهاي بيشتري براي مراقبت از پل فرستاده شوند و در مسير كربلا هم نگهبانان زيادتري قرار گيرند تا مبادا كسي براي ياري امام حسين ( عليه السلام ) به كربلا برود و يا كسي از سپاهيان كوفه فرار كند . 
* * * 
امروز يكشنبه و پنجم محرّم است . لحظه به لحظه بر تعداد سربازان عمرسعد افزوده مي شود . 
هر گروه هزار نفري كه به كربلا مي رسد ، جشن و سروري در لشكر عمرسعد بر پا مي شود . امّا آيا كسي به ياري حق و حقيقت خواهد آمد ؟ راه ها بسته شده و اطراف كربلا نيز كاملا محاصره شده است . 
آنجا را نگاه كن ! سه اسب سوار با شتاب به سوي ما مي آيند . آنها كه هستند ؟ 
سه برادر كه در جنگ صفيّن و نهروان در ركاب حضرت علي ( عليه السلام ) شمشير زده اند ، اكنون 
1 . كربلا ، الثوره والمأساة ، ص 275 . 
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مي آيند تا امام حسين ( عليه السلام ) را ياري كنند . شجاعت آنها در جنگ صفيّن زبانزد همه بوده است . 
كُرْدوس و دو برادرش ! 
آنها شيران بيشه ايمان هستند كه از كوفه حركت كرده اند و حلقه محاصره دشمنان را شكسته و اكنون به كربلا رسيده اند . ( 1 ) 
دوستان به استقبال آنها مي روند و به آنها خوش آمد مي گويند . پيوستن اين سه برادر ، شوري تازه در سپاه حق آفريد . خبر آمدن اين جوانان به همه مي رسد . زنان و كودكان هم غرق در شادي مي شوند . 
خدا به شما خير دهد كه امام حسين ( عليه السلام ) را تنها نگذاشتيد . آنها نزد امام حسين ( عليه السلام ) مي آيند . سلام عرضه مي دارند و وفاداري خويش را اعلام مي كنند . 
اما در طرفي ديگر كساني نيز ، هستند كه روزي در ركاب حضرت علي ( عليه السلام ) شمشير زدند و در صفيّن رشادت و افتخار آفريدند ، اما اكنون براي كشتن امام حسين ( عليه السلام ) ، لباس رزم پوشيده و در سپاه كوفه جمع شده اند . 
به راستي كه در اين دنيا ، هيچ چيزي بهتر از عاقبت به خيري نيست . بياييد همواره دعا كنيم كه خدا عاقبت ما را ختم به خير كند . 
به هر حال ، هر كس كه مي خواهد به ياري امام حسين ( عليه السلام ) بيايد ، فقط امروز را فرصت دارد . از فردا حلقه محاصره بسيار تنگ تر ، و راه رسيدن به كربلا بسيار پرخطر مي شود . 
* * * 
من نگاه خود را به راه كوفه دوخته ام . آيا ديگر كسي به ياري ما خواهد آمد ؟ اين در حالي است كه يك لشكر هزار نفري به كربلا مي رسد . آنها براي كشتن امام حسين ( عليه السلام ) مي آيند . يك نفر هم براي ياري او نمي آيد . در سپاه كوفه هياهويي بر پا شده است . همه نيروها شمشير برهنه به دست ، منتظرند تا دستور حمله صادر شود . 
خدايا ! چه شده و مگر آنها چه بدي از امام حسين ( عليه السلام ) ديده اند كه براي كشتن او ، اين همه 
1 . أبصار العين في أصحاب الحسين ( عليه السلام ) ، ص 200 . 
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بي تابي مي كنند . من ديگر طاقت ندارم اين صحنه ها را ببينم . 
آنجا را نگاه كن ! آنجا را مي گويم ، راه بصره ، اسب سواري با شتاب به سوي ما مي آيد . 
او كيست كه توانسته است حلقه محاصره را بشكند و خود را به ما برساند . 
او حَجّاج بن بَدْر است كه از بصره مي آيد . او نامه اي از خوبان بصره در دست دارد . او فرستاده مردم بصره است و آمده تا جواب نامه را براي آنها ببرد . 
حَجّاج بن بَدْر خدمت امام حسين ( عليه السلام ) مي رسد . اشك امانش نمي دهد . و به اين وسيله ، اوج ارادتش را به امام نشان مي دهد . نامه را به امام مي دهد . امام آن را باز مي كند و مشغول خواندن نامه مي شود . 
اكنون حجّاج بن بدر رو به من مي كند و مي گويد : « وقتي امام حسين ( عليه السلام ) هنوز در مكّه بود براي شيعيان بصره نامه نوشت و از آنها طلب ياري كرد . هنگامي كه نامه امام به دست ما رسيد ، در خانه يزيد بن مسعود جمع شديم و همه براي ياري امام خود ، اعلام آمادگي كرديم . يزيد بن مسعود اين نامه را براي امام حسين ( عليه السلام ) نوشت و از من خواست تا آن را براي امام بياورم . چه شب ها و روزهايي را كه در جستوجوي شما بودم . همه بيابان ها پر از نگهبان بود . من در تاريكي شب ها به سوي شما شتافتم و اكنون به شما رسيدم » . 
همسفرم ! حتماً شما هم مثل من مي خواهيد بدانيد كه در اين نامه چه نوشته شده است . گوش كن : « اي امام حسين ! پيام تو را دريافت كرديم و براي ياري كردن تو آماده ايم . باور داريم كه شما نماينده خدا در روي زمين هستيد و تنها يادگار پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) مي باشيد . بدان كه همه دوستان شما در بصره تا پاي جان آماده ياري شما هستند » . ( 1 ) 
امام بعد از خواندن نامه در حقّ يزيدبن مسعود دعا مي كند و از خداوند براي او طلب خير مي كند . ( 2 ) 
من نگاهي به صورت پيك بصره مي كنم . در صورت او ترديد را مي خوانم . آيا شما مي تواني حدس بزني در درون او چه مي گذرد ؟ او بين رفتن و ماندن متحيّر است ؟ 
هزاران نفر به جنگ امام حسين ( عليه السلام ) آمده اند . آري ! او فهميده است كه ديگر فرصتي نيست 
1 . مثير الأحزان ، ص 27 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 337 . 
2 . بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 337 . 
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تا به بصره برود و دوستانش را خبر كند . تا او به بصره برسد ، اين نامردان امام حسين ( عليه السلام ) را شهيد خواهند كرد . 
آري ! ديگر خيلي دير است . راه ها بسته شده و حلقه محاصره هر لحظه تنگ تر مي شود . او مي داند كه اگر دوستانش هم از بصره حركت كنند ، ديگر نمي توانند خودشان را به امام برسانند . او تصميم خود را مي گيرد و مي ماند . 
نگاه كن ! او به سجده شكر رفته و خدا را شكر مي كند كه در ميان همه دوستانش ، تنها او توفيق يافته كه پروانه امام حسين ( عليه السلام ) باشد . ( 1 ) 
او از صحراي كربلا رو به بصره مي كند و با آنها سخن مي گويد : « دوستانم ! عذر مرا بپذيريد و در انتظارم نمانيد . ديگر كار از كار گذشته است . اكنون امام ، غريب و بي ياور در ميان هزاران نامرد گرفتار شده است . من نمي توانم غربت امام خود را ببينم . من مي مانم و جان خود را فداي او مي كنم » . 
همسفرم ! راستش را بخواهيد پيش از اين با خود گفتم كه كاش او به بصره مي رفت و براي امام نيروي كمكي مي آورد ، امّا حالا متوجه شدم كه تصميم او بهترين تصميم بوده است . زيرا عمرسعد دستور داده اگر او خواست به سوي بصره حركت كند ، تيربارانش كنند . 
در حال حاضر بهترين كار ، ماندن در كربلا است . البته شيعيان بصره وقتي از آمدن فرستاده خود نا اميد شوند ، مي فهمند كه حتماً حادثه اي پيش آمده است . بدين ترتيب ، آنها لباس رزم مي پوشند و آماده حركت به سوي كربلا مي شوند . ( گرچه آنها زماني به كربلا خواهند رسيد كه ديگر امام حسين ( عليه السلام ) شهيد شده است ) . ( 2 ) 
* * * 
غروب دوشنبه ، ششم محّرم است و يك لشكر چهار هزار نفري ديگر به نيروهاي عمرسعد افزوده مي شود . 
آمار سپاه او به بيست هزار نفر رسيده است . صداي قهقهه و شادي آنها دل 
1 . أنصار الحسين ( عليه السلام ) ص 82 ؛ أعيان الشيعة ، ج 4 ، ص 564 ؛ المزار ، لابن المشهدي ، ص 492 . 
2 . مثير الأحزان ، ص 27 . 
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حَبيب بن مظاهر را به درد مي آورد . ( 1 ) 
آخر ، اي نامردان ، به چه مي خنديد ؟ نماز مي خوانيد و در نماز بر پيامبر و خاندان او درود مي فرستيد ، ولي براي جنگ با فرزندِ دختر او ، شمشير به دست گرفته ايد ؟ 
نگاه كردن و غصه خوردن ، دردي را دوا نمي كند . بايد كاري كرد . ناگهان فكري به ذهن حبيب مي رسد . او خودش از طايفه بني اَسَد است و گروهي از اين طايفه در نزديكي كربلا منزل دارند . 
حبيب با آنها آشنا است و پيش از اين ، گاهي با آنها رفت و آمد داشته است . در ديدارهاي قبلي ، آنها به حبيب احترام زيادي مي گذاشتند و او را به عنوان شيخ و بزرگ قبيله خود مي شناختند . اكنون او مي خواهد پيش آنها برود و از آنها بخواهد تا به ياري امام حسين ( عليه السلام ) بيايند . 
حبيب به سوي خيمه امام حسين ( عليه السلام ) حركت مي كند و پيشنهاد خود را به امام مي گويد . امام با او موافقت مي كند و او بعد از تاريك شدن هوا به سوي طايفه بني اَسَد مي رود . ( 2 ) 
افراد بني اَسَد باخبر مي شوند كه حبيب بن مظاهر مهمان آنها شده است . همه به استقبال او مي آيند ، اما تعجّب مي كنند كه چرا او در دل شب و تنها نزد آنها آمده است . 
حبيب صبر مي كند تا همه جمع شوند و آن گاه سخن مي گويد : « من از صحراي كربلا مي آيم . براي شما بهترين ارمغان ها را آورده ام . امام حسين ( عليه السلام ) به كربلا آمده و عمرسعد با هزاران سرباز ، او را محاصره كرده است . من شما را به ياري فرزند پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) دعوت مي كنم . ( 3 ) 
نمي دانم سخنان اين پيرمرد با اين جوانان چه كرد كه خون غيرت را در رگ هاي آنها به جوش آورد . 
زنان ، شوهران خود را به ياري امام حسين ( عليه السلام ) تشويق مي كنند . در قبيله بني اَسَد شور و غوغايي بر پا شده است . 
جواني به نام بِشر جلو مي آيد و مي گويد : « من اوّلين كسي هستم كه جان خود را فداي 
1 . اللهوف في قتلي الطفوف ، ص 52 ؛ وراجع ، كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 292 و259 ؛ ومطالب السؤول ، ص 72 و75 . 
2 . الفتوح ، ج 5 ، ص 90 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 243 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 386 . 
3 . بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 386 ؛ وراجع أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 388 . 
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امام حسين ( عليه السلام ) خواهم نمود » . ( 1 ) 
تمام مردان طايفه از پير و جوان ( كه تعدادشان نود نفر است ) ، شمشيرهايشان را برمي دارند و با خانواده خود خداحافظي مي كنند . 
نود مرد جنگجو ! 
اشك در چشم همسرانشان حلقه زده است . كاش ما هم مي توانستيم بياييم و زينب ( عليها السلام ) را ياري كنيم . 
در دل شب ، ناگهان سواري ديده مي شود كه به سوي بيابان مي تازد . خداي من او كيست ؟ واي ، او جاسوس عمرسعد است كه از كربلا تا اينجا همراه حبيب آمده و اكنون مي رود تا خبر آمدن طايفه بني اَسَد را به عمرسعد بدهد و با تأسف او به موقع خود را به عمرسعد مي رساند . 
عمرسعد به يكي از فرماندهان خود به نام اَزْرَق دستور مي دهد تا همراه چهارصد نفر به سوي قبيله بني اسد حركت كند . ( 2 ) 
حَبيب بي خبر از وجود يك جاسوس ، خيلي خوشحال است كه نود سرباز به نيروهاي امام اضافه مي شود . وقتي بچه هاي امام حسين ( عليه السلام ) اين نيروها را ببينند خيلي شاد مي شوند . او به شادي دل زينب ( عليها السلام ) نيز مي انديشد . ديگر راهي تا كربلا نمانده است . 
ناگهان در اين تاريكي شب ، راه بر آنها بسته مي شود . لشكر كوفه به جنگ بني اسد مي آيد . صداي برخورد شمشيرها به گوش مي رسد . 
مقاومت ديگر فايده اي ندارد . نيروهاي كمكي هم در راه است . بني اسد مي دانند كه اگر مقاومت كنند ، همه آنها بدون آنكه بتوانند براي امام حسين ( عليه السلام ) كاري انجام دهند ، در همين جا كشته خواهند شد . 
بنابراين ، تصميم مي گيرند كه برگردند . آنها با چشمان گريان با حبيب خداحافظي مي كنند و به سوي منزل خود برمي گردند . ( 3 ) 
آنها بايد همين امشب دست زن و بچه خود را بگيرند و به سوي بيابان بروند . چرا كه عمرسعد گروهي را به دنبال آنها خواهد فرستاد تا به جرم ياري امام حسين ( عليه السلام ) مجازات شوند . 
1 . الفتوح ، ج 5 ، ص90 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 243 . 
2 . أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 388 . 
3 . الفتوح ، ج 5 ، ص 90 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 386 . 
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حبيب به سوي خيمه امام مي رود . او تنها رفته است و اكنون تنها برمي گردد . غم و غصه را در چهره حبيب مي توان ديد . امّا امام با روي باز از او استقبال مي كند و در جواب او خداوند را حمد و ستايش مي نمايد . ( 1 ) 
امام به حبيب مي گويد كه بايد خدا را شكر كني كه قبيله ات به وظيفه خود عمل كرده اند . آنها دعوت ما را اجابت كردند و هر آنچه از دستشان برمي آمد ، انجام دادند و اين جاي شكر دارد . اكنون كه به وظيفه ات عمل كردي راضي باش و شكرگزار . 
1 . أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 388 . 
111 


بسته شدن آب

روز سه شنبه ، هفتم محرّم است و آفتاب داغ كربلا بيداد مي كند . 
اسب سواري از راه كوفه مي آيد و نزد عمرسعد مي رود . او با خود نامه اي دارد . عمرسعد نامه را مي گيرد و آن را مي خواند : « اي عمرسعد ! بين حسين و آب فرات جدايي بينداز و اجازه نده تا او از آب فرات قطره اي بنوشد . من مي خواهم حسين با لب تشنه جان بدهد » . ( 1 ) 
عمرسعد بي درنگ يكي از فرماندهان خود به نام عَمْرو بن حَجّاج را مأمور مي كند كه به همراه هفتصد نفر كنار فرات مستقر شوند تا از دسترسي امام حسين ( عليه السلام ) و يارانش به آب ممانعت كنند . ( 2 ) 
از امروز بايد خود را براي شنيدن صداي گريه كودكاني كه از تشنگي بي تابي مي كنند ، آماده كني . 
صحراي كربلا سراسر گرما و سوز و عطش است . آري ! اين عطش است كه در صحرا طلوع مي كند و جان كودكان را مي سوزاند . من و تو چه كاري مي توانيم براي تشنگي بچه هاي امام حسين ( عليه السلام ) انجام بدهيم ؟ 
من ديگر نمي توانم طاقت بياورم . رو به سوي لشكر كوفه مي كنم . مي روم تا با عمرسعد سخن بگويم ، شايد دل او به رحم بيايد . 
اي عمرسعد ! تو با امام حسين ( عليه السلام ) جنگ داري ، پس اين كودكان چه گناهي كرده اند ؟ او 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 412 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 389 . 
2 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 86 ؛ روضة الواعظين ، ص 201 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 452 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 389 . 
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مي خندد و مي گويد : « مگر همين حسين و پدرش نبودند كه آب را بر روي عثمان ، خليفه سوم بستند تا به شهادت رسيد ؟ مگر زن و بچه عثمان تشنه نبودند ؟ ما امروز مي خواهيم انتقام عثمان را بگيريم » . 
از شنيدن اين سخن متحير شدم ، زيرا تا به حال چنين مطلبي را نشنيده ام كه حضرت علي ( عليه السلام ) و فرزندان او ، آب را بر عثمان بسته باشند . امّا با كمال تعجب مي بينم كه تمام سپاه كوفه اين سخن را مي گويند كه اين تشنگي در عوض همان تشنگي است كه به عثمان روا داشته اند . 
عمرسعد نامه ابن زياد را به من مي دهد تا بخوانم . در اين نامه چنين آمده است : « امروز ، روزي است كه من مي خواهم انتقام لب هاي تشنه عثمان را بگيرم . آب را بر كساني ببنديد كه عثمان را با لب تشنه شهيد كردند » . 
مات و مبهوت به سوي فرات مي روم . آب موج مي زند . مأموران ، ساحل فرات را محاصره كرده اند . 
عبدالله اَزْدي را مي بينم . او فرياد برمي آورد : « اي حسين ! اين آب را ببين كه چه رنگ صاف و درخشنده اي دارد ، به خدا قسم نمي گذاريم قطره اي از آن را بنوشي تا اينكه از تشنگي جان بدهي » . ( 1 ) 
حالا مي فهمم كه عمرسعد روي اين موضوع تشنگي تبليغات زيادي انجام داده است . خيلي علاقه مند مي شوم تا از قصه كشته شدن عثمان و تشنگي او با خبر شوم . 
آيا كسي هست كه در اين زمينه مرا راهنمايي كند ؟ به راستي ، چه ارتباطي بين تشنگي عثمان و تشنگي امام حسين ( عليه السلام ) وجود دارد ؟ 
* * * 
همسفرم ! آيا موافقي با هم اندكي تاريخ را مرور كنيم . بايد به بيست و شش سال قبل برگرديم تا حوادث سال سي و پنج هجري قمري را بررسي كنيم . 
عثمان به عنوان خليفه سوم در مدينه حكومت مي كرد . او بني اُميّه را همه كاره حكومت خود قرار داده بود و مردم از اينكه بني اُميّه ، بيت المال را حيف و ميل مي كردند ، از عثمان 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 412 ؛ روضة الواعظين ، ص 201 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 452 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 389 ؛ وراجع ، تذكرة الخواصّ ، ص 247 ؛ تاريخ اليعقوبي ، ج 2 ، ص 243 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 244 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 91 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 387 . 
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ناراضي بودند . 
به مردم مصر بيش از همه ظلم و ستم مي شد . امّا سرانجام صبر آنها لبريز شد و در ماه شَوّال سال سي و پنج هجري به سوي مدينه آمدند . آنها خانه عثمان را محاصره كردند و اجازه ندادند كه او براي خواندن نماز جماعت به مسجد بيايد . 
حضرت علي ( عليه السلام ) براي دفاع از عثمان ، امام حسن و امام حسين ( عليهما السلام ) را به خانه عثمان فرستاد و به آنها دستور داد كه نگذارند آسيبي به عثمان برسد . محاصره بيش از دو هفته طول كشيد و در تمام اين مدّت ، امام حسن و امام حسين ( عليهما السلام ) و گروه ديگري از اهل مدينه از عثمان دفاع مي كردند . 
جالب اين است كه خود بني اُميّه كه طراح اصلي اين ماجرا بودند ، مي خواستند كه با از ميان برداشتن عثمان به اهداف جديد خود برسند . 
روز هجدهم ذي الحجّه مروان منشي و مشاور عثمان ، به او گفت از كساني كه براي دفاع او آمده اند بخواهد تا خانه او را ترك كنند . عثمان هم كه به مروان اطمينان داشت و خيال مي كرد خطر برطرف شده است ، از همه آنهايي كه براي دفاع از آنها آمده بودند خواست تا به خانه هاي خود بروند . 
او به همه رو كرد و چنين گفت : « من همه شما را سوگند مي دهم تا خانه مرا ترك كنيد و به خانه هاي خود برويد » . امام حسن ( عليه السلام ) فرمود : « چرا مردم را از دفاع كردن از خود منع مي كني ؟ » عثمان در جواب ايشان گفت : « تو را قسم مي دهم كه به خانه خود بروي . من نمي خواهم در خانه ام خون ريزي شود » . ( 1 ) آخرين افرادي كه خانه عثمان را ترك كردند امام حسن و امام حسين ( عليهما السلام ) بودند . ( 2 ) 
حضرت علي ( عليه السلام ) چون متوجّه بازگشت امام حسن ( عليه السلام ) شد ، به او دستور داد تا به خانه عثمان باز گردد . امام حسن ( عليه السلام ) به خانه عثمان بازگشت . امّا بار ديگر عثمان او را قسم داد كه خانه او را ترك كند . ( 3 ) 
شب هنگام ، نيروهايي كه از مصر آمده بودند از فرصت استفاده كردند و حلقه محاصره را تنگ تر كردند . محاصره آن قدر طول كشيد كه ديگر آبي در خانه عثمان پيدا نمي شد . ( 4 ) 
عثمان و خانواده او به شدت تشنه بودند ، امّا شورشيان ، اجازه نمي دادند كسي براي عثمان 
1 . تاريخ المدينة ، ج 4 ، ص 1208 . 
2 . تاريخ دمشق ، ج 39 ، ص 435 . 
3 . تاريخ المدينة ، ج 4 ، ص 1213 . 
4 . الغدير ، ج 9 ، ص 20 . 
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آب ببرد . آنها مي خواستند عثمان و خانواده اش از تشنگي بميرند . 
هيچ كس جرأت نداشت به خانه عثمان نزديك شود . شورشيان با شمشيرهاي برهنه خانه را در محاصره خود داشتند . 
اما حضرت علي ( عليه السلام ) به بني هاشم دستور داد تا سه مشك آب بردارند و به سوي خانه عثمان حركت كنند . آنها هرطور بود آب را به خانه عثمان رساندند . ( 1 ) 
امام حسن ( عليه السلام ) و قنبر هنوز بر درِ خانه عثمان ايستاده بودند كه تيراندازي شروع شد . در اين گيرودار امام حسن ( عليه السلام ) نيز مجروح شد . امّا سرانجام شورشيان به خانه عثمان حمله كردند و او را به قتل رساندند . 
پس از مدّتي بني اُميّه با بهانه كردن پيراهن خون آلود عثمان ، حضرت علي ( عليه السلام ) را به عنوان قاتل او معرفي كردند . دستگاه تبليغاتي بني اُميّه تلاش مي كردند تا مردم باور كنند كه حضرت علي ( عليه السلام ) براي رسيدن به حكومت و خلافت در قتل عثمان دخالت داشته است . 
امروز ، روز هفتم محرّم است . ابن زياد نيز ، تشنگي عثمان را بهانه كرده تا آب را بر امام حسين ( عليه السلام ) ببندد . 
عجب ! تنها كسي كه به فكر تشنگي عثمان بود و براي او آب فرستاد حضرت علي ( عليه السلام ) بود . امام حسين ( عليه السلام ) و امام حسن ( عليه السلام ) براي بردن آب به خانه عثمان تلاش مي كردند . امّا امروز و بعد از گذشت بيست و شش سال اعتقاد مردم بر اين است كه اين بني هاشم و امام حسين ( عليه السلام ) بودند كه آب را بر عثمان بستند ؟ ! به راستي كه تاريخ را چقدر هدفمند تحريف مي كنند ! 
همسفرم ! آيا تو هم با من موافقي كه اين تحريف تاريخ بيشتر از تشنگي ، دل امام حسين ( عليه السلام ) را به درد آورده است . 
* * * 
خورشيد بيوقفه مي تابد . هوا بسيار گرم شده و صحراي كربلا ، غرق تشنگي است . كودكان از سوز تشنگي بي تابي مي كنند و رخساره آنها ، دل هر بيننده اي را مي سوزاند . 
1 . الفتوح ، ج 2 ، ص 417 ؛ الإمامة والسياسة ، ج 1 ، ص 41 ؛ تاريخ المدينة ، ج 4 ، ص 1206 ؛ و راجع : تاريخ دمشق ، ج 39 ، ص 434 ؛ تاريخ الطبري ، ج 3 ، ص 417 . 
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ابن حصين هَمْداني نزد امام مي آيد و مي گويد : « مولاي من ! اجازه دهيد بروم و با عمرسعد سخن بگويم . شايد بتوانم او را راضي كنم تا آب را آزاد كند » . 
امام با نظر او موافقت مي كند و او به سوي لشكر كوفه مي رود و به آنها مي گويد : « من مي خواهم با فرمانده شما سخن بگويم » . 
او را به خيمه عمرسعد مي برند و او وارد خيمه مي شود ، امّا سلام نمي كند . عمرسعد از اين رفتار او ناراحت مي شود و به او مي گويد : « چرا به من سلام نكردي ، مگر مرا مسلمان نمي داني ؟ » . 
ابن حصين در جواب مي گويد : « اگر تو خودت را مسلمان مي داني چرا آب فرات را بر خاندان پيامبر بسته اي ؟ آيا درست است كه حيوانات اين صحرا از آب فرات بنوشند ، امّا فرزندان پيامبر لب تشنه باشند ؟ در كدام مذهب است كه آب را بر كودكان ببندند ؟ » . 
عمرسعد سر خود را پايين مي اندازد و مي گويد : « مي دانم كه تشنه گذاردن خاندان پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) ، حرام است . امّا چه كنم ابن زياد به من اين دستور را داده است . باور كن كه من در شرايط سختي قرار گرفته ام و خودم هم نمي دانم چه كنم ؟ آيا بايد حكومت ري را رها كنم . حكومتي كه در اشتياق آن مي سوزم . دلم اسير ري شده است . به خدا قسم نمي توانم از آن چشم بپوشم » . ( 1 ) 
اينجاست كه ابن حصين باز مي گردد ، در حالي كه مي داند سخن گفتن با عمرسعد كار بيهوده اي است . او چنان عاشق حكومت ري شده كه براي رسيدن به آن حاضر است به هر كاري دست بزند . 
* * * 
نيمه هاي شب هشتم محرّم است . هوا كاملا تاريك است . امّا بچّه ها از شدت تشنگي خواب ندارند . 
1 . مطالب السؤول ، ص 75 ؛ كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 259 ؛ وراجع : المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 98 . 
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آيا راهي براي يافتن آب هست ؟ نگاه كن عبّاس به سوي خيمه امام مي آيد . او ديگر تاب ديدن تشنگي كودكان را ندارد . 
سلام مي كند و با ادب روبه روي امام مي نشيند و مي گويد : مولاي من ! آيا به من اجازه مي دهي براي آوردن آب با اين نامردان بجنگم ؟ 
امام به چهره برادر نگاهي مي كند . غيرت را در وجود او مي بيند . 
پاسخ امام مثبت است . عبّاس با خوشحالي از خيمه بيرون مي رود و گروهي از دوستان را جمع مي كند و دستور مي دهد تا بيست مشك آب بردارند . ( 1 ) 
آن گاه در دل شب به سوي فرات پيش مي تازند . عبّاس ، ابتدا نافع بن هلال را مي فرستد تا موقعيّت دشمن را ارزيابي كند . 
قرار مي شود هر زمان او فرياد زد آنها حمله كنند . نافع آرام آرام جلو مي رود . در تاريكي شب خود را به نزديكي فرات مي رساند . امّا ناگهان نگهبانان او را مي بينند و به فرمانده خود ، عَمْرو بن حَجّاج خبر مي دهند . او نزديك مي آيد و نافع را مي شناسد : 
ــ نافع تو هستي ؟ سلام ! اينجا چه مي كني ؟ 
ــ سلام پسر عمو ! من براي بردن آب آمده ام . 
ــ خوب ، مي تواني مقداري آب بنوشي و سريع برگردي . 
او نگاهي به موج هاي آب مي اندازد . تشنگي در او بيداد مي كند . ولي در جواب مي گويد : 
ــ تا زماني كه مولايم حسين ( عليه السلام ) از اين آب نياشاميده است ، هرگز آب نخواهم خورد . چگونه من از اين آب بنوشم در حالي كه مولايم و فرزندان او تشنه هستند ؟ مي خواهم آب براي خيمه ها ببرم . 
ــ امكان ندارد . تو نمي تواني آب را به خيمه هاي حسين ببري . ما مأمور هستيم تا نگذاريم يك قطره آب هم به دست حسين برسد . ( 2 ) 
اينجاست كه نافع فرياد مي زند : « الله اكبر ! » . 
اين عبّاس است كه مي آيد . نگاه كن كه چه مردانه مي آيد ! شير بيشه ايمان ، فرزند حيدر 
1 . الأخبار الطوال ، ص 255 ؛ وراجع : المنتظم ، ج 5 ، ص 336 ؛ الإمامة والسياسة ، ج 2 ، ص 11 ؛ المحاسن والمساوئ ، ص 61 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 412 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 389 ؛ مقاتل الطالبيّين ، ص 117 ؛ تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 412 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 389 . 
117 
كرّار مي آيد . عبّاس و عدّه اي از يارانش ، راه پانصد سرباز را مي بندند و گروه ديگر مشك ها را از آب پر مي كنند . ( 1 ) 
صداي برخورد شمشيرها به گوش مي رسد . بعد از مدتي درگيري و تاخت و تاز ، عبّاس دلاور و همراهانش با بيست مشك پر از آب به سوي خيمه ها باز مي گردند . او همراه خود آب سرد و گوارا دارد و لب هايش از تشنگي خشكيده است . امّا تا آب را به خيمه ها نرساند و امام حسين ( عليه السلام ) آب نياشامد ، عبّاس آب نمي نوشد . ( 2 ) 
نگاه كن ! همه بچّه ها چشم انتظارند . آري ! عمو رفته تا آب بياورد . 
دستهاي كوچك آنها به حالت قنوت است و دعا بر لب هاي تشنه آنها نشسته است : « خدايا ، تو عموي ما را ياري كن ! » . 
صداي شيهه اسب عمو مي آيد . 
الله اكبر ! 
اين صدا ، صداي عمو است . همه از خيمه ها بيرون مي دوند . دور عمو را مي گيرند و از دست مهربان او سيراب مي شوند . 
همه اين صحنه را مي بينند . امام حسين ( عليه السلام ) هم ، به برادر نگاه مي كند كه چگونه كودكان گرد او را گرفته اند . 
همسفر ! آيا مي داني بعد از اينكه بچّه ها از دست عموي خود آب نوشيدند به يكديگر چه گفتند : « بياييد از امشب عموي خود را سقّا صدا بزنيم » . 
* * * 
نيمه هاي شبِ است . صحراي كربلا در سكوت است و لشكر كوفه در خواب هستند . 
آنجا را نگاه كن ! سه نفر به اين طرف مي آيند . خدايا ، آنها چه كساني هستند ؟ 
او وَهَب است كه همراه همسر و مادر خود به سوي كربلا مي آيد . ( 3 ) 
آيا مي داني اين سه نفر ، مسيحي هستند ؟ زماني كه يك صحرا مسلمان جمع شده اند تا 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 244 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 91 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 388 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 412 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 389 ؛ مقاتل الطالبيّين ، ص 117 ؛ وراجع : تذكرة الخواصّ ، ص 248 . 
3 . الأمالي للصدوق ، ص 225 ؛ روضة الواعظين ، ص 207 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 320 . 
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امام حسين ( عليه السلام ) را بكشند ، اين سه مسيحي به كجا مي روند ؟ 
همسفرم ! عشق ، مسيحي و مسلمان نمي شناسد . اگر عاشق آزادگي باشي ، نمي تواني عاشق امام حسين ( عليه السلام ) نباشي . 
آنها كه به خون امام حسين ( عليه السلام ) تشنه اند همه اسير دنيا هستند ، پس آزاد نيستند . آنها كه آزاده اند و دل به دنيا نبسته اند به امام حسين ( عليه السلام ) دل مي بندند . 
من جلو مي روم و مي خواهم با وَهَب سخن بگويم . 
ــ اي وهب ! در اين صحرا چه مي كني ؟ به كجا مي روي ؟ 
ــ به سوي حسين ( عليه السلام ) فرزند پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) شما مي روم . 
ــ مگر نمي بيني كه صحرا پر از آشوب است . سربازان ابن زياد همه جا نگهباني مي دهند . اگر شما را دستگير كنند كشته خواهيد شد . 
ــ اين راه عشق است . سود و زيان ندارد . 
ــ آخر شما مولاي ما ، حسين ( عليه السلام ) را از كجا مي شناسيد . 
ــ اين حكايتي دارد كه بهتر است از مادرم بشنوي . 
من نزد مادرش مي روم و سلام مي كنم . او برايم چنين حكايت مي كند : 
ما در بيابان هاي اطراف كوفه زندگي مي كرديم . چند هفته گذشته چاه آبي كه كنار خيمه ما بود خشك شد . گوسفندان ما داشتند از تشنگي مي مردند . فرزندم وهب همراه همسرش ، براي پيدا كردن آب به بيابان رفته بودند . امّا آنها خيلي دير برگشتند و من نگران آنها بودم . 
آن روز ، كارواني در نزديكي خيمه ما منزل كرد و آقاي بزرگواري نزد من آمد و گفت : « مادر اگر كاري داري بگو تا برايت انجام دهم » . 
متانت و بزرگواري را در سيماي او ديدم . به ذهنم رسيد كه از او طلب آب كنم چرا كه بي آبي ، زندگي ما را بسيار سخت كرده بود . در دل خود ، آرزوي آبي گوارا كردم . ناگهان ديدم كه چشمه زلالي از زمين جوشيد . باور نمي كردم ، پس چنين گفتم : 
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ــ كيستي اي جوان مرد و در اين بيابان چه مي كني ؟ چه قدر شبيه حضرت مسيح ( عليه السلام ) هستي ! 
ــ من حسين ام ، فرزند آخرين پيامبر خدا . به كربلا مي روم . وقتي فرزندت رسيد ؛ سلام مرا به او برسان و بگو كه فرزند پيامبرِ آخرالزّمان ، تو را به ياري طلبيده است . 
و بعد از لحظاتي كاروان به سوي اين سرزمين حركت كرد . ساعتي بعد پسر و عروسم آمدند . چشمه زلال آب چشم آنها را خيره كرده بود و گفت : 
ــ اينجا چه خبر بوده است مادر ؟ 
ــ حسين فرزند آخرين پيامبر خدا ( صلّي الله عليه وآله ) اينجا بود و تو را به ياري فرا خواند و رفت . 
فرزندم در فكر فرو رفت . اين حسين ( عليه السلام ) كيست كه چون حضرت عيسي ( عليه السلام ) معجزه مي كند ؟ بايد پيش او بروم . پسرم تصميم خود را گرفت تا به سوي حسين ( عليه السلام ) برود . او مي خواست به سوي همه خوبي ها پرواز كند . 
دل من هم حسيني شده بود و مي خواستم همسفر او باشم . براي همين به او گفتم « پسرم ! حق مادري را ادا نكرده اي اگر مرا هم به كربلا نبري » . 
فرزندم به من نگاهي كرد و چيزي نگفت . 
آن گاه همسرش جلو آمد و به او گفت : « همسر عزيزم ! مرا تنها مي گذاري و مي روي . من نيز مي خواهم با تو بيايم » . وهب جواب داد : « اين راه خون است و كشته شدن . مگر خبر نداري همه دارند براي كشتن حسين ( عليه السلام ) به كربلا مي روند . امّا همسر وهب اصرار كرد كه من هم مي خواهم همراه تو بيايم . 
و اين چنين بود كه ما هر سه با هم حركت كرديم تا حسين ( عليه السلام ) را ببينيم . ( 1 ) 
من با شنيدن اين حكايت به اين خانواده آفرين مي گويم وتصميم مي گيرم تا در دل تاريكي شب ، آنها را همراهي مي كنم . 
گويا امام حسين ( عليه السلام ) مي داند كه سه مهمان عزيز دارد . پيش از اينكه آنها به كربلا برسند خودش از خيمه بيرون آمده است . زينب ( عليها السلام ) هم به استقبال ميهمانان مي آيد . اكنون وهب در 
1 . من أخلاق الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، ص 191 . 
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آغوش امام حسين ( عليه السلام ) است و مادر و همسرش در آغوش زينب ( عليها السلام ) . 
به خدا سوگند كه آرامش دو جهان را به دست آورده اي ، اي وهب ! خوشا به حال تو ! 
و اين سه نفر به دست امام حسين ( عليه السلام ) مسلمان مي شوند . 
« أشهد أنْ لا اله الاّ الله و أشهد أنّ محمّداً رسول الله » . 
خوشا به حال شما كه مسلمان شدنتان با حسيني شدنتان يكي بود . ايمان آوردن شما در اين شرايط حساس ، نشانه روحيه حق طلبي شماست . 
* * * 
نگاه كن ! آن پيرمرد را مي گويم . آيا او را مي شناسي ؟ 
او اَنس بن حارث ، يكي از ياران پيامبراست . او نبرد قهرمانانه حمزه سيد الشّهدا را از نزديك ديده است و اينك با كوله باري از خاطره هاي بزرگ به سوي امام حسين ( عليه السلام ) مي آيد . 
سن او بيش از هفتاد سال است . امّا او مي آيد تا اين بار در ركاب فرزند پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) شمشير بزند . 
نگاهش به امام مي افتد . اشك در چشمانش حلقه مي زند . اندوهي غريب وجودش را فرا مي گيرد . او خودش از پيامبر شنيده است : « حسين من در سرزمين عراق مي جنگد و به شهادت مي رسد . هر كس كه او را درك كند بايد ياريش كند » . ( 1 ) او ديده است كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) چقدر به حسين ( عليه السلام ) عشق ميورزيد و چقدر در مورد او به مردم توصيه مي كرد . 
اكنون پس از سال ها ، آن هم در دل شب هشتم ، اَنس بار ديگر مولايش حسين ( عليه السلام ) را مي بيند . تمام خاطره ها زنده مي شود . بوي مدينه در فضا مي پيچد . انس نزد امام مي رود و با او بيعت مي كند كه تا آخرين قطره خون خود در راه امام جهاد كند . ( 2 ) 
آري ! چنين است كه مدينه به عاشورا متصل مي شود . اَنس كه در ركاب پيامبر شمشير زده ، 
1 . كنز العمّال ج 12 ص 125 . 
2 . مناقب آل أبي طالب ، ج 1 ، ص 122 ؛ بحار الأنوار ، ج 18 ، ص 141 . 
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آمده است تا در كربلا هم شمشير بزند . اگر در ركاب پيامبر شهادت نصيبش نشد ، اكنون در ركاب فرزندش مي تواند شهد شهادت بنوشد . ( 1 ) 
* * * 
آنجا را نگاه كن ! 
دو اسب سوار با شتاب به سوي ما مي آيند . خدايا ! آنها كيستند ؟ نكند دشمن باشند و قصد حمله داشته باشند ؟ 
ــ ما آمده ايم امام حسين ( عليه السلام ) را ياري كنيم . 
ــ شما كيستيد ؟ 
ــ منم نُعمان اَزْدي ، آن هم برادرم است . 
ــ خوش آمديد . 
آنها به سوي خيمه امام مي روند تا با او بيعت كنند . آيا آنها را مي شناسي ؟ آنها كساني هستند كه در جنگ صفيّن در ركاب حضرت علي ( عليه السلام ) شمشير زده اند . 
فرداي آن شب نزد نعمان و برادرش مي روم و مي گويم : 
ــ ديشب از كدام راه به اردوگاه امام آمديد ؟ مگر همه راه ها بسته نيست ؟ 
ــ راست مي گويي ، همه راه ها بسته شده است . امّا ما با يك نقشه توانستيم خود را به اينجا برسانيم . 
ــ چه نقشه اي ؟ 
ــ ما ابتدا خود را به اردوگاه ابن زياد رسانديم و همراه سپاهيان او به كربلا آمديم و سپس در دل شب خود را به اردوگاه حق رسانديم . ( 2 ) 
* * * 
لحظه به لحظه بر نيروهاي عمرسعد افزوده مي شود . صداي شادي و قهقهه سپاه كوفه به آسمان مي رسد . 
1 . رجال الطوسي ، ص 21 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 75 ؛ رجال ابن داوود ، ص 52 ؛ نقد الرجال ، ج 1 ، ص 247 ؛ جامع الرواة ، ج 1 ، ص 109 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 4 ، ص 148 . 
2 . أنصار الحسين ( عليه السلام ) ، ص 85 ؛ رجال الطوسي ، ص 61 ؛ نقد الرجال ، ص 146 ؛ معجم رجال الحديث ، ج 7 ، ص 198 . 
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همه راه ها بسته شده است . ديگر كسي نمي تواند براي ياري امام حسين ( عليه السلام ) به سوي كربلا بيايد . مگر افراد انگشت شماري كه بتوانند از حلقه محاصره عبور كنند . 
امام حسين ( عليه السلام ) بايد حجّت را بر همه تمام كند . به همين جهت ، پيكي را براي عمرسعد مي فرستد و از او مي خواهد كه با هم گفتوگويي داشته باشند . 
عمرسعد به اميد آنكه شايد امام حسين ( عليه السلام ) با يزيد بيعت كند با اين پيشنهاد موافقت مي كند . قرار مي شود هنگامي كه هوا تاريك شد ، اين ملاقات صورت گيرد . ( 1 ) 
حتماً مي داني كه عمرسعد از روز اوّل هم كه به كربلا آمد ، جنگ را به بهانه هاي مختلفي عقب مي انداخت . او مي خواست نيروهاي زيادي جمع شود و با افزايش نيروها و سخت شدن شرايط ، امام حسين ( عليه السلام ) را تحت فشار قرار دهد تا شايد او بيعت با يزيد را قبول كند . 
در اين صورت ، علاوه بر اينكه خون امام حسين ( عليه السلام ) به گردن او نيست ، به حكومت ري هم رسيده است . او مي داند كه كشتن امام حسين ( عليه السلام ) مساوي با آتش جهنّم است ، و روايت هاي زيادي را در مقام و عظمت امام حسين ( عليه السلام ) خوانده است . امّا عشق حكومت ري او را به اين بيابان كشانده است . 
فرماندهان سپاه بارها از عمرسعد خواسته اند تا دستور حمله را صادر كند ، امّا او به آنها گفته است : « ما بايد صبر كنيم تا نيروهاي كمكي و تازه نفس از راه برسند » . 
به راستي آيا ممكن است كه عمرسعد پس از ملاقات امام ، از تصميم خود برگردد و عشق حكومت ري را از سر خود بيرون كند ؟ 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 413 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 556 ؛ وراجع : سير أعلام النبلاء ، ج 3 ، ص 311 ؛ تاريخ دمشق ، ج 14 ، ص 220 . 
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شب تاسوعا

امشب شب نهم محرم ( شب تاسوعا ) است . و شب از نيمه گذشته است . 
امام حسين ( عليه السلام ) با عبّاس و علي اكبر و هيجده تن ديگر از يارانش ، به محلّ ملاقات مي روند . عمرسعد نيز ، با پسرش حَفْص و عدّه اي از فرماندهان خود مي آيند . محلّ ملاقات ، نقطه اي در ميان اردوگاه دو سپاه است . دو طرف مذاكره كننده ، به هم نزديك مي شوند . 
امام حسين ( عليه السلام ) دستور مي دهد تا يارانش بمانند و همراه با عبّاس و علي اكبرجلو مي رود . عمرسعد هم دستور مي دهد كه فرماندهان و نگهبانان بمانند و همراه با پسر و غلامش پيش مي آيد . 
مذاكره در ظاهر كاملاً مخفيانه است . تو همين جا بمان ، من جلو مي روم ببينم چه مي گويند و چه مي شنوند . 
امام مي فرمايد : « اي عمرسعد ، مي خواهي با من بجنگي ؟ تو كه مي داني من فرزند رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) هستم . از اين مردم جدا شو و به سوي من بيا تا رستگار شوي » . ( 1 ) 
جانم به فدايت اي حسين ( عليه السلام ) ! 
با اينكه عمرسعد آب را بر روي كودكان تو بسته و صداي گريه و عطش آنها دشت كربلا را فرا گرفته است ، باز هم او را به سوي خود دعوت مي كني تا رستگار شود . 
دل تو آن قدر دريايي است كه براي دشمن خود نيز ، جز خوبي نمي خواهي . 
دل تو به حال دشمن هم مي سوزد . كجاي دنيا مي توان مهربان تر از تو پيدا كرد . 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 245 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 92 . 
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عمرسعد حيران مي شود و نمي داند چه جوابي بدهد . او هرگز انتظار شنيدن اين كلام را از امام حسين ( عليه السلام ) نداشت . 
امام نمي گويد كه آب را آزاد كن . امام از او مي خواهد كه خودش را آزاد كند . عمرسعد ، بيا و تو هم از بندِ هواي نفس ، آزاد شو . بيا و دنيا را رها كن . 
آشوبي در وجود عمرسعد بر پا مي شود . بين دو راهي عجيبي گرفتار مي شود . بين حسيني شدن و حكومت ري . امّا سرانجام عشق حكومت ري به او امان نمي دهد . امان از رياست دنيا ! تاريخ پر از صحنه هايي است كه مردم ايمان خود را براي دو روز رياست دنيا فروخته اند . 
پس عمرسعد بايد براي خود بهانه بياورد . او ديگر راه خود را انتخاب كرده است . 
رو به امام مي كند و مي گويد : 
ــ مي ترسم اگر به سوي تو بيايم خانه ام را ويران كنند . 
ــ من خودم خانه اي زيباتر و بهتر برايت مي سازم . 
ــ مي ترسم مزرعه و باغ مرا بگيرند . 
ــ من بهترين باغ مدينه را به تو مي دهم . آيا اسم مزرعه بُغَيْبِغه را شنيده اي ؟ همان مزرعه اي كه معاويه مي خواست آن را به يك ميليون دينار طلا از من بخرد . امّا من آن را نفروختم ، من آن باغ را به تو مي دهم . ديگر چه مي خواهي ؟ 
ــ مي ترسم ابن زياد زن و بچه ام را به قتل برساند . 
ــ نترس ، من سلامتي آنها را براي تو ضمانت مي كنم . تو براي خدا به سوي من بيا ، خداوند آنها را حفاظت مي كند . 
عمرسعد سكوت مي كند و سخني نمي گويد . او بهانه ديگري ندارد . هر بهانه اي كه مي آورد امام به آن پاسخي زيبا و به دور از انتظار مي دهد . 
سكوت است و سكوت . 
او امام حسين ( عليه السلام ) را خوب مي شناسد . حسين ( عليه السلام ) هيچ گاه دروغ نمي گويد . خدا در قرآن 
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سخن از پاكي و عصمت او به ميان آورده است . امّا عشق رياست و حكومت ري را چه كند ؟ 
امام حسين ( عليه السلام ) مي خواست مزرعه بزرگ و باصفايي را كه درختان خرماي زيادي داشت به عمرسعد بدهد . امّا عمرسعد عاشق حكومت ري شده است و هيچ چيز ديگر را نمي بيند . 
سكوت عمرسعد طولاني مي شود ، به اين معنا كه او دعوت امام حسين ( عليه السلام ) را قبول نكرده است . اكنون امام به او مي فرمايد : « اي عمرسعد ، اجازه بده تا من راه مدينه را در پيش گيرم و به سوي حرم جدّم باز گردم » . ( 1 ) 
باز هم عمرسعد جواب نمي دهد . امام براي آخرين بار به عمرسعد مي فرمايد : « اي عمرسعد ، بدان كه با ريختنِ خون من ، هرگز به آرزوي خود كه حكومت ري است نخواهي رسيد » . ( 2 ) 
و باز هم سكوت . . . ديدار به پايان مي رسد و هر گروه به اردوگاه خود باز مي گردد . ( 3 ) 
خداوند انسان را آزاد و مختار آفريده است . خداوند راه خوب و بد را به انسان نشان مي دهد و اين خود انسان است كه بايد انتخاب كند . امشب عمرسعد مي توانست حسيني شود و سعادت دنيا و آخرت را از آن خود كند . 
شايد با خود بگويي چگونه شد كه امام حسين ( عليه السلام ) به عمرسعد وعده داد كه اگر به اردوگاه حق بيايد براي او بهترين منزل را مي سازد و زن و بچّه هاي او نيز ، سالم خواهند ماند . 
اين نكته بسيار مهمّي است . شايد فكر كني كه عمرسعد يك نفر است و پيوستن او به لشكر امام ، هيچ تأثيري بر سرنوشت جنگ ندارد . امّا اگر به ياد داشته باشي برايت گفتم كه عمرسعد به عنوان يك شخصيت مهم ، در كوفه مطرح بود و مردم او را به عنوان يك دانشمند وارسته مي شناختند . 
من باور دارم اگر عمرسعد امشب حسيني مي شد ، بيش از ده هزار نفر حسيني مي شدند و همه كساني كه به خاطر سخنان عمرسعد به جنگ امام حسين ( عليه السلام ) آمده بودند به امام ملحق مي گشتند و سرنوشت جنگ عوض مي شد . 
و شايد در اين صورت ديگر جنگي رخ نمي داد . زيرا وقتي ابن زياد مي فهميد عمرسعد و سپاهش به امام حسين ( عليه السلام ) ملحق شده اند ، خودش از كوفه فرار مي كرد ، در نتيجه امام به 
1 . أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 390 . 
2 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 245 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 92 . 
3 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 413 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 556 ؛ وراجع : سير أعلام النبلاء ، ج 3 ، ص 311 ؛ تاريخ دمشق ، ج 14 ، ص 220 . 
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راحتي مي توانست كوفه را تصرّف كند و پس از آن به شام حمله كرده و به حكومت يزيد خاتمه بدهد . 
همسفرم ! به نظر من يكي از مهم ترين برنامه هاي امام حسين ( عليه السلام ) در كربلا ، مذاكره ايشان با عمرسعد بوده است . 
امام حسين ( عليه السلام ) در هر لحظه از قيام خود همواره تلاش مي كرد كه از هر موقعيّتي براي هدايت مردم و دور كردن آنها از گمراهي استفاده كند . امّا افسوس كه عمرسعد وقتي در مهم ترين نقطه تاريخ ايستاده بود ، بزرگ ترين ضربه را به حق و حقيقت زد ، آن هم براي عشق به حكومت ! 
* * * 
عمرسعد به خيمه خود باز گشته است . در حالي كه خواب به چشم او نمي آيد . 
وجدانش با او سخن مي گويد : « تو مي خواهي با پسر پيامبربجنگي ؟ تو آب را بر روي فرزندان زهرا ( عليها السلام ) بسته اي ؟ » . 
به راستي ، عمرسعد چه كند ؟ عشق حكومت ري ، لحظه اي او را رها نمي كند . سرانجام فكري به ذهن او مي رسد : « خوب است نامه اي براي ابن زياد بنويسم » . 
او قلم و كاغذ به دست مي گيرد و چنين مي نويسد : « شكر خدا كه آتش فتنه خاموش شد . حسين به من پيشنهاد داده است تا به او اجازه دهم به سوي مدينه برگردد . خير و صلاح امّت اسلامي هم در قبول پيشنهاد اوست » . ( 1 ) 
عمرسعد ، نامه را به پيكي مي دهد تا هر چه سريع تر آن را به كوفه برساند . 
* * * 
امروز پنج شنبه ، نهم محرّم و روز « تاسوعا » است . 
خورشيد بالا آمده است . ابن زياد در اردوگاه كوفه در خيمه فرماندهي نشسته است . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 413 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 556 ؛ وراجع : سير أعلام النبلاء ، ج 3 ، ص 311 ؛ تاريخ دمشق ، ج 14 ، ص 220 . 
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امروز نيز ، هزاران نفر به سوي كربلا اعزام خواهند شد . دستور او اين است كه همه مردم بايد براي جنگ بيايند و اگر مردي در كوفه بماند ، گردنش زده خواهد شد . 
فرستاده عمرسعد نزد ابن زياد مي آيد . 
ــ هان ، از كربلا چه خبر آورده اي ؟ 
ــ قربانت شوم ، هر خبري كه مي خواهيد داخل اين نامه است . 
ابن زياد نامه را مي گيرد و آن را باز كرده و مي خواند . نامه بوي صلح و آرامش مي دهد . او به فرماندهان خود مي گويد : « اين نامه مرد دل سوزي است . پيشنهاد او را قبول مي كنم » . 
او تصميم مي گيرد نامه اي به يزيد بنويسد و اطّلاع دهد كه امام حسين ( عليه السلام ) حاضر است به مدينه برگردد . ريختن خون امام حسين ( عليه السلام ) براي حكومت بني اُميّه ، بسيار گران تمام خواهد شد و موج نارضايتي مردم را در پي خواهد داشت . 
او در همين فكرهاست كه ناگهان صدايي به گوش او مي رسد : « اي ابن زياد ، مبادا اين پيشنهاد را قبول كني ! » . 
خدايا ، اين كيست كه چنين گستاخانه نظر مي دهد ؟ 
او شمر است كه فرياد بر آورده : « تو نبايد به حسين اجازه دهي به سوي مدينه برود . اگر او از محاصره نيروهاي تو خارج شود هرگز به او دست پيدا نخواهي كرد . بترس از روزي كه شيعيان او دورش را بگيرند و آشوبي بزرگ تر بر پا كنند » . ( 1 ) 
ابن زياد به فكر فرو مي رود . شايد حق با شمر باشد . او با خود مي گويد : « اگر امروز ، امير كوفه هستم به خاطر جنگ با حسين است . وقتي كه حسين ، مسلم را به كوفه فرستاد ، يزيد هم مرا امير كوفه كرد تا قيام حسين را خاموش كنم » . 
آري ، ابن زياد مي داند كه اگر بخواهد همچنان در مقام رياست بماند ، بايد مأموريّت مهمّ خود را به خوبي انجام دهد . نقشه كشتن امام حسين ( عليه السلام ) در مدينه ، با شكست روبه رو شده و طرح ترور امام در مكّه نيز ، موفق نبوده است . پس حال بايد فرصت را غنيمت شمرد . 
اينجاست كه ابن زياد رو به شمر مي كند و مي گويد : 
1 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 87 ؛ روضة الواعظين ، ص 201 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 452 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 389 ؛ وراجع : مثير الأحزان ، ص 50 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 97 . 
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ــ آفرين ! من هم با تو موافقم . اكنون كه حسين در دام ما گرفتار شده است نبايد رهايش كنيم . 
ــ اي امير ! آيا اجازه مي دهي تا مطلبي را به شما بگويم كه هيچ كس از آن خبري ندارد ؟ 
ــ چه مطلبي ؟ 
ــ خبري از صحراي كربلا . 
ــ اي شمر ! خبرت را زود بگو . 
ــ من تعدادي جاسوس را به كربلا فرستاده ام . آنها به من خبر داده اند كه عمرسعد شب ها با حسين ارتباط دارد و آنها با يكديگر سخن مي گويند . ( 1 ) 
ابن زياد از شنيدن اين خبر آشفته مي شود و مي فهمد كه چرا عمرسعد اين قدر معطّل كرده و دستور آغاز جنگ را نداده است . 
ابن زياد رو به شمر مي كند و مي گويد : « اي شمر ! ما بايد هر چه سريع تر جنگ با حسين را آغاز كنيم . تو به كربلا برو و نامه مرا به عمرسعد برسان . اگر ديدي كه او از جنگ با حسين شانه خالي مي كند بي درنگ گردن او را بزن و خودت فرماندهي نيروها را به عهده بگير و جنگ را آغاز كن » . ( 2 ) 
ابن زياد دستور مي دهد نامه مأموريّت شمر نوشته شود . شمر به عنوان جانشين عمرسعد به سوي كربلا مي رود . 
مايلي نامه ابن زياد به عمرسعد را برايت بخوانم : « اي عمرسعد ، من تو را به كربلا نفرستادم تا از حسين دفاع كني و اين قدر وقت را تلف كني . بدون درنگ از حسين بخواه تا با يزيد بيعت كند و اگر قبول نكرد جنگ را شروع كن و حسين را به قتل برسان . فراموش نكن كه تو بايد بدن حسين را بعد از كشته شدنش ، زير سمّ اسب ها قرار بدهي زيرا او ستم كاري بيش نيست ! ! » . ( 3 ) 
شمر يكي از فرماندهان عالي مقام ابن زياد بود و انتظار داشت كه ابن زياد او را به عنوان فرمانده كلّ سپاه كوفه انتخاب كند . به همين دليل ، از روز سوم محرّم كه عمرسعد به عنوان 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 413 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 556 . 
2 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 87 ؛ روضة الواعظين ، ص 201 . 
3 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 411 ؛ الأخبار الطوال ، ص 255 ؛ المنتظم ، ج 5 ، ص 336 ؛ تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 414 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 391 . 
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فرمانده كل سپاه معيّن شد ، به دنبال ضربه زدن به عمرسعد بود و سرانجام هم موفق شد . 
اكنون او فرمان قتل عمرسعد را نيز در دست دارد و او منتظر است كه عمرسعد فقط اندكي در جنگ با امام حسين ( عليه السلام ) معطّل كند ، آن وقت با يك ضربه شمشير گردن او را بزند و خودش فرماندهي سپاه را به عهده بگيرد . 
آري ! شمر هم به عشق به دست آوردن فرماندهي كلّ سپاه ، ابن زياد را از اجراي نقشه صلح عمرسعد منصرف كرد . البته فكر جايزه هاي بزرگ يزيد هم در اين ميان بي تأثير نبود . شمر مي خواست به عنوان سردار بزرگ در پيروزي كربلا معروف شود و با اين عنوان نزد يزيد مقام پيدا كند . 
اكنون شمر با چهارهزار سرباز به سوي كربلا به پيش مي تازد . ( 1 ) 
* * * 
عصر روز تاسوعاست . هواي بسيار گرم اين بيابان همه را به ستوه آورده است . 
عمرسعد با عدّه اي از ياران خود به سوي فرات حركت مي كند . او مي خواهد در آب فرات آب تني كند . 
به به ، چه آب خنك و با صفايي ! صداي خنده و قهقهه بلند است . 
واي بر تو ! آب را بر كودكان حسين بسته اي و خودت در آن لذت مي بري . 
در اين هنگام سواري از راه مي رسد . گويي از راهي دور آمده است . 
ــ من بايد همين حالا عمرسعد را ببينم . 
ــ فرمانده آب تني مي كند ، بايد صبر كني . 
ــ من از كوفه مي آيم و خبر مهمّي براي او دارم . 
به عمرسعد خبر مي دهند و او اجازه مي دهد تا آن مرد نزدش برود . 
عمرسعد او را شناخت زيرا پول زيادي به او داده است تا خبرهاي مهم اردوگاه ابن زياد را براي او بياورد . 
1 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 87 ؛ روضة الواعظين ، ص 201 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 452 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 389 ؛ وراجع : مثير الأحزان ، ص 50 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 97 . 
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ــ اي عمرسعد ! به هوش باش ! شمر در راه است و مي خواهد گردن تو را بزند . 
ــ آخر مگر من چه كرده ام ؟ 
ــ خبر ملاقات تو با حسين به گوش ابن زياد رسيده و او خيلي خشمگين شده و به شمر دستور داده است تا به كربلا بيايد . تو بايد خيلي زود جنگ با حسين را آغاز كني و اگر بخواهي لحظه اي ترديد كني شمر از راه خواهد رسيد و گردن تو را خواهد زد . 
عمرسعد به فكر فرو مي رود . وقتي ابن زياد به او پيشنهاد كرد كه به كربلا برود ، به او جايزه و پول فراوان داد و احترام زيادي براي او قائل بود . 
او به اين خيال به كربلا آمد تا كاري كند كه جنگ برپا نشود و توانسته بود از روز سوم محرّم تا به امروز شروع جنگ را عقب بياندازد . امّا اكنون اگر بخواهد به صلح بينديشد جانش در خطر است . او فرصتي ندارد و شمر به زودي از راه مي رسد . 
عمرسعد از فرات بيرون آمد . لباس خود را پوشيد و پس از ورود به خيمه فرماندهي ، دستور داد تا شيپور جنگ زده شود . ( 1 ) 
نگاه كن ! همه سپاه كوفه به تكاپو افتادند . چه غوغايي بر پا شده است ! 
همه سربازان خوشحال اند كه سرانجام دستور حمله صادر شده است . زيرا آنها هفت روز است كه در اين بيابان معطل اند . 
عمرسعد زره بر تن كرده و شمشير در دست مي گيرد . 
* * * 
شمر اين راه را به اين اميد طي مي كند كه گردن عمرسعد را بزند و خود فرمانده بيش از سي و سه هزار سرباز شود . شمر با خود فكر مي كند كه اگر او فرمانده سپاه كوفه بشود ، يزيد جايزه بزرگي به او خواهد داد . 
شمر كيسه هاي طلا را در دست خود احساس مي كند و شايد هم به فكر حكومت منطقه مركزي ايران است . بعيد نيست كه اگر او عمرسعد را از ميان بردارد ، ابن زياد او را امير ري 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 393 ؛ تاريخ دمشق ، ج 45 ، ص 53 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 171 . 
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كند . اما شمر خبر ندارد كه عمرسعد از همه جريان با خبر شده است و نمي گذارد در اين عرصه رقابت ، بازنده شود . 
شمر به كربلا مي رسد و مي بيند كه سپاه كوفه آماده حمله است . او نزد عمرسعد مي آيد . عمرسعد را مي بيند كه لباس رزم پوشيده و شمشير در دست گرفته است . به او مي گويد : « اي عمرسعد ، نامه اي از طرف ابن زياد برايت آورده ام » . 
عمرسعد نامه را مي گيرد و خود را به بي خبري مي زند و خيلي عادي شروع به خواندن آن مي كند . صداي قهقهه عمرسعد بلند مي شود : « آمده اي تا فرمانده كل قوّا شوي ، مگر من مرده ام ؟ ! نه ، اين خيال ها را از سرت بيرون كن . من خودم كار حسين را تمام مي كنم » . ( 1 ) 
شمر كه احساس مي كند بازي را باخته است ، سرش را پايين مي اندازد . عمرسعد خيلي زيرك است و مي داند كه شمر تشنه قدرت و رياست است و اگر او را به حال خود رها كند ، مايه درد سر خواهد شد . بدين ترتيب تصميم مي گيرد كه از راه رفاقت كاري كند تا هم از شرّ او راحت شود و هم از او استفاده كند . 
ــ اي شمر ! من تو را فرمانده نيروهاي پياده مي كنم . هر چه سريع تر برو و نيروهايت را آماده كن . ( 2 ) 
ــ چشم ، قربان ! 
بدين ترتيب ، عمرسعد براي رسيدن به اهداف خود بزرگ ترين رقيب خود را اين گونه به خدمت مي گيرد . 
سپاه كوفه سراسر جوش و خروش است . همه آماده اند تا به سوي امام حسين ( عليه السلام ) حمله كنند . 
سواره نظام ، پياده نظام ، تيراندازها و نيزه دارها همه آماده و مرتّب ايستاده اند . 
عمرسعد با تشريفات خاصّي در جلوي سپاه قرار مي گيرد . 
آنجا را نگاه كن ! امروز او فرمانده بيش از سي و سه هزار نيرو است . همه منتظر دستور او هستند . آيا شما مي دانيد عمرسعد چگونه دستور حمله را مي دهد ؟ 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 415 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 558 . 
2 . البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 175 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 89 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 454 . 
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اين صداي عمرسعد است كه مي شنوي : « اي لشكر خدا ، پيش به سوي بهشت » ! ( 1 ) 
درست شنيديد ! اين صداي اوست : « اگر در اين جنگ كشته شويد شما شهيد هستيد و به بهشت مي رويد . شما سربازاني هستيد كه در راه خدا مبارزه مي كنيد . حسين از دين خدا خارج شده و مي خواهد در امّت اسلامي اختلاف بيندازد . شما براي حفظ و بقاي اسلام شمشير مي زنيد » . 
همسفرم ! مظلوميّت امام حسين ( عليه السلام ) فقط در تشنگي و كشته شدنش نيست . يكي ديگر از مظلوميّت هاي او اين است كه دشمنان براي رسيدن به بهشت ، با او جنگيدند . براي اين مصيبت نيز ، بايد اشك ماتم ريخت كه امام حسين ( عليه السلام ) را به عنوان دشمن خدا معرفي كردند . 
تبليغات عمرسعد كاري كرد كه مردم نادان و بيوفاي كوفه ، باور كردند كه امام حسين ( عليه السلام ) از دين خارج شده و كشتن او واجب است . 
آنها با عنصر دين به جنگ امام حسين ( عليه السلام ) آمدند . به عبارت ديگر ، آنها براي زنده كردن اسلامِ ساختگي ، با اسلام واقعي جنگيدند . 
* * * 
امام حسين ( عليه السلام ) كنار خيمه نشسته است . بيوفايي كوفيان دل او را به درد آورده است . 
لحظاتي خواب به چشم آن حضرت مي آيد . در خواب مهمان جدّش پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) مي شود . پيامبر به ايشان مي فرمايد : « اي حسين ! تو به زودي ، مهمان ما خواهي بود » . ( 2 ) 
صداي هياهوي سپاه كوفه به گوش مي رسد ! زينب ( عليها السلام ) از خيمه بيرون مي آيد و نگاهي به صحراي كربلا مي كند . 
خداي من ! حمله كوفيان آغاز شده است . آنها به سوي ما مي آيند . شمشيرها و نيزه ها در دست ، همچون سيل خروشان در حركت اند . 
زينب ( عليها السلام ) سراسيمه به سوي خيمه برادر مي آيد . امّا مي بيند كه برادرش ، سر روي زانو نهاده و گويي خوابش برده است . نزديك مي آيد و كنار او مي نشيند و به آرامي مي گويد : 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 416 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 391 . 
2 . المنتظم ، ج 5 ، ص 337 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 558 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 176 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 97 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 249 . 
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« برادر ! آيا اين هياهو را مي شنوي ؟ دشمنان به سوي ما مي آيند » . ( 1 ) 
امام سر خود را از روي زانوهايش بلند مي كند . خواهر را كنار خود مي بيند و مي گويد : « اكنون نزد پيامبر بودم . او به من فرمود : به زودي مهمان من خواهي بود » . 
زينب ( عليها السلام ) نگاهي به برادر دارد و نيم نگاهي به سپاهي كه به اين طرف مي آيند . او متوجّه مي شود كه بايد از برادر دل بكند . برادر عزم سفر دارد . اشكي كه در چشمان زينب ( عليها السلام ) حلقه زده بود فرو مي ريزد . 
گريه او به گوش زن ها و بچه ها مي رسد و موجي از گريه در خيمه ها به پا مي شود . 
امام به او مي فرمايد : « خواهرم ، آرام باش ! » . ( 2 ) 
سپاه كوفه به پيش مي آيد . امام از جا برمي خيزد و به سوي برادرش عبّاس مي رود و مي فرمايد : « جانم فدايت ! » . 
درست شنيدي ، امام حسين ( عليه السلام ) به عبّاس چنين مي گويد : « جانم فدايت ، برو و ببين چه خبر شده است ؟ اينان كه چنين با شتاب مي آيند چه مي خواهند ؟ » . ( 3 ) 
عبّاس بر اسب سوار مي شود و همراه بيست نفر از ياران امام به سوي سپاه كوفه حركت مي كند . چهره مصمّم و آرام عبّاس ، آرامش عجيبي به خيمه نشينان مي دهد . آري ! تا عبّاس پاسدار خيمه هاست غم به دل راه ندارد . 
* * * 
عباس ، پسر علي ( عليه السلام ) ، شير بيشه ايمان مي غرّد و مي تازد . 
گويا حيدر كرّار است كه حمله ور مي شود . صداي عبّاس در صحراي كربلا مي پيچد . سي و سه هزار نفر ، يك مرتبه ، در جاي خود متوقّف مي شوند . 
ــ شما را چه شده است ؟ از اين آشوب و هجوم چه مي خواهيد ؟ 
ــ دستور از طرف ابن زياد آمده است كه يا با يزيد بيعت كنيد يا آماده جنگ باشيد . 
ــ صبر كنيد تا پيام شما را به امام حسين ( عليه السلام ) برسانم و جواب بياورم . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 416 ؛ المنتظم ، ج 5 ، ص 337 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 558 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 176 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 89 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 454 . 
2 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 89 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 454 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 391 . 
3 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 416 ؛ المنتظم ، ج 5 ، ص 337 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 558 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 97 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 249 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 391 . 
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عبّاس به سوي خيمه امام حسين ( عليه السلام ) برمي گردد . ( 1 ) 
بيست سوار در مقابل هزاران نفر ايستاده اند . يكي از آنها حبيب بن مظاهر است . ديگري زُهير و . . . اكنون بايد از فرصت استفاده كرد و اين قوم گمراه را نصيحت كرد . 
حَبيب بن مظاهر رو به سپاه كوفه مي كند و مي گويد : « روز قيامت چه پاسخي خواهيد داشت وقتي كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) از شما بپرسد چرا فرزندم را كشتيد ؟ » 
در ادامه زُهير به سخن مي آيد : « من خير شما را مي خواهم . از خدا بترسيد . چرا در گروه ستم كاران قرار گرفته ايد و براي كشتن بندگان خوبِ خدا جمع شده ايد » . 
يك نفر از ميان جمعيّت مي گويد : 
ــ زُهير ! تو كه طرف دار عثمان بودي . پس چه شد كه اكنون شيعه شده اي و از حسين طرفداري مي كني ؟ 
ــ من به حسيننامه ننوشته بودم و او را دعوت نكرده و به او وعده ياري نيز ، نداده بودم . امّا در راه مكّه ، راه سعادت خويش را يافتم و شيعه حسين شدم . او فرزند پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) ماست . من آماده ام تا جان خود را فداي او كنم تا حقّ پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) را ادا كرده باشم . ( 2 ) 
آري ، آنها آن قدر كوردل شده اند كه گويي اصلا سخنان حبيب و زهير را نشنيده اند . 
* * * 
عبّاس خدمت امام حسين ( عليه السلام ) مي آيد و سخن سپاه كوفه را باز مي گويد . 
امام مي فرمايد : « عبّاسم ! به سوي اين سپاه برو و از آنها بخواه تا يك شب به ما فرصت بدهند . ما مي خواهيم شبي ديگر با خداي خويش راز و نياز كنيم و نماز بخوانيم . خدا خودش مي داند كه من چقدر نماز و سخن گفتن با او را دوست دارم » . ( 3 ) 
عبّاس به سرعت باز مي گردد . همه نگاه ها به سوي اوست . به راستي ، او چه پيامي آورده است ؟ 
او در مقابل سپاه كوفه مي ايستد و مي گويد : « مولايم حسيناز شما مي خواهد كه امشب را 
1 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 89 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 391 ؛ وراجع روضة الواعظين ، ص 202 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 98 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 97 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 249 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 416 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 391 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 89 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 454 . 
3 . بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 391 . 
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به ما فرصت دهيد » . ( 1 ) 
سكوت بر سپاه كوفه حاكم مي شود . پسر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) يك شب از ما فرصت مي خواهد . عمرسعد سكوت را مي شكند و به شمر مي گويد : « نظر تو در اين باره چيست ؟ » امّا شمر نظري نمي دهد . ( 2 ) 
عمرسعد نگاهي به فرماندهان خود مي كند و نظر آنها را جويا مي شود . آنها هم سكوت مي كنند ، در حالي كه همه در شك و ترديد هستند . از يك سو مي خواهند هر چه زودتر به وعده هاي طلايي ابن زياد دست يابند و از سويي ديگر امام حسين ( عليه السلام ) از آنها يك شب فرصت مي خواهد . 
اينجاست كه فرمانده نيروهاي محافظ فرات ( عمرو بن حجّاج ) سكوت را مي شكند و مي گويد : « شما عجب مردمي هستيد ! به خدا قسم ، اگر كفّار از شما چنين درخواستي مي كردند ، مي پذيرفتيد . اكنون كه پسر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) چنين خواسته اي را از شما دارد ، چرا قبول نمي كنيد ؟ » ( 3 ) 
همه منتظر تصميم عمرسعد هستند . به راستي ، او چه تصميمي خواهد گرفت ؟ عمرسعد فكر مي كند و با زيركي به اين نتيجه مي رسد كه اگر الآن دستور حمله را بدهد ، نيروهايش روحيّه لازم را نخواهند داشت . 
او دستور عقب نشيني مي دهد و سپاه كوفه به سوي اردوگاه باز مي گردد . عبّاس و همراهانش نيز ، به سوي خيمه ها باز مي گردند . ( 4 ) 
تنها امشب را فرصت داريم تا نماز بخوانيم و با خدا راز و نياز كنيم . 
* * * 
غروب روز تاسوعا نزديك مي شود . امام در خيمه خود نشسته است . 
پس از آن همه هياهوي سپاه كوفه ، اكنون با پذيرش پيشنهاد امام ، سكوت در اين دشت حكم فرماست و همه به فردا مي انديشند . 
1 . المنتظم ، ج 5 ، ص 337 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 558 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 176 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 89 . 
2 . الفتوح ، ج 5 ، ص 97 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 249 . 
3 . مثير الأحزان ، ص 52 . 
4 . الأخبار الطوال ، ص 256 . 
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صدايي سكوت صحرا را مي شكند : « كجايند خواهر زادگانم ؟ » . 
با شنيدن اين صدا ، همه از خيمه ها بيرون مي دوند . 
آنجا را نگاه كن ! اين شمر است كه سوار بر اسب و كمي دورتر ، رو به خيمه ها ايستاده و فرياد مي زند : « خواهر زادگانم ! كجاييد ؟ عبّاس كجاست ؟ عبدالله و جعفر و عثمان ، فرزندان اُمُّ البَنين كجا هستند ؟ » ( 1 ) 
شمر نقشه اي در سر دارد . او ساعتي پيش ، شاهد شجاعت عبّاس بود و ديد كه او چگونه سپاهي را متوقّف كرد . به همين دليل تصميم دارد اين مرد دلاور ، عبّاس را از امام حسين ( عليه السلام ) جدا كند . 
او مي داند عبّاس به تنهايي نيمي از لشكر امام حسين ( عليه السلام ) است . همه دل ها به او خوش است و آرامش اين جمع به وجود اوست . 
حتماً مي داني كه اُم ّالبَنين ، مادر عبّاس و همسر حضرت علي ( عليه السلام ) و از قبيله بني كِلاب است . شمر نيز ، از همان قبيله است و براي همين ، عبّاس را خواهر زاده خود خطاب مي كند . 
بار ديگر صدا در صحرا مي پيچد : « من مي خواهم عبّاس را ببينم » . امّا عبّاس پشت خيمه ايستاده و جواب او را نمي دهد . او نمي خواهد بدون اجازه امام با شمر هم كلام شود . 
امام حسين ( عليه السلام ) او را صدا مي زند : « عبّاسم ! درست است كه شمر آدم فاسقي است ، امّا صدايت مي كند . برو ببين از تو چه مي خواهد ؟ » . 
اگر امر امام نبود او هرگز جواب شمر را نمي داد . 
عبّاس سوار بر اسب ، خود را به شمر مي رساند و مي گويد : 
ــ چه مي گويي و چه مي خواهي ؟ 
ــ تو خواهر زاده من هستي . من برايت امان نامه آورده ام و آمده ام تا تو را از كشته شدن نجات دهم . ( 2 ) 
ــ نفرين خدا بر تو و امان نامه ات . ما در امان باشيم و فرزند پيامبر در ناامني باشد ؟ دستانت بريده باد ، اي شمر ! تو مي خواهي ما برادر خود را رها كنيم ، هرگز ! ( 3 ) 
1 . أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 391 ؛ المنتظم ، ج 5 ، ص 337 ؛ تذكرة الخواصّ ، ص 249 . 
2 . الفتوح ، ج 5 ، ص 94 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 246 . 
3 . الفتوح ، ج 5 ، ص 94 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 246 . 
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پاسخ فرزند علي ( عليه السلام ) آن قدر محكم و قاطع بود كه جاي هيچ حرفي نماند . 
شمر كه مي بيند نقشه اش با شكست روبه رو شده خشمگين و خجل به سوي اردوگاه سپاه كوفه برمي گردد . 
عبّاس هم به سوي خيمه ها مي آيد . چه فكري كرده بود آن شمر سيه دل ؟ عبّاس و جدايي از حسين ( عليه السلام ) ؟ عبّاس و بيوفايي و پيمان شكني ؟ هرگز ! ( 1 ) 
اكنون عبّاس نزديك خيمه هاست . نگاه كن ! همه به استقبالش مي آيند . خيمه نشينان ، بار ديگر جان مي گيرند و زنده مي شوند . گويي كلام عبّاس در پشتيباني از حسين ( عليه السلام ) ، نسيم خنكي در صحراي داغ كربلا بود . 
عبّاس ، با ادب و تواضع از اسب پياده مي شود و خدمت امام حسين ( عليه السلام ) مي رسد . تبسمي شيرين بر لب هاي امام نشسته است . آري ! تماشاي قامت رشيد عبّاس چه شوق و لذّتي به قلب امام مي بخشد . 
امام دست هاي خود را مي گشايد و عبّاس را در آغوش مي گيرد و مي بوسد . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 415 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 558 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 175 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 89 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 454 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 390 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 391 ؛ المنتظم ، ج 5 ، ص 337 ؛ تذكرة الخواصّ ، ص 249 . 
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شب عاشورا

همسفر خوبم ! امشب همراه من باش . امشب ، شب جمعه ، شب عاشوراست . 
به چشم هايت التماس كن كه به خواب نرود امشب شورانگيزترين شب تاريخ است . 
آن طرف را نگاه كن كه چگونه شيطان قهقهه مي زند . صداي پاي كوبي و رقص و شادمانيش در همه جا پيچيده و گويي ابليس امشب و در اينجا ، سي و سه هزار دهان باز كرده و مي خندد ! 
اين طرف صداها آرام است . همچون صداي آبي زلال كه مي رود تا به دريا بپيوندد . 
آيا صداي تپش عشق را مي شنوي ؟ همه فرشتگان آمده اند تا اشكِ دوستان خدا را كه بر گونه ها نشسته است ببينند . عدّه اي در سجده اند و عدّه اي در ركوع . زمزمه هاي تلاوت قرآن به گوش مي رسد . ( 1 ) 
عمرسعد نيروهاي گشتي اش را به اطراف خيمه هاي امام فرستاده تا اوضاع اردوگاه امام را ، براي او گزارش كنند . 
يكي از آنها هنگامي كه از نزديكي خيمه ها عبور مي كند ، فرياد مي زند : « خدا را شكر ، كه ما خوبان از شما بدْسرشتان جدا شديم ! » . 
بُرير اين سخن را مي شنود و با خود مي گويد : عجب ! كار به جايي رسيده است كه اين نامردان افتخار مي كنند كه از امام حسين ( عليه السلام ) جدا شده اند ؟ يعني تبليغات عمرسعد با آنها چه 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 251 ؛ الفتوح ، ج 1 ، ص 99 . 
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كرده است ؟ 
اكنون بُرير با صداي بلند فرياد مي زند : 
ــ خيال مي كني كه خدا تو را در گروه خوبان قرار داده است ؟ 
ــ تو كيستي ؟ 
ــ من بُرَير هستم . 
ــ اي بُرَير ! تو را مي شناسم . 
ــ آيا نمي خواهي توبه كني و به سوي خدا باز گردي ؟ 
معلوم است كه جواب او منفي است . قلب اين مردم آن قدر سياه شده كه ديگر سخن هيچ كس در آنها اثري ندارد . ( 1 ) 
به هرحال ، اينجا همه مشغول نماز و دعا هستند . البته خيال نكن كه فقط امشب شب دعا و نماز است . اكنون اوّل شب است . بايد منتظر بمانيم تا نگهبانان عمرسعد به خواب بروند ، آن گاه كارهاي زيادي هست كه بايد انجام دهيم . 
امام حسين ( عليه السلام ) براي امشب چند برنامه دارد . 
* * * 
زينب ( عليها السلام ) در خيمه امام سجّاد ( عليه السلام ) نشسته است . او پرستار پسر برادر است . 
اين خواست خداوند بود كه نسل حضرت فاطمه ( عليها السلام ) در زمين حفظ شود . بنابراين ، به اراده خداوند ، امام سجّاد ( عليه السلام ) اين روزها را در بستر بيماري به سر برد . 
امام حسين ( عليه السلام ) كنار بستر فرزند خود مي رود . حال او را جويا مي شود و سپس از آن خيمه بيرون مي آيد . 
امام حسين ( عليه السلام ) به سوي خيمه خود مي رود . جَوْن ( غلام امام حسين ( عليه السلام ) ) كنار خيمه نشسته است و در حال تيز كردن شمشير امام است . ( 2 ) 
صداي نرم و آرام صيقل خوردن شمشير با زمزمه اي آرام درهم مي پيچد . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 421 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 177 . 
2 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 93 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 456 ؛ روضة الواعظين ، ص 203 . 
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اين زمزمه حزين براي زينب ( عليها السلام ) تازگي دارد ، اگر چه خيلي هم آشناست . 
خداي من اين صداي كيست كه چنين غريبانه شعر مي خواند ؟ آري ! اين صداي برادرم حسين ( عليه السلام ) است : 
يا دَهْـرُ اُفٍّ لَكَ مِنْ خَليـل * * * كَم لَكَ بِالإشراقِ والأصيلِ
اي روزگار ، اف بر تو باد كه تو ميان دوستان جدايي مي افكني . به راستي كه سرانجام همه انسان ها مرگ است . ( 1 ) 
واي بر من ! سخن برادرم بوي رفتن مي دهد . صداي ناله و گريه زينب ( عليها السلام ) بلند مي شود . او تاب شنيدن اين سخن را ندارد . پس با شتاب به سوي برادر مي آيد : 
ــ كاش اين ساعت را نمي ديدم . بعد از مرگ مادر و پدر و برادرم حسن ( عليه السلام ) ، دلم به تو مأنوس بود ، اي حسين ! ( 2 ) 
ــ خواهرم ! صبر داشته باش . ما بايد در راه خدا صبر كنيم و اكنون نيز ، چاره ديگري نداريم . 
ــ برادر ! يعني بايد خود را براي ديدن داغ تو آماده كنم . اما قلب من طاقت ندارد . 
و زينب ( عليها السلام ) بي هوش بر زمين مي افتد و صداي شيون و ناله زنان بلند مي شود . ( 3 ) 
امام خواهر را در آغوش مي گيرد . زينب آرام آرام چشمان خود را باز مي كند و گرمي دست مهربان برادر را احساس مي كند . 
امام ( عليه السلام ) با خواهر سخن مي گويد : « خواهرم ! سرانجام همه مرگ است . مگر رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) از من بهتر نبود ، ديدي كه چگونه اين دنيا را وداع گفت . پدر و مادر و برادرم حسن ، همه رفتند . مرگ سرنوشت همه انسان هاست . خواهرم ما بايد در راه خدا صبر داشته باشيم » . 
زينب ( عليها السلام ) آرام شده است و اكنون به سخنان برادر گوش مي دهد : « خواهرم ! تو را سوگند مي دهم كه در مصيبت من بي تابي نكني و صورت نخراشي » . ( 4 ) 
1 . البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 177 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 559 ؛ المنتظم ، ج 5 ، ص 338 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 93 ؛ تاريخ اليعقوبي ، ج 2 ، ص 243 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 456 ؛ روضة الواعظين ص 203 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 1 ؛ وراجع : تذكرة الخواصّ ، ص 249 ؛ والأمالي للشجري ، ج 1 ، ص 177 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 393 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 84 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 420 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 177 . 
3 . أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 393 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 84 . 
4 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 1 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 84 . 
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نگاه زينب ( عليها السلام ) به نگاه امام دوخته شده و در اين فكر است كه چگونه خواهد توانست خواسته برادر را عملي سازد . 
اي زينب ! برخيز ، تو در آغاز راه هستي . تو بايد پيام برادر را به تمام دنيا برساني . همسفر تو در اين سفر ، صبر است و تاريخ فرياد مي زند كه خدا به تو صبري زيبا داده است . 
* * * 
خبري در خيمه ها مي پيچد . همه با عجله سجّاده هاي نماز خود را جمع مي كنند و به سوي خيمه خورشيد مي شتابند . امام ياران خود را طلبيده است . 
همسفر خوبم ! بيا من و تو هم به خيمه امام برويم تا ببينيم چه خبر شده است و چرا امام نيمه شب همه ياران خود را فرا خوانده است ؟ 
چه خيمه باصفايي ! بوي بهشت به مشام جان مي رسد . ديدار شمع و پروانه هاست ! همه به امام نگاه مي كنند و در اين فكراند كه امام چه دستوري دارد تا با جان پذيرا شوند . آيا خطري اردوگاه حق را تهديد مي كند ؟ 
امام از جاي خود برمي خيزد . نگاهي به ياران خود كرده و مي فرمايد : « من خداي مهربان را ستايش مي كنم و در همه شادي ها و غم ها او را شكر مي گويم . خدايا ! تو را شكر مي كنم كه به ما فهم و بصيرت بخشيدي و ما را از اهل ايمان قرار دادي » . ( 1 ) 
امام براي لحظه اي سكوت مي كند . همه منتظرند تا امام سخن خود را ادامه دهد : « ياران خوبم ! من ياراني به خوبي و وفاداري شما نمي شناسم . بدانيد كه ما فقط امشب را مهلت داريم و فردا روز جنگ است . من به همه شما اجازه مي دهم تا از اين صحرا برويد . من بيعت خود را از شما برداشتم ، برويد ، هيچ چيز مانع رفتن شما نيست . اينك شب است و تاريكي ! اين پرده سياه شب را غنيمت بشماريد و از اينجا برويد و مرا تنها گذاريد » . ( 2 ) 
با پايان يافتن سخن امام غوغايي به پا مي شود . هيچ كس گمان نمي كرد كه امام بخواهد اين سخنان را به ياران خود بگويد . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 418 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 559 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 91 . 
2 . إعلام الوري ، ج 1 ، ص 455 ؛ روضة الواعظين ، ص 202 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 392 ؛ وراجع : البدايةوالنهاية ، ج 8 ، ص 176 . 
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نگاه كن ! همه ، گريه مي كنند . اي حسين ! چقدر آقا و بزرگواري ! 
چرا مي خواهي تنها شوي ؟ چرا مي خواهي جان ما را نجات دهي ؟ 
آتشي در جان ها افتاده است . اشك است و گريه هاي بي تاب و شانه هاي لرزان ! كجا برويم ؟ چگونه كربلا را رها كنيم ؟ 
وقتي حسين اينجاست ، بهشت اينجاست ، ما كجا برويم ؟ ! 
* * * 
فضاي خيمه پر از گريه است . اشك به هيچ كس امان نمي دهد و بوي عطر وفاداري همه را مدهوش كرده است . 
عبّاس برمي خيزد . صدايش مي لرزد و گويي خيلي گريه كرده است . او مي گويد : « خدا آن روز را نياورد كه ما زنده باشيم و تو در ميان ما نباشي » . ( 1 ) 
ديگر بار گريه به عبّاس فرصت نمي دهد . با گريه عبّاس ، صداي گريه همه بلند مي شود . ( 2 ) امام نيز ، آرام آرام گريه مي كند و در حق برادر دعا مي كند . سخنان عبّاس به دل همه آتش غيرت زد . 
فرزندان عقيل از جا برخاستند و گفتند : « پناه به خدا مي بريم ، از اينكه تو را تنها گذاريم » . ( 3 ) 
مسلم بن عَوْسجه نيز ، مي ايستد و با اعتقادي راسخ مي گويد : « به خدا قسم ، اگر هفتاد بار زنده شوم و در راه تو كشته شوم و دشمنانت بدن مرا بسوزانند ، هرگز از تو جدا نمي شوم و در راه تو جان خويش را فدا مي كنم . امّا چه كنم كه يك جان بيشتر ندارم » . ( 4 ) 
زُهير از انتهاي مجلس با صداي لرزان فرياد مي زند : « به خدا دوست داشتم در راه تو كشته شوم و ديگر بار زنده شوم و بار ديگر كشته شوم و هزار بار بلاگردانِ وجود تو باشم » . ( 5 ) 
هر كدام به زباني خاص ، وفاداري خود را اعلام مي كنند ، اما سخن همه آنها يكي است : به 
1 . مثير الأحزان ، ص 52 . 
2 . مقاتل الطالبيّين ، ص 112 . 
3 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 418 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 559 . 
4 . الفتوح ، ج 5 ، ص 94 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 246 . 
5 . الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 559 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 176 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 91 . 
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خدا قسم ما تو را تنها نمي گذاريم و جان خويش را فداي تو مي كنيم . ( 1 ) 
همسفر خوبم ! بيا ما هم به گونه اي وفاداري خود را به مولايمان حسين ( عليه السلام ) بيان كنيم و قول بدهيم كه تا پاي جان در راه هدف مولايمان بايستيم . 
امام نگاهي پر معنا به ياران با وفاي خود مي كند و در حقّ همه آنها دعا مي كند . ( 2 ) 
اكنون امام مي فرمايد : « خداوند به شما جزاي خير دهد ! بدانيد كه فردا همه شما به شهادت خواهيد رسيد و هيچ كدام از شما زنده نخواهيد ماند » . 
همه خدا را شكر مي كنند و مي گويند : « خدا را ستايش مي كنيم كه به ما توفيق ياري تو را داده است » . 
تاريخ با تعجّب به اين راد مردان نگاه مي كند . به راستي ، اينان كيستند كه با آگاهي از مرگ ، خدا را شكر مي كنند ؟ ! 
آري ! وفا ، از شما درس آموخت . اين كشته شدن نيست ، شهادت است و زندگي واقعي ! ( 3 ) 
* * * 
اكنون تو فقط نگاه مي كني ! 
مي بيني كه همه با شنيدن خبر شهادت خود ، غرقِ شادي هستند و بوي خوش اطاعت يار ، فضا را پر كرده است . اما هنوز سؤالي در ذهن تو باقي مانده است . 
سر خود را بالا مي گيري و به چهره عمو نگاه مي كني . منتظر هستي تا نگاه عمو به تو بيفتد . 
و اينك از جا برمي خيزي و مي گويي : « عمو جان ! آيا فردا من نيز كشته خواهم شد ؟ » با اين سخن ، اندوهي غريب بر چهره عمو مي نشاني . 
و دوباره سكوت است و سكوت . همه مي خواهند بدانند عمو و پسر برادر چه مي گويند ؟ چشم ها گاه به امام حسين ( عليه السلام ) نگاه مي كند و گاه به تو . 
چرا اين سؤال را مي پرسي ؟ مگر امام نفرمود همه كشته خواهيم شد . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 418 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 559 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 176 . 
2 . سير أعلام النبلاء ، ج 3 ، ص 301 . 
3 . الأمالي للصدوق ، ص 220 ، ح 239 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 315 ؛ وراجع : تاريخ اليعقوبي ، ج 2 ، ص 244 ؛ مثير الأحزان ، ص 52 ؛ مقاتل الطالبيّين ، ص 112 ، راجع الفتوح ، ج 5 ، ص 94 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 246 ؛ تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 418 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 559 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 176 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 91 ؛ روضة الواعظين ، ص 202 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 455 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 392 . 
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اما نه ! تو حق داري سؤال كني . آخر كشتن نوجوان كه رسم مردانگي نيست . تو تنها سيزده سال سن داري . امام ، قامت زيباي تو را مي بيند . اندوه را با لبخند پيوند مي زند و مي پرسد : 
ــ پسرم ! مرگ در نگاه تو چگونه است ؟ 
ــ مرگ و شهادت براي من از عسل هم شيرين تر است . 
چه زيبا و شيرين پاسخ دادي ! 
همه از جواب تو ، جاني دوباره مي گيرند و بر تو آفرين مي گويند . تو اين شيوايي سخن را از پدرت ، امام حسن ( عليه السلام ) به ارث برده اي . 
امام با تو سخن مي گويد : « عمويت به فدايت ! آري ، تو هم شهيد خواهي شد » . ( 1 ) 
با شنيدن اين سخن ، شادي و نشاط تمام وجود تو را فرا مي گيرد . آري ! تو عزيز دل امام حسن ( عليه السلام ) هستي ! تو قاسم هستي ! قاسم سيزده ساله اي كه مايه افتخار جهان شيعه است . 
* * * 
به راستي كه شما از بهترين ياران هستيد . چه استوار مانديد و از بزرگ ترين امتحان زندگي خويش سر بلند بيرون آمديد . تاريخ همواره به شما آفرين مي گويد . 
اكنون امام حسين ( عليه السلام ) نگاهي به ياران خود مي كند و مي فرمايد : « سرهاي خود را بالا بگيريد و جايگاه خود را در بهشت ببينيد » . 
همه ، به سوي آسمان نگاه مي كنند . پرده ها كنار مي رود و بهشت نمايان مي شود . خداي من ! اينجا بهشت است ! چقدر با صفاست ! 
امام تك تك ياران خود را نام مي برد و جايگاه و خانه هاي بهشتي آنها را نشانشان مي دهد . بهشت در انتظار شماست . آري ! امشب بهشت ، بي قرار شما شده است . ( 2 ) 
براي لحظاتي سراسر خيمه غرق شادي و سرور مي شود . همه به يكديگر تبريك مي گويند ، بهترين جاي بهشت ! آن هم در همسايگي پيامبر ! فرشتگان با تعجب از مقام و جايگاه شما ، همه صف بسته اند و منتظر آمدن شمايند . شما مي رويد تا نام خود را در تاريخ 
1 . موسوعة كلمات الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، ص 486 . 
2 . الخرائج والجرائح ، ج 2 ، ص 847 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 298 . 
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زنده كنيد . 
به راستي كه دنيا ديگر ياراني به باوفايي شما نخواهد ديد . 
* * * 
هنوز ياران در حضور امام هستند و از هم نشيني با امام و شنيدن رضايت خدا و زيبايي هاي بهشتي كه در انتظار آنهاست ، لذت مي برند . 
اكنون امام حسين ( عليه السلام ) برنامه هاي امشب را مشخّص مي كند . ايشان همراه با ياران خود از خيمه بيرون مي آيد . 
شب از نيمه گذشته است . سپاه كوفه پس از ساعت ها رقص و پايكوبي به خواب رفته اند . اوّلين دستور امام اين است كه فاصله بين خيمه ها كم شود و خيمه زنان و كودكان در وسط قرار گيرد . 
چرا امام اين دستور را مي دهد ؟ بايد اندكي صبر كنيم . 
خيمه ها با نظمي جديد و نزديك به هم بر پا مي شود . امام دستور مي دهد تا سه طرف خيمه ها ، خندق ( چاله عميق ) حفر شود . 
همه ياران شروع به كار مي كنند . كاري سخت و طاقت فرساست ، فرصت هم كم است . 
در تاريكي شب همه مشغول كاراند . عدّه اي هم نگهباني مي دهند تا مبادا دشمن از راه برسد . كار به خوبي پيش مي رود و سرانجام سه طرف اردوگاه ، خندق حفر مي شود . 
امام از چند روز قبل دستور داده بود تا مقدار زيادي هيزم از بيابان جمع شود . اكنون دستور مي دهد تا هيزم ها را داخل خندق بريزند . 
با آماده شدن خندق يك مانع طبيعي در مقابل هجوم دشمن ساخته شده و امام از اجراي اين طرح خشنود است . 
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امام به ياران خود مي گويد : « فردا صبح وقتي كه جنگ آغاز شود ، دشمن تلاش مي كند كه ما را از چهار طرف مورد حمله قرار دهد ، آن هنگام اين چوب ها را آتش خواهيم زد و براي همين دشمن فقط از روبه رو مي تواند به جنگ ما بيايد » . ( 1 ) 
حالا مي فهمم كه امام از اين طرح چه منظوري دارد . 
برنامه بعدي ، آماده شدن براي شهادت است . امام از ياران خود مي خواهد عطر بزنند و خود را براي شهادت آماده كنند . ( 2 ) 
فردا روز ملاقات با خداست . بايد معطر و آراسته و زيبا به ديدار خدا رفت . 
* * * 
نگاه كن ! امشب ، برير ، چقدر شاداب است ! او زبان به شوخي باز كرده است . 
همه شگفت زده مي شوند . هيچ كس بُريَر را اين چنين شاداب نديده است . چرا ، امشب شورِ جواني دارد ؟ چرا از لبخند و شوخي لب فرو نمي بندد ؟ 
او نگاهي به دوست خود عبد الرّحمان مي كند و مي گويد : « فردا ، جوان و زيبا ، در آغوش حُور بهشتي خواهي بود » . آري ، زلف حوران بهشتي در دست تو خواهد بود . از شراب پاك بهشتي ، سرمست خواهي شد . البته تو خود مي داني كه وصال پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) و حضرت علي ( عليه السلام ) براي او از همه چيز دلنشين تر است ! 
عبد الرحمان با تعجّب به بُرَير نگاه مي كند : 
ــ بُرَير ، هيچ گاه تو را چنين شوخ و شاداب نديده ام . همواره چنان با وقار بودي كه هيچ كس جرأت شوخي با تو را نداشت . ولي اكنون . . . 
ــ راست مي گويي ، من و شوخي اين چنيني ! امّا امشب ، شب شادي و سرور است . به خدا قسم ، ما ديگر فاصله اي با بهشت نداريم . فردا روز وصال است و بهشت در انتظار ما است . از همه مهمتر ، فردا روز ديدار پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) است ، آيا اين شادي ندارد ؟ 
عبد الرحمان مي خندد و بُرَير را در آغوش مي گيرد . آري اكنون هنگامه شادماني است . 
1 . الأمالي للصدوق ، ص 220 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 316 ؛ تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 421ـ423 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 393ـ396 ؛ المنتظم ، ج 5 ، ص 339 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 560 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 178 ؛ تذكرة الخواصّ ، ص 251 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 94 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 475 . 
2 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 1 . 
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اگر چه در عمق اين لحظات شاد اما كوتاه غصه تنهايي حسين ( عليه السلام ) و تشنگي فرزندانش موج مي زند . ( 1 ) 
* * * 
نافِع بن هلال از خيمه بيرون مي آيد ، او مي خواهد قدري قدم بزند . 
ناگهان در دل شب ، سايه اي به چشمش مي آيد . خدايا ، او كيست ؟ نكند دشمن است و قصد شومي دارد . نافع شمشير مي كشد و آهسته آهسته نزديك مي شود . چه مي بينم ؟ در زير نور ماه ، چقدر آشنا به چشم مي آيد : 
ــ كيستي اي مرد و چه مي كني ؟ 
ــ نافع ، من هستم ، حسين ! 
ــ مولاي من ، فدايت شوم . در دل اين تاريكي كجا مي رويد . نكند دشمن به شما آسيبي برساند . 
ــ آمده ام تا ميدان نبرد را بررسي كنم و ببينم كه فردا دشمن از كجا حمله خواهد كرد . 
آري ! امام حسين ( عليه السلام ) مي خواهد براي فردا برنامه ريزي كند و نيروهاي خود را آرايش نظامي بدهد . بايد از ميدان رزم باخبر باشد . نافع همراه امام مي رود و كارِ شناسايي ميدان رزم ، انجام مي شود . اكنون وقت آن است كه به سوي خيمه ها بازگردند . 
امام حسين ( عليه السلام ) دست نافع را مي گيرد و به او مي فرمايد : 
ــ فردا روزي است كه همه ياران من كشته خواهند شد . 
ــ راست مي گويي . فردا وعده خدا فرا مي رسد . 
ــ اكنون شب است و تاريكي و جز من و تو هيچ كس اينجا نيست . آنجا را نگاه كن ! نقطه كور ميدان است ، هر كس از اينجا برود هيچ كس او را نمي بيند ؛ اينك بيا و جان خود را نجات بده ، من بيعت خود را از تو برداشتم ، برو . 
عرق سردي بر پيشاني نافع مي نشيند و اندوهي غريب به دلش چنگ مي زند . پاهايش 
1 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 1 . 
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سست مي شود و روي زمين مي افتد . 
ناگهان صداي گريه اش سكوت شب را مي شكند . 
ــ چرا گريه مي كني . فرصت را غنيمت بشمار و جان خود را نجات بده . 
ــ اي فرزند پيامبر ! به رفتنم مي خواني ؟ من كجا بروم ؟ تا جانم را فدايت نكنم ، هرگز از تو جدا نخواهم شد . شهادت در راه تو افتخاري است بزرگ . 
امام دست بر سر نافع مي كشد و او را از زمين بلند مي كند و با هم به سوي خيمه ها مي روند . آنها به خيمه زينب ( عليها السلام ) مي رسند . امام وارد خيمه خواهر مي شود و نافع كنار خيمه منتظر امام مي ماند . 
صدايي به گوش نافع مي رسد كه دلش را به درد مي آورد . اين زينب ( عليها السلام ) است كه با برادر سخن مي گويد : « برادر ! نكند فردا ، يارانت تو را تنها بگذارند ؟ » . 
نافع ، تاب نمي آورد و اشك در چشم هاي او حلقه مي زند . عجب ! عمّه سادات در اضطراب است . 
چنين شتابان كجا مي روي ؟ صبر كن من هم مي خواهم با تو بيايم . آنجا ، خيمه حبيب بن مظاهر ، بزرگ اين قوم است . 
نافع وارد خيمه مي شود . حبيب در گوشه خيمه مشغول خواندن قرآن است . نافع ، سلام مي كند و مي گويد : « اي حبيب ! برخيز ! دختر علي نگران فرداست ؟ برخيز بايد به او آرامش و اعتماد بدهيم ، برخيز حبيب ! » . 
حبيب از جا برمي خيزد و با شتاب به خيمه دوستانش مي رود . همه را خبر مي دهد و از آنها مي خواهد تا شمشيرهاي خود را بردارند و بيايند . 
مي خواهي چه كني اي حبيب ؟ 
همه در صف هاي منظم دور حبيب جمع شده اند . به سوي خيمه زينب ( عليها السلام ) مي رويم . ايشان و همه زناني كه در خيمه ها بودند ، متوجّه مي شوند كه خبري شده است . آنها سراسيمه از خيمه ها بيرون مي آيند . ياران حسين ( عليه السلام ) به صف ايستاده اند : 
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ــ سلام ، اي دختر علي ! سلام اي يادگار فاطمه ! نگاه كن ، شمشيرهايمان در دستانمان است . ما همگي قسم خورده ايم كه آنها را بر زمين نگذاريم و با دشمن شما مبارزه كنيم . 
ــ اي جوان مردان ! فردا از حريم دختران پيامبر دفاع كنيد . 
همه ياران با شنيدن سخن حبيب اشك مي ريزند . ( 1 ) 
قلب زينب ( عليه السلام ) آرام شده و به وفاداري شما يقين كرده است . اكنون به سوي خيمه هاي خود باز گرديد ! ديگر چيزي تا اذان صبح نمانده است . كم كم شب عاشورا به پايان نزديك مي شود . 
آنجا را نگاه كن ! سياهي هايي را مي بينم كه به سوي خيمه ها مي آيند . خدايا ، آنها كيستند ؟ 
ــ ما آمده ايم تا حسيني شويم . آيا امام ما را قبول مي كند ؟ ما تاكنون در سپاه ظلمت بوديم و اكنون توبه كرده ايم و مي خواهيم در سپاه روشني قرار بگيريم . ما از سر شب تا حالا به خواب نرفته ايم . دنبال فرصت مناسبي بوديم تا بتوانيم خود را به شما برسانيم . زيرا عمرسعد نگهبانان زيادي را در ميان سپاه خود قرار داده است تا مبادا كسي به شما بپيوندد . ( 2 ) 
ــ خوش آمديد ! 
امام با لبخند دلنشيني از آنها استقبال مي كند . ( 3 ) 
خوشا به حالتان كه در آخرين لحظه ها ، به اردوگاه سعادت پيوستيد . اين توبه كنندگان در ساعت هاي پاياني شب و قبل از آنكه هوا كاملا روشن شود به اردوگاه امام مي پيوندند . هر كدام از آنها كه مي آيند ، قلب زينب ( عليها السلام ) را شاد مي كنند . 
بعضي از آنها نيز ، از كساني هستند كه براي گرفتن جايزه به جنگ آمده بودند ، امّا يكباره دلشان منقلب شد و حسيني شدند . 
و به راستي كه هيچ چيز ، بهتر از عاقبت به خيري نيست . 
* * * 
اين شيشه سبز چيست كه در دست آن فرشته است ؟ 
براي چه او به زمين آمده است ؟ او آمده تا خون سرخ حسين ( عليه السلام ) را در اين شيشه سبز قرار 
1 . ليلة عاشور في الحديث والأدب ، ص 46 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 421 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 177 . 
3 . بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 394 ؛ وراجع : مثيرالأحزان ، ص 52 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 99 . 
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دهد . امام حسين ( عليه السلام ) مهمان جدّش رسول خدا ( صلّي الله عليه وآله ) است . 
اين پيامبر است كه با حسينش سخن مي گويد : « فرزندم ! تو شهيد آل محمّد هستي ! تمام اهل آسمان منتظر آمدن تواند و تو به زودي كنار من خواهي بود . پس به سوي من بشتاب كه چشم انتظار توام » . ( 1 ) 
آن فرشته مأمور است تا خون مظلوم و پاك تو را به آسمان ببرد . ( 2 ) چرا كه خون تو ، خون خداست . تو ثارالله هستي ! 
امام از اين خواب شيرين بيدار مي شود . او بار ديگر آغوش گرم پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) را در خواب احساس مي كند . 
امروز دشمنان مي خواهند اسلام را نابود كنند . اما تو با قيام خود دين جدّت را پاس مي داري . 
تو با خون خود اسلام را زنده مي كني و اگر حماسه سرخ تو نباشد ، اثري از اسلام باقي نخواهند ماند . خون سرخ تو ، رمز بقاي اسلام است . 
آري ! تو خون خدايي ! السلام عليك يا ثارالله ! 
1 . الفتوح ، ج 5 ، ص 99 . 
2 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 251 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 3 . 
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صبح عاشورا

الله اكبر ، الله اكبر ! 
صداي اذان صبح در دشت كربلا طنين انداز مي شود . امام حسين ( عليه السلام ) همراه ياران خود به نماز مي ايستد . 
نماز تمام مي شود و امام دست به دعا برمي دارد : « خدايا ! تو پناه من هستي و من در سختي ها به ياري تو دل خوش دارم . همه خوبي ها و زيبايي ها از آن توست و تو آرزوي بزرگ من هستي » . ( 1 ) 
سپس ايشان برمي خيزد و رو به ياران خود مي گويد : « ياران خوبم ! آگاه باشيد كه شهادت نزديك است . شكيبا باشيد و صبور ، كه وعده خداوند نزديك است . ياران من ! به زودي از رنج و اندوه دنيا آسوده شده و به بهشت جاودان رهسپار مي شويد » . 
همه ياران يك صدا مي گويند : « ما همه آماده ايم تا جان خود را فداي شما نماييم » . ( 2 ) 
با اشاره امام ، همه برمي خيزند و آماده مي شوند . امام نيروهاي خود را به سه دسته تقسيم مي كند . 
دسته راست ، دسته چپ و دسته ميانه . زُهير فرمانده دسته راست و حَبيب بن مظاهر فرمانده دسته چپ لشكر مي شوند و خود حضرت نيز ، در قلب لشكر قرار مي گيرد . 
پروانه ها آماده اند تا جان خود را فداي شمع وجود امام حسين ( عليه السلام ) كنند . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 423 ؛ تاريخ دمشق ، ج 14 ، ص 217 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 561 . 
2 . الأمالي للشجري ، ج 1 ، ص 160 . 
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امام پرچم لشكر را به دست برادرش عبّاس مي دهد . او امروز علمدار دشت كربلاست . ( 1 ) 
امام ، اكنون دستور مي دهد تا هيزم هاي داخل خندق را آتش بزنند . ( 2 ) 
* * * 
سواري به سوي لشكر امام مي آيد . او همراه خود شمشيري ندارد . اما در دست او نامه اي است . خدايا ، اين نامه چيست ؟ 
او جلو مي آيد و مي گويد : « من نامه اي براي محمّد بن بَشيردارم . آيا شما او را مي شناسيد ؟ » 
محمد بن بَشير از ياران امام است كه اكنون در صف مبارزه ايستاده است . 
نگاه كن ! محمّد بن بَشير پيش مي آيد . آورنده نامه يكي از بستگان اوست . 
سلام مي كند و مي گويد از من چه مي خواهي ؟ 
ــ اين نامه را براي تو آورده ام . 
ــ در آن چه نوشته شده است ؟ 
ــ خبر رسيده پسرت كه به جنگ با كفار رفته بود ، اكنون اسير شده است . بيا برويم و براي آزادي او تلاش كنيم . 
ــ من فرزندم را به خدا مي سپارم . 
امام حسين ( عليه السلام ) كه اين صحنه را مي بيند ، نزد محمّد بن بَشير مي آيد و مي فرمايد : « من بيعت خود را از تو برداشتم . تو مي تواني براي آزادي فرزند خود بروي » . 
چشمان محمّد بن بَشير پر از اشك مي شود و مي گويد : « تو را رها كنم و بروم . به خدا قسم كه هرگز چنين نمي كنم » . 
نامه رسان با نااميدي ميدان را ترك مي كند . او خيلي تعجّب كرده است . زيرا محمّد بن بَشير ، پسر خود را بسيار دوست مي داشت . او را چه شده كه براي آزادي پسرش 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 4 . 
2 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 1 ، ص 248 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 96 ؛ وراجع : مطالب السؤول ، ص 76 ؛ كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 262 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 99 . 
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كاري نمي كند ؟ 
او نمي داند كه محمّد بن بَشير هنوز هم جوان خود را دوست دارد . امّا عشقي والاتر قلب او را احاطه كرده است . او اكنون عاشق امام حسين ( عليه السلام ) است و مي خواهد جانش را فداي او كند . ( 1 ) 
* * * 
سپاه كوفه آماده جنگ مي شود . در خيمه فرماندهي ، سران سپاه جمع شده و به اين نتيجه رسيده اند كه بايد هر چه سريع تر جنگ را آغاز كنند . برنامه آنها اين است كه از چهار طرف به سوي اردوگاه امام حسين ( عليه السلام ) حمله كنند و در كمتر از يك ساعت او و يارانش را اسير نموده و يا به قتل برسانند . 
عمرسعد به شمر مي گويد : « خود را به نزديكي خيمه هاي حسين برسان و وضعيّت آنها را بررسي كن و براي من خبر بياور » . 
شمر ، سوار بر اسب مي شود و به سوي اردوگاه امام پيش مي تازد . 
آتش ! 
خدايا ! چه مي بينم ؟ سه طرف خيمه ها پر از آتش است . گودالي عميق كنده شده و آتش از درون آنها شعله مي كشد . 
يك طرف خيمه ها باز است و مقابل آن ، لشكري كوچك امّا منظّم ايستاده است . آنها سه دسته نظامي اند . شير مرداني كه شمشير به دست آماده اند تا تمام وجود از امام خويش دفاع كنند . 
او مي فهمد كه ديگر نقشه حمله كردن از چهار طرف ، عملي نيست . 
شمر عصباني مي شود . از شدّت ناراحتي فرياد مي زند : « اي حسين ! چرا زودتر از آتش جهنّم به استقبال آتش رفته اي ؟ » . ( 2 ) 
سخن شمر دل ها را به درد مي آورد . شمر چه بي حيا و گستاخ است . مسلم بن عَوْسجه 
1 . تهذيب الكمال ، ج 6 ، ص 407 ؛ تاريخ دمشق ، ج 14 ، ص 182 ؛ مثير الأحزان ، ص 53 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 394 ؛ مقاتل الطالبيّين ، ص 116 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 421ـ423 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 393ـ396 . 
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طاقت نمي آورد . تيري در كمان مي نهد و مي خواهد حلقوم اين نامرد را نشانه رود . 
ــ مولاي من ، اجازه مي دهي اين نامرد را از پاي درآورم . 
ــ نه ، صبر كن . دوست ندارم آغازگر جنگ ما باشيم . 
مسلم بن عوسجه تير از كمان بيرون مي نهد . ( 1 ) 
* * * 
شمر باز مي گردد و خبر مي دهد كه ديگر نمي توان از چهار طرف حمله كرد . 
عمرسعد با تغيير در شيوه حمله ، پرچم سپاه را به غلام خود مي دهد . طبل آغاز جنگ ، زده مي شود و سپاه كوفه حركت مي كند . 
اين صداي عمرسعد است كه در صحراي كربلا مي پيچد : « اي لشكر خدا ! پيش به سوي بهشت ! » . 
لشكر كوفه حركت مي كند و روبه روي لشكر امام مي ايستد . 
امام حسين ( عليه السلام ) رو به سپاه كوفه مي فرمايد : « اي مردم ! سخن مرا بشنويد و در جنگ شتاب نكنيد . مي خواهم شما را نصيحت كنم » . 
نفس ها در سينه حبس مي شود و همه منتظر شنيدن سخن امام هستند : « آيا مرا مي شناسيد ؟ لحظه اي با خود فكر كنيد كه مي خواهيد خون چه كسي را بريزيد . مگر من فرزند دختر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) نيستم ؟ » . ( 2 ) 
سكوت بر تمام سپاه كوفه سايه افكنده است . هيچ كس جوابي نمي دهد . 
امام ادامه مي دهد : « آيا در اين هم شك داريد كه من فرزند دختر پيامبر شما هستم ؟ به خدا قسم ، اگر امروز شرق و غرب دنيا را بگرديد ، غير از من كسي را نخواهيد يافت كه پسر دختر پيامبر باشد . آيا من ، خونِ كسي را ريخته ام كه مي خواهيد اين گونه قصاص كنيد ؟ آيا مالي را از شما تباه كرده ام ؟ بگوييد من چه كرده ام ؟ » . ( 3 ) 
سكوت مرگ بار سپاه كوفه ، ادامه پيدا مي كند . امام حسين ( عليه السلام ) فرماندهان سپاه كوفه را 
1 . المنتظم ، ج 5 ، ص 339 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 560 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 178 ؛ تذكرة الخواصّ ، ص 251 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 94 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 475 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 424 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 561 . 
3 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 97 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 458 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 6 ؛ وراجع : أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 396 ؛ المنتظم ، ج 5 ، ص 339 ؛ تذكرة الخواصّ ، ص 251 . 
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مي شناسد ، آنها شَبَث بن رِبْعي ، حَجّار بن اَبْجَر ، قَيْس بن اَشْعَث هستند ، اكنون آنها را با نام صدا مي زند و مي فرمايد : « آيا شما نبوديد كه برايم نامه نوشتيد و مرا به سوي شهر خود دعوت كرديد ؟ آيا شما نبوديد كه به من وعده داديد كه اگر كوفه بيايم مرا ياري خواهيد نمود ؟ » ( 1 ) 
همسفرم ! به راستي كه اين مردم ، چقدر نامرد هستند . آنها امام حسين ( عليه السلام ) را به كوفه دعوت كرده اند و اكنون در مقابلش شمشير كشيده اند ! 
عمرسعد نگاهي به قَيْس بن اَشْعَث مي كند و با اشاره از او مي خواهد كه جواب امام را بدهد . 
او فرياد مي زند : « اي حسين ! ما نمي دانيم تو از چه سخن مي گويي . امّا اگر بيعت با يزيد را بپذيري روزگار خوب و خوشي خواهي داشت » . ( 2 ) 
امام در جواب مي گويد : « من هرگز با كسي كه به خدا ايمان ندارد ، بيعت نمي كنم » . ( 3 ) 
امام با اين سخن ، چهره واقعي يزيد را به همه نشان مي دهد . 
* * * 
عمرسعد به نيروهاي خود نگاه مي كند . بسياري از آنها سرشان را پايين انداخته اند . اكنون وجدان آنها بيدار شده و از خود مي پرسند : به راستي ، ما مي خواهيم چه كنيم ؟ مگر حسين چه گناهي كرده است ؟ 
عمرسعد نگران مي شود . براي همين ، يكي از نيروهاي خود به نام ابن حَوْزَه را صدا مي زند و با او خصوصي مطلبي را در ميان مي گذارد . 
من نزديك مي روم تا ببينم آنها درباره چه سخن مي گويند . تا همين حد متوجه مي شوم كه عمرسعد به او وعده پول زيادي مي دهد و او پيشنهاد عمرسعد را قبول مي كند . 
او سوار بر اسب مي شود و با سرعت به سوي سپاه امام مي رود و فرياد مي زند : « حسين كجاست ؟ با او سخني دارم » . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 424 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 561 . 
2 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 97 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 458 . 
3 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 424 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 561 . 
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ياران ، امام را به او نشان مي دهند و از او مي خواهند سخن خود را بگويد . امام هم نگاه خود را به سوي آن مرد مي كند و منتظر شنيدن سخن او مي شود . 
همه نگاه هاي دو لشكر به اين مرد است . به راستي ، او چه مي خواهد بگويد ؟ 
ابن حوزه فرياد مي زند : « اي حسين ، تو را به آتش جهنّم بشارت مي دهم » . ( 1 ) 
زخم زبان از زخم شمشير نيز ، دردناك تر است . نمي دانم اين سخن با قلب امام چه كرد ؟ 
دل ياران امام با شنيدن اين گستاخي به درد مي آيد . 
سپاه كوفه با شنيدن اين سخن شادي و هلهله مي كنند . بار ديگر شيطان در وجود آنها فرياد مي زند : « حسين از دين پيامبر خويش خارج شده ، چون او از بيعت با خليفه مسلمانان خودداري كرده است » . ( 2 ) 
امام سكوت مي كند و فقط دست هاي خود را به سوي آسمان گرفته و با خداي خويش سخني مي گويد . 
آن مرد هنوز بر اسب خود سوار است . قهقهه مستانه اش فضا را پر كرده است . اما يك مرتبه اسب او رَم مي كند و مهار اسب از دستش خارج مي شود و از روي اسب بر زمين مي افتد . اما گويي پايش در ركاب اسب گير كرده است . اسب به سوي خندق پر از آتش مي تازد و ابن حَوزه كه چنين جسارتي به امام كرد در آتش گرفتار مي شود و به سزاي عملش مي رسد . 
به هرحال با پيش آمدن اين صحنه عدّه اي از سپاهيان عمرسعد از جنگ كردن با امام حسين ( عليه السلام ) پشيمان مي شوند و دشت كربلا را ترك مي كنند . ( 3 ) 
* * * 
ــ جانم به فدايت ! اجازه مي دهي تا من نيز سخني با اين مردم بگويم ؟ 
ــ اي زُهير ! برو ، شايد بتواني در دل سياه آنها ، روزنه اي بگشايي . 
زُهير جلو مي رود و خطاب به سپاه كوفه مي گويد : « فرداي قيامت چه جوابي به پيامبر 
1 . الكامل في التاريخ ، ج 4 ، ص 66 ؛ تاريخ الطبري ، ص 328 ؛ أعيان الشيعة ، ج 1 ، ص 604 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 4 ، ص 331 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 19 . 
3 . الكامل في التاريخ ، ج 4 ، ص 66 ؛ تاريخ الطبري ، ص 328 ؛ أعيان الشيعة ، ج 1 ، ص 604 . 
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خواهيد داد ؟ مگر شما نامه ننوشتيد كه حسين به سوي شما بيايد ؟ رسم شما اين است كه از مهمان با شمشير پذيرايي كنيد ؟ » ( 1 ) 
عمرسعد نگران است از اينكه سخن زُهير در دل مردم اثر كند . به شمر اشاره مي كند تا اجازه ندهد زُهير سخن خود را تمام كند . 
شمر تيري در كمان مي گذارد و به سوي زُهير پرتاب مي كند و فرياد مي زند : « ساكت شو ! با سخن خود ما را خسته كردي . مگر نمي داني كه تا لحظاتي ديگر ، همراه با امام خود كشته خواهي شد » . ( 2 ) 
خدا را شكر كه تير خطا مي رود . زُهير خطاب به شمر مي گويد : « مرا از مرگ مي ترساني ؟ به خدا قسم شهادت در راه حسين ( عليه السلام ) نزد من از همه چيز بهتر است » . ( 3 ) 
آن گاه زُهير فرياد برمي آورد : « اي مردم ، آگاه باشيد تا فريب شمر را نخوريد و بدانيد كه هر كس در ريختن خون حسين ( عليه السلام ) شريك باشد ، روز قيامت از شفاعت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) محروم خواهد بود » . ( 4 ) 
اينجاست كه امام به زُهير مي فرمايد : « تو وظيفه خود را نسبت به اين مردم انجام دادي . خدا به تو جزاي خير دهد » . ( 5 ) 
امام بُرَير را مي طلبد و از او مي خواهد تا با اين مردم سخن بگويد ، شايد سخن او را قبول كنند . 
مردم كوفه بُرَير را به خوبي مي شناسند . او بهترين معلّم قرآن كوفه بود . بسياري از آنها خواندن قرآن را از او ياد گرفته اند . شايد به حرمت قرآن از جنگ منصرف شوند . 
گوش كن ! اين صداي بُرَير است كه در دشت كربلا طنين انداخته است : « واي بر شما كه خاندان پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) را به شهر خود دعوت مي كنيد و اكنون كه ايشان نزد شما آمده اند با شمشير به استقبالشان مي آييد » . ( 6 ) 
عمرسعد ، دستور مي دهد كه سخن بُرَير را با تير جواب دهند . اگر چه تير بار ديگر به خطا مي رود ، امّا سخن بُرَيرناتمام مي ماند . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 426 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 562 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 180 ؛ وراجع : أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 397 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 426 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 562 . 
3 . البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 180 . 
4 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 426 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 562 ؛ وراجع : تاريخ اليعقوبي ، ج 2 ، ص 244 . 
5 . البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 180 ؛ وراجع : أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 397 . 
6 . الأمالي للصدوق ، ص 222 ؛ روضة الواعظين ، ص 204 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 318 . 
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آري ! امام براي اتمام حجت با مردم كوفه ، به برخي از ياران خود اجازه مي دهد تا با كوفيان سخن بگويند . امّا هيچ سخني در دل آنها اثر نمي كند . 
اكنون خود امام مقابل آنها مي رود و مي فرمايد : « شما مردم ، سخن حق را قبول نمي كنيد . زيرا شكم هاي شما از مال حرام پر شده است » . 
آري ! مال حرام ، رمز سياهي دل هاي اين مردم است . 
عمرسعد به سربازان دستور مي دهد كه همهمه كنند تا صداي امام به گوش كسي نرسد . او مي ترسد كه سخن امام در دل اين سپاه اثر كند . براي همين ، صداي طبل ها بلند مي شود و همه سربازان فرياد مي زنند . 
آري ! صداي امام ديگر به جايي نمي رسد . كوفيان نمي خواهند سخن حق را بشنوند و براي همين ، راهي براي اصلاح خود باقي نمي گذارند . 
امام دست به دعا برمي دارد و با خداي خود چنين مي گويد : « بار خدايا ! باران رحمتت را از اين مردم دريغ كن و انتقام من و يارانم را از اين مردم بگير كه اينان به ما دروغ گفتند و ما را تنها گذاشتند » . ( 1 ) 
سي و سه هزار سرباز ، براي شروع جنگ لحظه شماري مي كنند . آنها به فكر جايزه هايي هستند كه ابن زياد به آنها وعده داده بود . 
سكّه هاي طلا ، چشم آنها را كور كرده است . كسي كه عاشق دنيا شده ، ديگر سخن حق در او اثر نمي كند . 
* * * 
سخنان نوراني امام حسين ( عليه السلام ) در قلب برادرم اثر نكرد . آيا ممكن است كه او سخن مراقبول كند ؟ 
عَمْرو بن قَرَظَه با خود اين چنين مي گويد و تصميم مي گيرد كه براي آخرين بار برادر خود ، علي را ببيند . او در مقابل سپاه كوفه مي ايستد و برادرش علي را صدا مي زند . علي ، خيال 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 6 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 8 . 
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مي كند كه عَمْرو آمده است تا به سپاه كوفه بپيوندد . براي همين ، خيلي خوشحال مي شود و به استقبالش مي رود : 
ــ اي عمرو ! خوش آمدي . به تو گفته بودم كه دست از حسين بردار چرا كه سرانجام با حسين بودن كشته شدن است . خوب كردي كه آمدي ! 
ــ چه خيالِ باطلي ! من نيامده ام كه از حسين ( عليه السلام ) جدا شوم . آمده ام تا تو را با خود ببرم . 
ــ من همراه تو به قتلگاه بيايم ! هرگز ، مگر ديوانه شده ام ! 
ــ برادر ! مي داني حسين كيست . او كليد بهشت است . حيف است كه در ميان سپاه كفر باشي . ما خاندان همواره طرف دار اهل بيت ( عليهم السلام ) بوده ايم . آيا مي داني چرا پدر نام تو را علي گذاشت ؟ به خاطر عشقي كه به اين خاندان داشت . 
عمرو همچنان با برادر سخن مي گويد تا شايد او از خواب غفلت بيدار شود . امّا فايده اي ندارد ، او هم مثل ديگران عاشق دنيا شده است . 
علي آخرين سخن خود را به عمرو مي گويد : « عشق حسين ، عقل و هوش تو را برده است » . 
او مهار اسب خود را مي چرخاند و به سوي سپاه كوفه باز مي گردد . ( 1 ) 
* * * 
عبدالله بن زُهير يكي از فرماندهان سپاه كوفه است . نگاه كن ! چرا او اين قدر مضطرب و نگران است ؟ 
حتماً مي گويي چرا ؟ او و پدرش با هم به اينجا آمده اند . او به پدرش بسيار علاقه دارد و هميشه مواظبش بود . اما حالا از پدرش بي خبر است و او را نمي يابد . 
ديشب ، پدرش در خيمه او بوده و در آنجا استراحت مي كرده است . امّا نيمه شب كه براي خوردن آب بيدار شد ، پدرش را نديد . 
فكر پيدا كردن پدر لحظه اي او را آرام نمي گذارد . او بايد چند هزار سرباز را فرماندهي 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 434 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 399 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 565 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 22 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 105 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 22 . 
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كند . آيا شما مي دانيد پدر فرمانده ، كجا رفته است ؟ خدا كند هر چه زودتر پدر پيدا شود تا او بتواند به كارش برسد . 
دو لشكر در مقابل هم به صف ايستاده اند . يكي از سربازان كوفي ، آن طرف را نگاه مي كند و با تعجب فرياد مي زند خداي من ! چه مي بينم ؟ آن پيرمرد را ببينيد ! 
ــ كدام پيرمرد ؟ 
ــ همان كه نزديك حسين ( عليه السلام ) ايستاده است . او همان گمشده فرمانده ماست . 
سرباز با شتاب نزد فرمانده خود مي رود : 
ــ جناب فرمانده ! من پدر شما را پيدا كردم . 
ــ كو ، كجاست ؟ 
ــ آنجا . 
سرباز با دست به سوي لشكر امام حسين ( عليه السلام ) اشاره مي كند . 
فرمانده باور نمي كند . به چشم هاي خود دستي مي كشد و دقيق تر نگاه مي كند . واي ! پدرم آنجا چه مي كند ؟ 
غافل از اينكه پدر آن طرف در پناه خورشيد مهرباني ايستاده است . 
آري ! او حسيني شده و آماده است تا پروانه وجود امام حسين ( عليه السلام ) گردد . او با اشاره با پسر سخن مي گويد : « تو هم بيا اين طرف ، بهشت اين طرف است » . امّا امان از رياست دنيا و عشق پول ! پسر عاشق پول و رياست است . او نمي تواند از دنيا دل بكند . 
پدر و پسر روبه روي هم ايستاده اند . تا دقايقي ديگر پدر با شمشيرِ سربازانِ پسر ، به خاك و خون كشيده خواهد شد . ( 1 ) 
* * * 
حُرّ رياحي يكي از فرماندهان عمرسعد است . همان كه با هزار سرباز راه را بر امام حسين ( عليه السلام ) بسته بود . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 4 ، ص 320 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 4 ، ص 60 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 113 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 64 . 
163 
او فرمانده چهار هزار سرباز است . لشكر او در سمت راست ميدان جاي گرفته و آماده حمله اند . حُرّ از سربازان خود جدا مي شود و نزد عمرسعد مي آيد : 
ــ آيا واقعاً مي خواهي با حسين بجنگي ؟ 
ــ اين چه سؤالي است كه مي پرسي . خوب معلوم است كه مي خواهم بجنگم ، آن هم جنگي كه سرِ حسين و يارانش از تن جدا گردد . 
حُرّ به سوي لشكر خود باز مي گردد . امّا در درون او غوغايي به پاست . او باور نمي كرد كار به اينجا بكشد و خيال مي كرد كه سرانجام امام حسين ( عليه السلام ) با يزيد بيعت مي كند . امّا اكنون سخنان امام حسين ( عليه السلام ) را شنيده است و مي داند كه حسين بر حق است . او فرزند پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) است كه اين چنين غريب مانده است . او به ياد دارد كه قبل از رسيدن به كربلا ، در منزل شَراف ، امام حسين ( عليه السلام ) چگونه با بزرگواري ، او و يارانش را سيراب كرد . 
با خود نجوا مي كند : « اي حُرّ ! فرداي قيامت جواب پيامبر را چه خواهي داد ؟ اين همه دور از خدا ايستاده اي كه چه بشود ؟ مال و رياست چند روزه دنيا كه ارزشي ندارد . بيا توبه كن و به سوي حسين برو » . 
بار ديگر نيز ، با خود گفتوگو مي كند : « مگر توبه من پذيرفته مي شود ؟ ! من بودم كه راه را بر حسين بستم و اين من بودم كه اشك بر چشم كودكان حسين نشاندم . اگر آن روز كه حسين از من خواست تا به سوي مدينه برگردد اجازه مي دادم ، اكنون او در مدينه بود . واي بر من ! حالا چه كنم . ديگر برگشتن من چه فايده اي براي حسين دارد . من بروم يا نروم ، حسين را مي كشند » . 
اين بار نداي ديگري درونش را نشانه مي گيرد . اين نداي شيطان است : « اي حرّ ! تو فرمانده چهار هزار سرباز هستي . تو مأموريّت خود را انجام داده اي . كمي صبر كن كه جايزه بزرگي در انتظار تو است . اي حرّ ! توبه ات قبول نيست ، مي خواهي كجا بروي . هيچ مي داني كه مرگي سخت در انتظار تو خواهد بود . تا ساعتي ديگر ، حسين و يارانش همه كشته مي شوند » . 
حُرّ با خود مي گويد : « من هر طور كه شده بايد به سوي حسين بروم . اگر اينجا بمانم جهنّم 
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در انتظارم است » . 
حُرّ قدم زنان در حالي كه افسار اسب در دست دارد به صحراي كربلا نگاه مي كند . از خود مي پرسد كه چگونه به سوي حسين برود ؟ ديگر دير شده است . كاش ديشب در دل تاريكي به سوي نور رفته بودم . خداي من ، كمكم كن ! 
ناگهان اسب حُرّ شيهه اي مي كشد . آري ! او تشنه است . حُرّ راهي را مي يابد و آن هم بهانه آب دادن به اسب است . 
يكي از دوستانش به او نگاه مي كند و مي گويد : 
ــ اين چه حالتي است كه در تو مي بينم . سرگشته و حيراني ؟ چرا بدنت چنين مي لرزد ؟ 
ــ من خودم را بين بهشت و جهنّم مي بينم . به خدا قسم بهشت را انتخاب خواهم كرد ، اگر چه بدنم را پاره پاره كنند . ( 1 ) 
حُرّ با تصميمي استوار ، افسار اسب خود را در دست دارد و آرام آرام به سوي فرات مي رود . همه خيال مي كنند كه او مي خواهد اسب خود را سيراب كند . او اكنون فرمانده چهار هزار سرباز است كه همه در مقابل او تعظيم مي كنند . 
او آن قدر مي رود كه از سپاه دور مي شود . حالا بهترين فرصت است ! سريع بر روي اسب مي نشيند و به سوي اردوگاه امام پيش مي تازد . 
آن قدر سريع چون باد كه هيچ كس نمي تواند به او برسد . اكنون وارد اردوگاه امام حسين ( عليه السلام ) شده است . 
او شمشير خود را به زمين مي اندازد . آرام آرام به سوي امام مي آيد . هر كس به چهره او نگاه كند ، درمي يابد كه او آمده است تا توبه كند . 
وقتي روبه روي امام قرار مي گيرد مي گويد : 
ــ سلام اي پسر رسول خدا ! جانم فداي تو باد ! من همان كسي هستم كه راه را بر تو بستم . به خدا قسم نمي دانستم كه اين نامردان تصميم به كشتن شما خواهند گرفت . من از كردار خود پشيمانم . آيا خدا توبه مرا قبول مي كند . ( 2 ) 
1 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 99 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 460 ؛ مثير الأحزان ، ص 58 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 427 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 563 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 99 . 
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ــ سلام بر تو ! آري ، خداوند توبه پذير و مهربان است . 
آفرين بر تو اي حُرّ ! 
امام از حُرّ مي خواهد كه از اسب پياده شود ، چرا كه او مهمان است . 
گوش كن ! حُرّ در جواب امام اين گونه مي گويد : « من آمده ام تا تو را ياري كنم . اجازه بده تا با كوفيان سخن بگويم » . ( 1 ) 
صداي حرّ در دشت كربلا مي پيچد . همه تعجّب مي كنند . صداي حُرّ از كدامين سو مي آيد : « اي مردم كوفه ! شما بوديد كه به حسين نامه نوشتيد كه به كوفه بيايد و به او قول داديد كه جان خويش را فدايش مي كنيد . اكنون چه شده است كه با شمشيرهاي برهنه او را محاصره كرده ايد ؟ » . ( 2 ) 
سپاه كوفه متعجّب شده اند و نداي بر حق حرّ را مي شنوند . در حالي كه سخني از آنها به گوش نمي رسد . سخن حق در دل آنها كه عاشق دنيا شده اند ، هيچ اثري ندارد . حرّ باز مي گردد و كنار ياران امام در صف مبارزه مي ايستد . ( 3 ) 
* * * 
ساعت حدود هشت صبح است . همه ياران امام ، تشنه هستند . در خيمه ها هم آب نيست . 
سپاه كوفه منتظر فرمان عمرسعد است . دستور حمله بايد از طرف او صادر شود . ابتدا بايد مردم را با وعده پول خام تر نمود . براي همين ، عمرسعد فرياد مي زند : « هر كس كه سر يكي از ياران حسينرا بياورد هزار درهم جايزه خواهد گرفت » . ( 4 ) 
تصميم بر آن شد تا ابتدا لشكر امام را تير باران نمايند . همه تيراندازان آماده شده اند ، امّا اوّلين تير را چه كسي مي زند ؟ 
آنجا را نگاه كن ! اين عمرسعد است كه روي زمين نشسته و تير و كماني در دست دارد . او آماده است تا اوّلين تير را پرتاب كند : « اي مردم ! شاهد باشيد كه من خودم نخستين تير را به سوي حسين و يارانش پرتاب كردم » . ( 5 ) 
1 . إعلام الوري ، ج 1 ، ص 460 ؛ مثير الأحزان ، ص 58 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 10 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 427 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 563 . 
3 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 427 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 563 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 99 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 460 ؛ مثير الأحزان ، ص 58 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 10 ؛ وراجع : أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 397 ؛ الأخبار الطوال ، ص 256 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 99 ؛ روضة الواعظين ، ص 204 . 
4 . تاريخ دمشق ( ترجمة الإمام الحسين ( عليه السلام ) ) ، هامش ، ص 324 . 
5 . مثير الأحزان ، ص 41 . 
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تير از كمان عمرسعد جدا مي شود و به طرف لشكر امام پرتاب مي شود . جنگ آغاز مي شود . عمرسعد فرياد مي زند : « در كشتن حسين كه از دين بر گشته است شكي نكنيد » . ( 1 ) 
واي خداي من ، نگاه كن ! هزاران تير به اين سو مي آيند . 
ميدان جنگ با فرو ريختن تيرها سياه شده است . ياران امام ، عاشقانه و صبورانه خود را سپر بلاي امام خود مي كنند و بدين ترتيب ، حماسه بزرگ صبح عاشورا رقم مي خورد . 
اين اوج ايثار و فداكاري است كه در تاريخ نمونه اي ندارد . زمين رنگ خون به خود مي گيرد و عاشقان پر و بال مي گشايند و تن هاي تير باران شده بر خاك مي افتند . 
همه ياران در اين فكر هستند كه مبادا تيري به امام اصابت كند . زمين و آسمان پر از تير شده و چه غوغايي به پاست ! 
عمرسعد مي داند كه به زودي همه تيرهاي اين لشكر تمام خواهد شد ، در حالي كه او بايد براي مراحل بعدي جنگ نيز ، مقداري تير داشته باشد . به همين دليل ، دستور مي دهد تا تيراندازي متوقّف شود . 
آرامشي نسبي ، ميدان را فرا مي گيرد . سپاه كوفه خيال مي كنند كه امام حسين ( عليه السلام ) را كشته اند . امّا آن حضرت سالم است و ياران او تيرها را به جان و دل خريده اند . 
اكنون سي و پنج تن از ياران امام ، شربت شهادت نوشيده و به ديدار خداي خويش رفته اند . 
اشك در چشمان امام حلقه زده است . نيمي از ياران باوفاي او چه سريع پر گشودند و رفتند . سپاه كوفه ، هلهله و شادي مي كنند . 
امام همچنان از ديدن ياران غرق به خونش ، اشك مي ريزد . 
گوش كن ! اين صداي امام است كه در دشت كربلا طنين انداز است : « آيا يار و ياوري هست كه به خاطر خدا مرا ياري نمايد ؟ » . 
جوابي شنيده نمي شود . اهل كوفه ، سرمست پيروزي زودرس خود هستند . 
در آسمان غوغايي بر پا مي شود . فرشتگان از خداوند اجازه مي گيرند تا براي ياري امام 
1 . تاريخ الطبري ، ج 3 ، ص 323 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 102 . 
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بيايند . فرشتگان گروه گروه نزد امام حسين ( عليه السلام ) مي روند و مي گويند : « اي حسين ! صدايت را شنيديم و آمده ايم تا تو را ياري كنيم » . 
اما امام ديدار خداوند را انتخاب مي كند و به فرشتگان دستور بازگشت مي دهد . 
آري ! امام حسين ( عليه السلام ) در آن لحظه براي نجات از مرگ ، طلب ياري نكرد ، بلكه او براي آزادي اهل كوفه و همه كساني كه تا قيامت فرياد او را مي شنوند ، صدايش را بلند كرد تا شايد دلي بيدار شود و به سوي حق بيايد و از آتش جهنّم آزاد گردد . 
* * * 
از آغاز حمله و تيرباران دسته جمعي ساعتي مي گذرد . اكنون نوبت جنگ تن به تن و فداكاري ديگر ياران مي رسد . آيا مي داني كه شعار ياران امام چيست ؟ 
شعار آنها « يا محمّد » است . ( 1 ) آري ! تنها نام پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) است كه غرور و عزّت را براي لشكر حق به همراه دارد . 
اكنون ساعت حدود نُه صبح است و نيمي از ياران امام به شهادت رسيده اند و حالا نوبت پروانه هاي ديگر است . 
حرّ نزد امام مي آيد و مي گويد : « اي حسين ! من اوّلين كسي بودم كه به جنگ تو آمدم و راه را بر تو بستم . اكنون مي خواهم اوّلين كسي باشم كه به ميدان مبارزه مي رود و جانش را فداي شما مي كند . به اميد آنكه روز قيامت اوّلين كسي باشم كه با پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) دست مي دهد . ( 2 ) 
من وقتي اين كلام را مي شنوم به همّت بالاي حرّ آفرين مي گويم ! به راستي كه تو معمّاي بزرگ تاريخ هستي ! تا ساعتي قبل در سپاه كفر بودي و اكنون آن قدر عزيز شده اي كه مي خواهي روز قيامت اوّلين كسي باشي كه با پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) دست مي دهد . 
مي دانم كه خداوند اين سخن را بر زبان تو جاري ساخت تا عظمت حسينش را نشان دهد . حسين كسي است كه توبه كنندگان را عزيزتر مي داند به شرط آنكه مثل تو ، مردانه تـوبه كنند . تو مي خواهي به گنه كاران پيام دهي كه بياييد و حسيني شويد . 
1 . الكافي ، ج 5 ، ص 47 ؛ بحار الأنوار ، ج 19 ، ص 63 ، ح 1 . 
2 . اللهوف في قتلي الطفوف ، ص 62 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 13 ؛ وراجع : الفتوح ، ج 5 ، ص 101 ؛ وراجع : مطالب السؤول ، ص 76 ؛ كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 262 . 
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امام به حُرّ اجازه مي دهد و او بر اسب رشيدش سوار مي شود و به ميدان مي آيد . انبوه سپاه برايش حقير و ناچيز جلوه مي كند . اكنون او « رَجَز » مي خواند . 
همان طور كه مي داني « رجز » شعر حماسي است كه در ميدان رزم خوانده مي شود . 
گوش كن ! « من حُرّ هستم كه زبانزد مهمان نوازي ام ، من پاسدار بهترين مرد سرزمين مكّه ام » . ( 1 ) 
غبار از زمين برمي خيزد . حُرّ به قلب لشكر مي زند ، اما اسب او زخمي شده است . سپاه كوفه مي ترسد و عقب نشيني مي كند . 
عمرسعد كه كينه زيادي از حُرّ به دل گرفته است ، دستور مي دهد تا او را تير باران كنند . تيرها پشت سر هم مي آيند . فرياد حُرّ بلند است : « بدانيد كه من مرد ميدان هستم و از حسين پاسداري مي كنم » . ( 2 ) 
او مي جنگد و چهل تن از سپاه دشمن را به خاك سياه مي نشاند . اما سرانجام دشمن او را محاصره مي كند . تيرها و نيزه ها حملهور مي شوند . نيزه اي سينه حُرّ را مي شكافد و او روي زمين مي افتد . 
ياران امام به نزد حُرّ مي روند و او را به سوي خيمه ها مي آورند . امام نيز به استقبال آمده و در كنار حُرّ به روي زمين مي نشيند و سر او را به سينه گرفته و با دست هاي خود ، خاك و خون را از چهره او پاك مي كند . 
حُرّ آخرين نگاه خود را به آقاي خود مي كند . لحظه پرواز فرا رسيده است ، او به صورت امام لبخند مي زند ، به راستي ، چه سعادتي از اين بالاتر كه او روي سينه مولاي خويش جان مي دهد . 
گوش كن ، امام با حُرّ سخن مي گويد : « به راستي كه تو حُرّ هستي ، همانگونه كه مادرت تو را حُرّ نام نهاد » . 
و حتماً مي داني كه « حُرّ » به معناي « آزادمرد » است . آري ! حُرّ همان آزادمردي است كه در هنگامه غربت به ياري امام زمان خويش آمد و جان خود را فداي حق و حقيقت نمود و با 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 9 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 13 . 
2 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 104 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 463 ؛ وراجع : مثير الأحزان ، ص 60 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 566 . 
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حماسه توبه خود ، تاريخ را شگفت زده كرد . ( 1 ) 
* * * 
يَسار و سالم ، دو غلام ابن زياد به ميدان آمده اند و مبارز مي طلبند . 
كيست كه به جنگ ما بيايد ؟ حبيب و بُرَير از جا برمي خيزند تا به جنگ آنها بروند . امّا امام ، شانه هايشان را مي فشارد كه بنشينند . ( 2 ) 
عبد الله كَلْبي همراه همسر خود ، به كربلا آمده است . او وقتي كه شنيد كوفيان به جنگ امام حسين ( عليه السلام ) مي آيند ، تصميم گرفت براي ياري امام به كربلا بيايد . آري ! او همواره آرزوي جهاد با دشمنان دين را در دل داشت . ( 3 ) 
اكنون روبه روي امام حسين ( عليه السلام ) ايستاده است و مي گويد : « مولاي من ! اجازه بدهيد تا به جنگ اين نامردان بروم » . 
امام به او نگاهي مي كند ، پهلواني را مي بيند با بازواني قوي . درست است اين پهلوان بايد به جنگ آن دو نفر برود . لبخند بر لب هاي او مي نشيند و براي رسيدن به آرزوي خود در دفاع از حسين ( عليه السلام ) سوار بر اسب مي شود . 
ــ تو كيستي ؟ تو را نمي شناسيم . 
ــ من عبد الله كلبي هستم ! 
ــ چرا حبيب و بُرَير نيامدند ؟ ما آنها را به مبارزه طلبيده بوديم . 
ناگهان عبد الله كلبي شمشير خود را به سوي يسار مي برد و در كارزاري سخت ، او را به زمين مي افكند . ( 4 ) 
سالم ، فرصت را غنيمت شمرده به سوي عبد الله كلبي حملهور مي شود . ناگهان شمشيرِ سالم فرود مي آيد و انگشتان دست چپ عبد الله كلبي قطع مي شود . 
يكباره عبد الله كلبي به خروش مي آيد و با حمله اي سالم را هم به قتل مي رساند . اكنون او در ميدان قدم مي زند و مبارز مي طلبد . امّا از لشكر كوفه كسي جواب او را نمي دهد . 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 9 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 13 . 
2 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 101 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 461 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 12 . 
3 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 429 ـ 438 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 564 ـ 566 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 8 . 
4 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 429 ـ 438 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 564 ـ 566 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 8 . 
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نمي دانم چه مي شود كه دلش هواي ديدن يار مي كند . 
دست چپ او غرق به خون است . به سوي امام مي آيد . لبخند رضايت امام را در چهره آن حضرت مي بيند و دلش آرام مي گيرد . رو به دشمن مي كند و مي گويد : « من قدرتمندي توانا و جنگ جويي قوي هستم » . ( 1 ) 
عمرسعد دستور مي دهد كه اين بار گروهي از سواران به سوي عبد الله كلبي حمله ببرند . آنها نيز ، چنين مي كنند . امّا برق شمشير عبدالله ، همه را به خاك سياه مي نشاند . 
ديگر كسي جرأت ندارد به جنگ اين شير جوان بيايد . عمرسعد كه كارزار را سخت مي بيند ، دستور مي دهد تا حلقه محاصره را تنگ تر كنند و گروه گروه بر عبد الله كلبي حمله ببرند . 
دل همسرش بي تاب مي شود . عمود خيمه اش را مي كند و به ميدان مي رود . خود را به نزديكي هاي عبد الله كلبي مي رساند و فرياد مي زند : « فدايت شوم ، در راه حسين مبارزه كن ! من نيز ، هرگز تو را رها نمي كنم تا كنارت كشته شوم » . ( 2 ) 
اي زنان دنيا ! بياييد وفاداري را از اين خانم ياد بگيريد ! او وقتي مي فهمد كه شوهرش در راه حق است ، او را تشويق مي كند و تا پاي جان در كنار او مي ماند . 
امام اين صحنه را مي بيند و در حق همسر عبدالله دعا مي كند و به او دستور مي دهد تا به خيمه ها برگردد . 
همسر عبدالله به خيمه باز مي گردد . امّا دلش در ميدان كارزار و كنار شوهر است . سپاه كوفه هجوم مي آورند و گرد و غبار بلند مي شود ، به طوري كه ديگر چيزي را نمي بينم . 
عبد الله كلبي كجاست ؟ خداي من ! او بي حركت روي زمين افتاده است . به يقين روحش در بهشت جاودان ، مهمان رسول خداست . 
زني سراسيمه به سوي ميدان مي دود . او همسر عبد الله كلبي است كه پيش از اين شوهرش را تشويق مي كرد . او كنار پيكر بي جان عزيزش مي رود و زانو مي زند و سر همسر را به سينه مي گيرد . خون از صورتش پاك مي كند و بر پيشاني مردانه اش بوسه مي زند ؛ « بهشت گوارايت باشد » . اشك 
1 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 101 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 461 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 12 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 429 ـ 438 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 564 ـ 566 . 
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از چشمان او مي ريزد و صداي گريه و مرثيه اش هر دلي را بي تاب مي كند . 
اين رسم عرب است كه زني را كه مشغول عزاداري است نبايد آزار داد . امّا عمرسعد مي ترسد كه مرثيه اين زن ، دل هاي خفته سپاه را بيدار كند . براي همين ، به يكي از سربازان خود دستور مي دهد تا او را ساكت كند . 
غلام شمر مي آيد و عمود چوبي بر سر او فرود مي آورد . خون از سرِ او جاري مي شود و با خون صورت همسرش آميخته مي گردد . ( 1 ) 
خوشا به حال تو كه تنها زن شهيد در كربلا هستي ! امّا به راستي ، چقدر زنان جامعه من ، تو را مي شناسند و از تو درس مي گيرند ؟ كاش ، همه زنان مسلمان نيز ، همچون تو اين گونه يار و مددكار شوهران خوب خود باشند . هر كجا كه در تاريخ مردي درخشيده است ، كنار او همسري مهربان و فداكار بوده است . 
عبد الله كلبي تنها شير مرد صحراي كربلاست كه كنار پيكر خونينش ، پيكر همسرش نيز غرق در خون است . آن دو كبوتر با هم پرواز كردند و رفتند . 
بيا و عشق را در صحراي كربلا نظاره گر باش . 
* * * 
مُجَمَّع ، اهل كوفه است . امّا اكنون مي خواهد در مقابل سپاه كوفه بايستد . 
او به سوي سه نفر از دوستان خود مي رود . گوش كن ! او با آنها در حال گفتوگو است : « بنگريد كه چگونه دوستان ما به خاك و خون كشيده شدند و چگونه دشمن قهقهه مستانه سر مي دهد . بياييد ما با هم يك گروه كوچك تشكيل دهيم و با هم به جنگ اين نامردها برويم » . 
دوستان با او موافق اند . آنها مي خواهند پاسخي دندان شكن به گستاخي دشمن بدهند . 
چهار شير كربلا به سوي امام مي روند تا براي رفتن به ميدان ، از ايشان اجازه بگيرند . امام در حق آنها دعا مي كند و بدين ترتيب به آنها اجازه رفتن مي دهد . چهار جوان مرد مي آيند و در حالي كه شمشيرهاي آنها در هوا مي چرخد ، به قلب سپاه حمله مي برند . 
1 . الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 564 ـ 566 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 8 . 
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همه فرار مي كنند و سپاه كوفه در هم مي ريزد . آنها شانه به شانه يكديگر حمله مي كنند . گاه به قلب لشكر مي زنند و گاه به سمت چپ و گاه به سمت راست . هيچ كس توان مقابله با آنها را ندارد . آنها مي خواهند انتقام خونِ شهيدان را بگيرند . خدا مي داند كه چقدر از اين نامردها را به خاك سياه مي نشانند . 
عمرسعد بسيار عصباني مي شود . اين چهار نفر ، يك لشكر را به زانو در آورده اند . يك مرتبه فكري به ذهن عمرسعد مي رسد و دستور مي دهد تا هنگامي كه آنها به قلب لشكر حمله مي كنند لشكر راه را باز كند تا آنها به عقب سپاه برسند و آن گاه آنها را محاصره كنند . 
اين نقشه اجرا مي شود و اين چهار تن در حلقه محاصره قرار مي گيرند . صداي « يا محمّد » آنها به گوش امام مي رسد . امام ، عبّاس را به كمك آنها مي فرستد . عبّاس همچون حيدر كرّار مي تازد و با شتاب به سپاه كوفه مي رسد . همه فرار مي كنند و حلقه محاصره شكسته مي شود و آنها به سوي امام مي آيند . 
همسفرم ، نگاه كن ! با اينكه پيكر آنها زخم هاي زيادي خورده است ، امّا باز هم عزم جهاد دارند . ماندن ، رسمِ جوان مردي نيست . آنها مي خواهند باز گردند . ولي اي كاش آبي مي بود تا اين ياران شجاع ، گلويي تازه مي كردند ! 
با ديدن امام و شنيدن كلام آن حضرت ، جاني تازه در وجودشان دميده مي شود . بدين ترتيب به سوي ميدان باز مي گردند . باران تير و نيزه شروع مي شود و گرد و غبار همه جا را فرا مي گيرد . نبرد سنگين شده است . . . و اندكي پس از آن در خاموشي فريادها و نشستن غبار ، پيكر چهار شهيد ديده مي شود كه كنار هم خفته اند . ( 1 ) 
* * * 
تاكنون نام نافِع بن هلال را شنيده اي ؟ آن كه تيرانداز ماهر كربلاست . 
او تيرهاي زيادي همراه خود به كربلا آورده و نام خود را بر روي همه تيرها نوشته است . اينك زمان فداكاري او رسيده است . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 446 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 569 . 
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او براي دفاع از امام حسين ( عليه السلام ) ، تير در كمان مي نهد و قلب دشمنان را نشانه مي گيرد و تعدادي را به خاك سياه مي نشاند . تيرهاي او تمام مي شود . پس خدمت امام حسين ( عليه السلام ) مي آيد و اجازه ميدان مي خواهد . 
امام نيز به او اجازه جنگ مي دهد . گوش كن اين صداي نافع است : « روي نيازم كجاست ، سوي حسين است و بس » . 
او مي رزمد و به جلو مي رود . همه مي ترسند و از مقابلش فرار مي كنند . ( 1 ) عمرسعد ، دستور مي دهد هيچ كس به تنهايي به جنگ ياران حسين نرود . آنها به جاي جنگ تن به تن ، هر بار كه يكي از ياران امام حمله مي كند ، دسته جمعي حمله كرده و او را محاصره مي كنند . 
دشمنان دور نافع حلقه مي زنند و او را آماج تيرها قرار مي دهند و سنگ به سوي او پرتاب مي كنند . اما او مانند شير مي جنگد و حمله مي برد . دشمن حريف او نمي شود . تيري به بازوي راست او اصابت مي كند و استخوان بازويش مي شكند . 
او شمشير را به دست چپ مي گيرد و شمشير مي زند و حمله مي كند . تير ديگري به بازوي چپ او اصابت مي كند ، او ديگر نمي تواند شمشير بزند . 
اكنون دشمنان نزديك تر مي شوند . او نمي تواند از خود دفاع كند . دشمنان ، نافع را اسير مي كنند و در حالي كه خون از بازوهايش مي چكد ، او را نزد عمرسعد مي برند . 
عمرسعد تا نافع را مي بيند او را مي شناسد و مي گويد : « واي بر تو نافع ، چرا بر خودت رحم نكردي ؟ ببين با خودت چه كرده اي ؟ » . ( 2 ) 
نافع مردانه جواب مي دهد : « خدا مي داند كه من بر اراده و باور خود هستم و پشيمان نيستم و در نبرد با شما نيز ، كوتاهي نكردم . شما هم خوب مي دانيد كه اگر بازوان من سالم بود ، هرگز نمي توانستيد اسيرم كنيد . دريغا كه دستي براي شمشير زدن نمانده است » . ( 3 ) 
همه مي فهمند اگر چه نافع بازوان خود را از دست داده ، امّا هرگز دست از آرمان خويش بر نداشته است . او هنوز در اوج مردانگي و دفاع از امام خويش ايستاده است . 
شمر فرياد مي زند : « او را به قتل برسان » . عمرسعد مي گويد : « تو خود او را آورده اي ، 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) للخوارزمي ج 2 ص 20 ، الفتوح ج 5 ص 109 ، بحار الأنوار ج 45 ص 27 . 
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خودت هم او را بكش » . شمر خنجر مي كشد . ( إنّا لله و إنّا اليه راجعون ) . 
روح نافع پر مي كشد و به سوي آسمان پرواز مي كند . ( 1 ) 
* * * 
دشمن قصد جان امام را كرده است . اين بار دشمن مي خواهد از سمت چپ حمله كند . 
ياران امام راه را بر آنها مي بندند . مسلم بن عوسجه سوار بر اسب ، شمشير مي زند و قلب دشمن را مي شكافد . شجاعت او ، ترس و وحشت در دل دشمن انداخته است . اين پيرمرد هشتاد ساله ، چنين رَجَز مي خواند : « من شير قبيله بني اَسَد هستم » . ( 2 ) 
آري ! همه اهل كوفه مسلم بن عَوْسجه را مي شناسند . او در ركاب پيامبر شمشير زده است و همه مردم او را به عنوان يار پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) مي شناسند . 
لشكر كوفه تصميم به كشتن مسلم بن عوسجه گرفته و به سوي او هجوم مي آورند . او دوازده نفر را به خاك سياه مي نشاند . لشكر او را محاصره مي كنند . گرد و غبار به آسمان مي رود و من چيز ديگري نمي بينم . بايد صبر كنم تا گرد و غبار فروكش كند . 
امام حسين ( عليه السلام ) و ياران به كمك مسلم بن عوسجه مي شتابند . همه وارد اين گرد و غبار مي شوند ، هيچ چيز پيدا نيست . پس از لحظاتي ، وسط ميدان را مي بينم كه بزرگ مردي بر روي خاك آرميده ، در حالي كه صورت نورانيش از خون رنگين شده است و امام همراه حبيب بن مظاهر كنار او نشسته اند . 
مسلم بن عوسجه چشمان خود را باز مي كند . سر او اكنون در سينه امام است . ( 3 ) 
قطره هاي اشك ، گونه امام را مي نوازد . سر به سوي آسمان مي گيرد و با خداي خويش سخن مي گويد . 
حبيب بن مظاهر جلو مي آيد . او مي داند كه اين رفيق قديمي به زودي او را ترك خواهد كرد . براي همين به او مي گويد : « آيا وصيتّي داري تا آن را انجام دهم ؟ » 
مسلم بن عوسجه مي خندد . او ديگر توان حركت ندارد . امّا گويي وصيتي دارد . پس 
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آخرين نيرو و توان خود را بر سر انگشتش جمع مي كند و به سوي امام حسين ( عليه السلام ) اشاره مي كند : « اي حبيب ! وصيّت من اين است كه نگذاري اين آقا ، غريب و بي ياور بماند » . 
اشك در چشمان حبيب حلقه مي زند و مي گويد : « به خداي كعبه قسم مي خورم كه جانم را فدايش كنم » . ( 1 ) 
چشمان مسلم بن عوسجه آرام آرام بسته مي شود و در آغوشِ امام جان مي دهد . 
* * * 
همسفرم ! آيا عابِس را مي شناسي ؟ 
عابس نامه رسان مسلم بن عقيل بود . مسلم او را به مكّه فرستاد تا نامه مهمي را به امام حسين ( عليه السلام ) برساند . 
كساني كه به امام حسين ( عليه السلام ) نامه نوشتند شمشير در دست دارند و به خونش تشنه شده اند . عابِس نيز همچون ديگر دلاوران طاقت اين همه نامردي و نيرنگ را ندارد . خدمت امام مي رسد : « مولاي من ! در روي اين زمين هيچ كس را به اندازه شما دوست ندارم . اگر چيزي عزيزتر از جان مي داشتم آن را فدايت مي كردم » . ( 2 ) 
امام نگاهي به او مي اندازد . آري ! خدا چه ياران با وفايي به حسين داده است ! عابِس ، اجازه ميدان مي گيرد و مي خواهد حركت كند . پس با نگاهي ديگر به محبوب خود از او خداحافظي مي كند . 
عابِس ، شمشير به دست وارد ميدان مي شود و خشمگين و بي پروا به سوي دشمن مي تازد . رَبيع كسي است كه در يكي از جنگ ها هم رزم او بوده است . امّا اكنون به خاطر مال دنيا در سپاه كوفه است . 
او فرياد مي زند : « اي مردم ! اين عابس است كه به ميدان آمده ، من او را مي شناسم . اين شير شيران است . به نبرد او نرويد كه به خدا قسم هر كس مقابل او بايستد كشته خواهد شد » . ( 3 ) 
عابس در وسط ميدان ايستاده است و مبارز مي طلبد : « آيا يك مرد در ميان شما نيست كه به جنگ من بيايد ؟ » . هيچ كس جواب نمي دهد . ترس وجود همه را فرا گرفته است . عمرسعد 
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عصباني است . چرا يك نفر جواب نمي دهد ؟ همه مي ترسند ، شير شيران به ميدان آمده است . باز اين صدا در دشت كربلا مي پيچد : « آيا يك نفر هست كه با من مبارزه كند ؟ » . 
عمرسعد اين صحنه را مي بيند كه چگونه ترس بر آن سپاه بزرگ سايه افكنده است . او به هر كسي كه دستور مي دهد به ميدان برود ، كسي قبول نمي كند . پس با عصبانيت فرياد برمي آورد : « او را سنگ باران كنيد » . ( 1 ) 
سنگ از هر طرف مي بارد . امّا هيچ مبارزي به ميدان نمي آيد . 
نامردها ! چرا سنگ مي زنيد . مگر شما براي جنگ نيامده ايد ، پس چرا به ميدان نمي آييد ؟ آري ! شما حقير هستيد و بايد حقيرتر بشويد . 
نگاه كن ! حماسه اي در حال شكل گيري است . 
عابس لباس رزم از بدن بيرون مي آورد و به گوشه اي پرتاب مي كند و فرياد مي زند : « اكنون به جنگم بياييد ! » . 
همه از كار عابس متعجّب مي شوند و عابس به سوي سپاه كوفه حمله مي برد . ( 2 ) 
به هر سو كه هجوم مي برد ، همه فرار مي كنند . عدّه زيادي را به خاك سياه مي نشاند . 
دشمن فرياد مي زند : « محاصره اش كنيد ، تير بارانش كنيد » . و به يكباره باران تير و سنگ شروع به باريدن مي كند و حلقه محاصره تنگ تر مي شود . 
او همه تيرها را به جان و دل مي خرد . از سر تا پاي او خون مي چكد . اكنون او با پيكري خونين در آغوش فرشتگان است ! 
آري ! او به آرزويش كه شهادت است ، مي رسد . ( 3 ) 
* * * 
او جَوْن است ، غلامِ ابوذر غِفاري كه بعد از مرگ ابوذر ، همواره در خدمت امام حسين ( عليه السلام ) بوده است . 
او در اصل اهل سودان است و رنگ پوستش سياه مي باشد . امام كه دايماً اطراف اردوگاه را 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 444 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 23 . 
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بررسي مي كند ، اين بار كنار ميدان ايستاده است . جَوْن جلو مي آيد و مي گويد : 
ــ مولاي من ، آيا اجازه مي دهيد به ميدان بروم . مي خواهم جانم را فداي شما كنم . 
ــ اي جَوْن ! خدا پاداش خيرت دهد . تو با ما آمدي ، رنج اين سفر را پذيرفتي ، همراه و همدل ما بودي و سختي هاي زيادي نيز ، كشيدي ، امّا اكنون به تو رخصت بازگشت مي دهم . تو مي تواني بروي . 
اشك در چشم جَون حلقه مي زند . شانه هايش مي لرزد و با صدايي لرزان مي گويد : « آقا ، عزيز پيامبر ، در شادي ها با شما بودم و اكنون در اوج سختي شما را تنها بگذارم ! » . 
امام شانه هاي او را مي نوازد و با لبخندي پر از محبّت اجازه ميدان به او مي دهد . 
جَوْن رو به امام مي كند و مي گويد : « آقا ، دعا كن پس از شهادت ، سپيدرو و خوشبو شوم » . 
نمي دانم چه شده است كه جَون اين خواسته را از امام طلب مي كند . امّا هر چه هست اين تنها خواسته اوست . 
جَون به ميدان مي رود . شمشير مي زند و چنين مي خواند : « به زودي مي بينيد كه غلامِ سياهِ حسين ، چگونه مي جنگد و از فرزند پيامبر دفاع مي كند » . ( 1 ) 
دستور مي رسد تا او را محاصره كنند . سپاه كوفه به پيش مي تازد و او شمشير مي زند . 
گرد و غبار به آسمان بلند شده ، جَوْن بر روي خاك افتاده است . آخرين لحظه هاي عمر اوست . چشم هاي خود را بر هم مي نهد . او به ياد دارد كه امام حسين ( عليه السلام ) بالاي سر شهدا مي رفت . با خود مي گويد آيا آقايم به بالين من نيز ، خواهد آمد ؟ نه ، من لايق نيستم . من تنها غلامي سياه هستم . حسين به بالين كساني مي رود كه از بزرگان و عزيزان هستند . منِ سياه كجا و آنها كجا ! 
ناگهان صدايي آشنا مي شنود . دستي مهربان سر او را از زمين بلند مي كند . خداي من ، اين دست مهربان كيست كه سر مرا به سينه گرفته است ؟ بوي مولايم به مشامم مي رسد . يعني مولايم آمده است ؟ ! 
جَون با زحمت چشمانش را باز مي كند و مولايش حسين را مي بيند . خداي من ! چه 
1 . مثير الأحزان ، ص 63 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 22 . 
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مي بينم ؟ مولايم حسين آمده است . 
او مات و مبهوت است . مي خواهد بلند شود و دو زانو در مقابل آقاي خود بنشيند ، امّا نمي تواند . مي خواهد سخن بگويد ، امّا نمي تواند . با چشم با مولايش سخن مي گويد . بعد از لحظاتي چشم فرو مي بندد و روحش پر مي كشد . 
امام در اينجا به ياد خواسته او مي افتد . براي همين ، دست به دعا برمي دارد : « بار خدايا ! رويش را سفيد ، بويش را خوش و با خوبان محشورش نما » . 
آري ! خداوند دعاي امام حسين ( عليه السلام ) را مستجاب مي كند و پس از چند روز وقتي بني اسد براي دفن كردن شهدا به كربلا مي آيند ، بدن او را مي يابند در حالي كه خوشبوتر از همه گل هاست . ( 1 ) 
او در بهشت ، همنشين امام خواهد بود . 
* * * 
اكنون نوبت بُرَيْر است تا جان خود را فداي امامش كند . 
برير معلّم قرآن كوفه است . او با آنكه حدود شصت سال سن دارد . امّا دلش هنوز جوان است . او نيز ، با اجازه امام به سوي ميدان مي شتابد : « من بُرَيرام . چون شيري هستم كه از هيچ كس نمي ترسد » . 
او مبارز مي طلبد ، چه كسي مي خواهد به جنگ او برود ؟ 
در سپاه كوفه خبر مي پيچد كه معلّم بزرگ قرآن به جنگ آمده و مبارز مي طلبد . 
شرم در چهره آنها نشسته است . آيا به جنگ استاد خود برويم ؟ 
صداي بُرَير در ميدان طنين انداخته است . عمرسعد فرياد مي زند : « چرا كسي به جنگ او نمي رود ؟ چرا همه ايستاده اند ؟ » . به ناچار يكي از سربازان خود به نام يزيد بن مَعْقِل را به جنگ بُرَيرمي فرستد . 
ــ اي بُرَير ! تو همواره از عليّ بن ابي طالب دفاع مي كردي ؟ 
1 . الفتوح ، ج 5 ، ص 108 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 403 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 19 ، المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 103 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 23 . 
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ــ آري ! اكنون هم بر همان عقيده ام . 
ــ راه تو ، راه باطل و راه شيطان است . 
ــ آيا حاضري داوري را به خدا بسپاريم و با هم مبارزه كنيم و از خدا بخواهيم هر كس كه گمراه است كشته و هر كس كه راستگو است پيروز شود ؟ 
ــ آري ! من آماده ام . 
سكوتي عجيب بر كربلا حكم فرماست . چشم ها گاه به بُرَير نگاه مي كند و گاه به يزيد بن معقل . 
بُرَير دست به سوي آسمان برمي دارد و دعا مي كند كه فرد گمراه كشته شود . 
سپاه كوفه آرزو مي كنند كه يزيد بن معقل پيروز شود . عمرسعد دستور مي دهد تا همه لشكر براي يزيد بن معقل دعا كنند . آنها به اين فكر مي كنند كه اگر بُرَير شكست بخورد ، بر حقّ بودن سپاه كوفه بر همه آشكار خواهد شد . به راستي ، نتيجه چه خواهد شد ؟ آيا بُرَير مي تواند حريف خود را شكست دهد ؟ آري ! در واقع ، اين بُرَير است كه يزيد بن معقل را به جهنم مي فرستد . صداي « الله اكبر » در لشكر حقّ ، بلند است . 
بدين ترتيب ، بر همه معلوم شد كه راه بُرَير حق است . عمرسعد بسيار عصباني است . گروهي را براي جنگ مي فرستد . جنگ بالا مي گيرد . بدن بُرَير زخم هاي بسياري برمي دارد . در اين گيرودار ، مردي به نام ابن مُنْقِذ از پشت سر حمله مي كند و نيزه خود را بر كمر بُرَير فرو مي آورد . برير روي زمين مي افتد . « إنّا لله و إنّا اليه راجعون » . 
روح بلند بُرَير نيز ، به سوي آسمان پر مي كشد . ( 1 ) 
* * * 
همسفر خوبم ! اكنون ديگر وقت آن است كه حكايت سقّاي كربلا را برايت روايت كنم . 
او علمدار و جوان مرد سي و پنج ساله كربلا بود . آيا مي داني كه چرا او را سقّاي كربلا 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 431 ؛ وراجع : الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 565 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 399 . 
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ناميده اند ؟ 
از روز هفتم كه آب را بر امام حسين ( عليه السلام ) و يارانش بستند ، او بارها و بارها همراه ديگر ياران ، به سوي فرات حملهور مي شد تا براي خيمه ها ، آب بياورد . 
البته تو خود مي داني كه دشمن ، هزاران نفر را در اطراف فرات مأمور كرده است تا نگذارند كسي آب ببرد . امّا عبّاس و همراهانش هر بار كه به سوي فرات مي رفتند ، با دست پر ، باز مي گشتند . 
آري ! تا فرزندان اُم ّالبَنين زنده اند ، در خيمه ها ، مقداري آب پيدا مي شود . 
در روايت ها آمده است كه پس از شهادت حضرت زهرا ( ( عليها السلام ) ) ، حضرت علي ( عليه السلام ) به برادرش عقيل فرمود : « همسري براي من پيدا كن كه از شجاع ترين طايفه عرب باشد » . عقيل نيز ، اُمّ البنين را معرفي كرد . او از طايفه اي بود كه شجاعت و مردانگي آنها زبانزد روزگار بود . اكنون چهار پسر اُم ّالبَنين عبّاس ، جعفر ، عثمان و عبدالله در كربلا هستند . 
فرزندان اُمّ البنين تصميم گرفته اند كه بار ديگر براي آوردن آب به سوي فرات بروند . 
دشمن از هر طرف در كمين آنها بود . آنها بايد از ميان چهار هزار سرباز مي گذشتند . خبر به آنها مي رسد كه آب در خيمه ها تمام شده است و تشنگي بيداد مي كند . 
اين بار ، عبّاس تنها با سه تن از برادران خود به سوي فرات حركت مي كند ، زيرا ياراني كه پيش از اين او را همراهي مي كردند ، اكنون به بهشت سفر كرده اند . آنها تصميم خود را گرفته اند . اين كار ، دل شير مي خواهد . چهار نفر مي خواهند به جنگ چهار هزار نفر بروند . 
حماسه اي شكل مي گيرد . پسران حيدر كرّار مي آيند ! آنها لشكر چهار هزار نفري را مي شكافند و خود را به آب مي رسانند . 
عبّاس مشك را پر از آب مي كند و بر دوش مي گيرد و همراه برادران خود به سوي خيمه ها حركت مي كند . امّا آنها هنوز لب تشنه هستند . 
مسلماً راه برگشت بسيار سخت تر از راه آمدن است . اينجا بايد مواظب باشي تا تيري به 
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مشك اصابت نكند . 
مشك بر دوش عبّاس است و سه برادر همچو پروانه ، دور آن مي چرخند . آنها جان خود را سپر اين مشك مي كنند تا مشك سالم به مقصد برسد . همه بچه ها در خيمه ها ، منتظر اين آب هستند . آيا اين مشك به سلامت به خيمه ها خواهد رسيد ؟ صداي « آب ، آب » بچّه ها هنوز در گوش پسران اُمّ البنين است . 
آنها تيرها را به جان مي خرند و به سوي خيمه ها مي آيند . نمي توانم اوج حماسه را برايت به تصوير بكشم . عبّاس مشك بر دوش دارد و اشك در چشم ! 
او وقتي از فرات بالا آمد ، سه برادرش همراه او بودند . تا اينكه دشمن شروع به تيرباران كرد و جعفر روي زمين افتاد . در واقع ، او همه تيرها را به جان خريد . عبّاس مي خواهد بايستد و برادر را در آغوش كشد ، امّا فرصتي نمانده است . جعفر با گوشه چشم ، به او اشاره مي كند كه اي عباس برو ، بايد مشك را به خيمه ها برساني . 
آيا مشك به سلامت به خيمه ها خواهد رسيد ؟ اشك در چشمان عبّاس حلقه زده است . آنها به راه خود ادامه مي دهند . كمي جلوتر ، برادر ديگر بر زمين مي افتد . 
عبّاس و ديگر برادرش به سوي خيمه ها مي روند . ديگر راهي تا خيمه ها نمانده است . اما سرانجام برادر ديگر هم روي زمين مي غلتد . ( 1 ) 
همه كودكان چشم انتظارند . آنها فرياد مي زنند : « عمو آمد ، سقّاي كربلا آمد » . امّا چرا او تنهاي تنها مي آيد ؟ 
عزيزانم ! بياشاميد ، كه من سه برادر را براي اين آب از دست داده ام . 
آيا عبّاس ( عليه السلام ) باز هم براي آوردن آب به سوي فرات خواهد رفت ؟ ! اكنون نزديك ظهر است و گرماي آفتاب بيداد مي كند . اين همه زن و بچّه و يك مشك آب و آفتاب گرم كربلا ! 
ساعتي ديگر ، باز صداي « آب ، آب » كودكان در صحرا مي پيچد . 
عبّاس بايد چه كند ؟ 
1 . شرح الأخبار ، ج 3 ، ص 191 . 
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او كه ديگر سه برادر ندارد . آنها پر كشيدند و رفتند . 
* * * 
تو اَسْلَم غلامِ امام حسين ( عليه السلام ) هستي . 
تو از نژاد تُركي و افتخارت اين است كه خدمت گذار امام حسين ( عليه السلام ) هستي . همراه امام از مدينه تا كربلا آمده اي و اكنون مي خواهي جان خود را فداي ايشان كني . 
دست خود را به سينه مي گذاري و به رسم ادب مي ايستي و اجازه ميدان مي خواهي . در نگاهت يك دنيا التماس است . با خود مي گويي : « آيا مولايم به من اجازه مي دهد ؟ » . 
امام نگاهي به تو مي كند . مي داند شوق رفتن داري . . . و سرانجام به سوي ميدان مي روي و فرياد مي زني : « أميري حسيـنٌ ونِعـمَ الأميـرِ » ؛ « امير من ، حسين است و او بهترين اميرهاست » . 
هيچ كس به زيبايي تو رَجَز نخوانده است . صدايت همه كوفيان را به فكر مي اندازد . به راستي ، آيا رهبري بهتر از حسين هم پيدا مي شود ؟ 
اي كوفيان ، شما رهبري يزيد را قبول كرده ايد ، امّا بدانيد كه در واقع در دنيا و آخرت ضرر كرديد ، چراكه نه دنيا را داريد و نه آخرت را . ولي آقاي من حسين است . او در دنيا و آخرت به من آرامش و سعادت مي دهد . 
تو مي غرّي و شمشير مي زني و همه از مقابل تو فرار مي كنند . دشمن تاب شنيدن صداي تو را ندارد . محاصره ات مي كنند و بر سر و رويت تير و سنگ مي ريزند . 
تو را مي بينم كه پس از لحظاتي روي خاك گرم كربلا افتاده اي . هنوز نيمه جاني داري . به سوي خيمه ها نگاه مي كني و چشم فرو مي بندي . گويي آرزويي در دل داري كه از گفتنش شرم مي كني . آيا مي شود مولايم حسين ، كنار من هم بيايد ؟ 
صداي شيهه اسبي به گوش مي رسد . خدايا ! اين كيست كه به سوي من مي آيد ؟ لحظه اي بي هوش مي شوي و سپس چشم باز مي كني و مولاي خود را مي بيني ! 
خدايا ، خواب مي بينم يا بيدارم ؟ اين مولايم حسين ( عليه السلام ) است كه سرم را به سينه گرفته 
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است . اي تاريخ ! بزرگواري حسين ( عليه السلام ) را ببين . امام ، صورت خود را به صورت تو مي گذارد ! 
و تو باور نمي كني ! خدايا ! اين صورت مولايم است كه بر روي صورتم احساس مي كنم . 
خيلي زود به آرزويت رسيدي و بهشت را لمس كردي ! لبخند شادي و رضايت بر چهره ات مي نشيند . آخرين جمله زندگي ات را نيز ، مي گويي : « چه كسي همانند من است كه پسر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) صورت به صورتش نهاده باشد » . 
به راستي ، چه سعادتي بالاتر از اينكه آفتاب ، تو را در آغوش گرفته است و روح تو از آشيانه جان پر مي كشد و به سوي آسمان ها پرواز مي كند . 
امام بين غلام و پسرش فرق نمي گذارد و فقط در دو جا چنين مي كند . يكبار زماني كه به بالين علي اكبر مي آيد و صورت به صورت ميوه دلش مي گذارد و اينجا هم كه صورت به صورت غلامِ تُرك خود مي نهد و در واقع امام به ما مي آموزد كه بهترين مردم با تقواترين آنهاست . ( 1 ) 
* * * 
جوانان زيادي رفتند و جان خود را فداي حسين ( عليه السلام ) كردند . امّا اكنون نوبت او است . 
بيش از هفتاد سال سن دارد . ولي دلش هنوز جوان است . آيا او را شناختي ؟ او اَنس بن حارث است . همان كه سال ها پيش در ركاب پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) شمشير مي زد . او به چشم خود ديده است كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) چقدر حسينش را مي بوسيد و مي بوييد . 
نگاه كن ! با دستمالي پيشاني خود را مي بندد تا ابروهاي سفيد و بلندش را زير آن مخفي كند . كمر خود را نيز محكم بسته است . او شمشير به دست به سوي امام مي آيد . 
سلام مي كند و جواب مي شنود و اجازه ميدان مي خواهد . امام به او مي فرمايد : « اي شيخ ! خدا از تو قبول كند » . او لبخندي مي زند و به سوي ميدان حركت مي كند . 
كوفيان همه او را مي شناسند و براي او به عنوان يكي از ياران پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) احترام خاصي قايل اند . امّا اكنون بايد به جنگ او بروند . انس هيچ پروايي ندارد . گر چه در ظاهر پير و 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 24 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 30 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ج 4 ص 104 ؛ أعيان الشيعة ، ج 3 ، ص 303 . 
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شكسته شده است ، ولي جرأت شير را دارد و به قلب سپاه دشمن مي تازد . 
در مقابل سپاه مي ايستد و به مردم كوفه مي گويد : « آگاه باشيد كه خاندان عليّ بن ابي طالب پيرو خدا هستند و بني اُميّه پيرو شيطان » . 
آري ! او در اين ميدان از عشق به مولايش حضرت علي ( عليه السلام ) ، پرده برمي دارد . تنها كسي كه نام حضرت علي ( عليه السلام ) را در ميدان كربلا ، شعار خود نموده است ، اين پيرمرد است . 
او روزهايي را به ياد مي آورد كه در ركاب حضرت علي ( عليه السلام ) در صفيّن و نهروان ، شمشير مي زد . اكنون علي گويان و با عشقي كه از حسين در سينه دارد ، شمشير مي زند و كافران را به قتل مي رساند . 
اما پس از لحظاتي ، پير مردِ عاشورا روي خاك گرم كربلا مي افتد ، در حالي كه محاسن سفيدش با خون سرخ ، رنگين است . ( 1 ) 
* * * 
خدايا ! اكنون نوبت كيست كه براي حسين ( عليه السلام ) جان فشاني كند ؟ 
نگاه كن ! وَهَب از دور مي آيد . آيا او را مي شناسي ؟ يادت هست وقتي كه به كربلامي آمديم امام حسين ( عليه السلام ) كنار خيمه او ايستاد و به بركت دعاي ايشان چاه آنها ، پر از آب شد . آنها مسيحي بودند ، امّا چه وقت خوبي ، حسيني شدند . روزي كه هزاران مسلمان به جنگ حسين آمده اند ، وهب به ياري اسلام واقعي آمده است . 
او اكنون آمده است تا اجازه ميدان بگيرد . مادر و همسر او كنار خيمه ايستاده اند و براي آخرين بار او را نگاه مي كنند . اكنون اين وهب است كه صدايش در صحراي كربلا طنين انداخته است : « به زودي ضربه هاي شمشير مرا مي بينيد كه چگونه در راه خدا شمشير مي زنم » . ( 2 ) 
او مي رزمد و مي جنگد و عدّه زيادي را به قتل مي رساند . مادر كنار خيمه ايستاده است . او رزم فرزند خود را مي بيند و اشك شوق مي ريزد . 
1 . أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 384 ؛ مثير الأحزان ، ص 63 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 24 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 107 ؛ وراجع الأمالي للصدوق ، ص 224 ؛ روضة الواعظين ، ص 206 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 102 ؛ مستدركات علم رجال الحديث ، ج 2 ، ص 103 . 
2 . المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 101 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 16 . 
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او چگونه خدا را شكر كند كه پسرش اكنون در راه حسينِ فاطمه شمشير مي زند . 
نگاه وهب به مادر مي افتد و به سرعت به سوي خيمه ها برمي گردد . نگاهي به مادر مي كند . مادر تو چقدر خوشحالي ! چقدر شاد به نظر مي آيي ! 
وهب شمشير به دست دارد و خون از سر و روي او مي ريزد . در اين جنگ ، زخم هاي زيادي بر بدنش نشسته است . احساس مي كند كه بايد از مادر خود حلاليت بطلبد : 
ــ مادر ، آيا از من راضي هستي ؟ 
ــ نه . 
همه تعجّب مي كنند . چرا اين مادر از پسر خود راضي نيست ! مادر به صورت وهب خيره مي شود و مي گويد : « پسرم ، وقتي از تو راضي مي شوم كه تو در راه حسين كشته شوي » . 
آفرين بر تو اي بزرگ مادرِ تاريخ ! وهب اكنون پيام مادر را درك كرده است . 
آن طرف ، همسر جوانش ايستاده است . او سخنِ مادر وهب را مي شنود كه فرزندش را به سوي شهادت مي فرستد . 
همسر وهب جلو مي آيد : « وهب ، مرا به داغ خود مبتلا نكن ! » . وهب در ميان دو عشق گرفتار مي شود . عشق به همسر مهربان و عشق به حسين ( عليه السلام ) . 
وهب بايد چه كند ؟ آيا نزد همسرش برگردد و رضايت او را حاصل كند و يا به سوي ميدان جنگ بتازد . البته همسر وهب حق دارد . چرا كه آنها چند روزي است كه مسلمان شده اند . او هنوز از درگيري ميان جبهه حق و باطل چيز زيادي نمي داند . 
صداي مادر ، او را به خود مي آورد : « عزيزم ، به سوي ميدان باز گرد و جان خود را فداي حسين كن تا در روز قيامت ، جدش پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) از تو شفاعت كند » . ( 1 ) 
وهب ، در يك چشم به هم زدن ، انتخاب خود را مي كند و به سوي ميدان باز مي گردد . او مي جنگد و پيش مي رود . دست راست او قطع مي شود ، شمشير به دست چپ مي گيرد و به جنگ ادامه مي دهد . 
دست چپ او هم قطع مي شود . اكنون ديگر نمي تواند شمشير بزند . دشمنان او را اسير 
1 . مثير الأحزان ، ص 62 . 
186 
مي كنند و به نزد عمرسعد مي برند . عمرسعد به او مي گويد : « وهب ، آن شجاعت تو كجا رفت ؟ » و آن گاه دستور مي دهد تا گردن وهب را بزنند . ( 1 ) 
سپاه كوفه اكنون خشنود است كه شير مردي را از پاي در آورده است . شمردستور مي دهد تا سر وهب را به سوي مادرش بيندازند . شمر ، كينه وهب را به دل گرفته است ، چرا كه اين مسيحيِ تازه مسلمان شده ، حسّ حقارت را در همه سپاه كوفه زنده كرده است . 
مادر وهب نگاه مي كند و سرِ فرزندش را مي بيند . او سرِ پسر خود را برمي دارد و مي بوسد و مي بويد . همه منتظر هستند تا صداي گريه و شيون او بلند شود ، امّا از صداي گريه مادر خبري نيست . 
نگاه كن ! او عمود خيمه اي را برمي دارد و به سوي دشمن مي دود . با همين چوب به جنگ دشمن مي رود و دو نفر را از پاي در مي آورد . همه مات و مبهوت اند . آيا اين همان مادري است كه داغ فرزند ديده است ؟ 
اينجاست كه امام حسين ( عليه السلام ) مي فرمايد : « اي مادر وهب ، به خيمه ها برگرد . خدا جهاد را از زنان برداشته است » . 
او به خيمه برمي گردد . امام به او روي مي كند و مي فرمايد : « تو و پسرت روز قيامت با پيامبر خواهيد بود » . ( 2 ) 
و چه وعده اي از اين بالاتر و بهتر ! 
* * * 
اَبو ثُمامه نگاهي به آسمان مي كند . خورشيد به ميانه آسمان رسيده است . بدين ترتيب آخرين دقايق راز و نياز با خداوند نزديك مي گردد . 
او نزد امام مي رود . لب هاي خشك و ترك خورده امام ، غمي بزرگ بر دلش مي نشاند . هوا بسيار گرم است و دشمن بسيار زياد و ياران بسيار اندك اند . 
به امام مي گويد : « جانم به فدايت ! دوست دارم آخرين نماز را با شما بخوانم . موقع اذان 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 12 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 104 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 101 . 
2 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 17 . 
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ظهر نزديك است » . ( 1 ) 
امام در چشمان او نگاه مي كند : « نماز را به يادمان انداختي . خدا تو را در گروه نماز گزاران محشور كند » . 
امام رو به سپاه كوفه مي كند و از آنها مي خواهد تا براي خواندن نماز لحظاتي جنگ را متوقّف كنند . يكي از فرماندهان سپاه كوفه به نام ابن تميم فرياد مي زند : « نماز شما كه پذيرفته نيست » . ( 2 ) 
حَبيب بن مظاهر از سخن او خشمناك مي شود و در جواب بي شرمي او چنين مي گويد : « آيا گمان مي كني كه نماز پسر پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) قبول نمي شود و نماز ناداني چون تو قبول مي شود ؟ » . ( 3 ) 
ابن تميم شمشير مي كشد و به سوي حبيب مي آيد . حبيب از امام اجازه مي گيرد و به جنگ با او مي رود . خون غيرت در رگ هاي حبيب به جوش مي آيد ، او مي خواهد بي شرمي ابن تميم را پاسخ گويد . 
شمشير حبيب به سوي ابن تميم نشانه مي رود . ابن تميم از اسب بر زمين مي افتد و ياران او به كمكش مي آيند . 
حبيب ، رَجَز مي خواند : « من حبيب هستم ، من يكه تاز ميدان جنگم ! مرگ در كام من همچون عسل است » . ( 4 ) 
صف هاي سپاه كوفه همچون موجي سهمگين ، حبيب را در برمي گيرد . باران سنگ و تير و نيزه است كه مي بارد . حلقه محاصره نيز ، تنگ تر مي شود . حبيب مي غرّد و شمشير مي زند ، اما نيزه ها و شمشيرها . . . ، جويباري از خون ، بر موي سپيد حبيب جاري مي كنند . 
اكنون سر حبيب را بر گردن اسبي كه در ميدان مي تازانند آويخته اند . ( 5 ) 
دل امام با ديدن اين صحنه ، به درد مي آيد و اشك از چشمانش جاري مي شود . 
اي حبيب ! تو چه يار خوبي برايم بودي . تو هر شب ختم قرآن مي كردي ! 
آن گاه سر به سوي آسمان مي گيرد و مي فرمايد : « خدايا ! ياران مرا پاداشي بزرگ عطا 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 439 ـ 441 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 567 ـ 568 . 
2 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 16 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 21 . 
3 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 439 ـ 441 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 567 ـ 568 . 
4 . الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 567 . 
5 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 439 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 567 ؛ وراجع : أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 402 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 17 ـ 19 ؛ مثير الأحزان ، ص 62 و65 . 
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فرما » . ( 1 ) 
* * * 
جنگ را متوقّف كنيد ! حسين مي خواهد نماز بخواند . 
اين دستور عمرسعد است . 
خنده اي همراه با مكر و حيله بر لبان عمرسعد نقش مي بندد . او نقشه اي در سر دارد . آري ! او به تيراندازان مي گويد كه آماده دستور او باشند . او مي خواهد حسين ( عليه السلام ) را به هنگام نماز خواندن شهيد كند . 
امام حسين ( عليه السلام ) آماده نماز مي شود . اين آخرين نمازي است كه امام به جا مي آورد . اكنون كه آن حضرت به نماز ايستاده است ، گويي دريايي از آرامش را در تلاطم ميدان جنگ شاهد است . 
ياران و جوانان بني هاشم پشت سر امام ايستاده اند . چه شكوهي دارد اين نماز ! 
آنجا را نگاه كن ! يكي از ياران ، در كنار امام حسين ( عليه السلام ) ايستاده است . 
آيا او را مي شناسي ؟ او سعيد بن عبدالله است . چرا او نماز نمي خواند ؟ 
آري ! او امروز نماز نمي خواند ، زيرا ظهر امروز نماز او با ديگران فرق مي كند . او مي خواهد پروانه شمع وجود امام باشد . 
عمرسعد اشاره اي به تيراندازان مي كند . آنها قلب امام را نشانه گرفته اند و سعيد بن عبد الله ، سپر به دست ، در جلوي امام ايستاده است . 
از هر طرف تير مي بارد . او سپر خود را به هر طرف مي گيرد ، امّا تعداد تيرها بسيار زياد است و از هر طرف تير مي آيد . 
سعيد خود را سپر بلاي امام مي كند و همه تيرها را به جان و دل مي پذيرد . نبايد هيچ تيري مانع تمام شدن نماز امام بشود . اين نماز ، طولاني نيست . تو مي داني كه در هنگام جنگ ، نماز چهار ركعتي را دو ركعت مي خوانند و به آن « نماز خوف » مي گويند . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 439 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 567 ؛ وراجع : أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 402 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 17 ـ 19 ؛ مثير الأحزان ، ص 62 و65 . 
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همه آسمان چشم به اين نماز و اين حماسه دارند . نماز تمام مي شود و پروانه عاشق روي زمين مي افتد . او نماز عشق خويش را تمام كرد . سيزده تير بر پيكر او نشسته و خون از بدنش جاري است . 
زير لب دعايي مي خواند . آري دعاي بعد از نماز مستجاب مي شود . آيا مي خواهي دعاي او را بشنوي ؟ گوش كن : « بار خدايا ! من اين تيرها را در راه ياري فرزند پيامبر تو به جان خريدم » . 
امام به بالين او مي آيد و سر سعيد بن عبد الله را به سينه مي گيرد . او چشم خود را باز مي كند ، لبخند مي زند و مي گويد : « اي پسر رسول خدا ! آيا به عهد خود وفا كردم ؟ » 
اشك در چشم امام حلقه مي زند و در جواب مي فرمايد : « آري ! تو در بهشت ، پيش من خواهي بود » . 
چه وعده اي از اين بهتر ! چشم هاي او بسته مي شود . ( 1 ) 
* * * 
اكنون نوبت زُهير است كه جان خود را فداي امام حسين ( عليه السلام ) كند . 
با آنكه او بيست روز است كه شيعه شده ، امّا در اين مدّت ، سخت عاشق و دلباخته امام خود گرديده است . او نزديك امام مي شود و مي گويد : « آيا اجازه مي دهي به ميدان مبارزه بروم ؟ » . 
امام به زُهير اجازه مي دهد و زُهير به ميدان مي آيد و چنين رَجَز مي خواند : « من زُهيرم كه با شمشيرم از حريم حسين پاسداري مي كنم » . ( 2 ) 
رقص شمشير زُهير و طنين صداي او ، لرزه بر اندام سپاه كوفه مي اندازد . او مي رزمد و شمشير مي زند و عدّه زيادي را به خاك زبوني مي نشاند . عطش بيداد مي كند و زُهير نيز تشنه است . امّا تشنه ديدار يار ! 
با خود مي گويد دلم مي خواهد يك بار ديگر امام خود را ببينم . پس به سوي امام 
1 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 21 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 17 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 441 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 403 . 
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باز مي گردد . همه ايمان و عشق و باور خويش را در يك نگاه خلاصه و تقديم امام مي كند . 
او به امام مي گويد : « جانم به فداي تو ! امروز جدّت پيامبر را ملاقات خواهم كرد » . ( 1 ) 
امام نگاهي به او مي كند و مي فرمايد : « آري ، اي زُهير ! من نيز بعد از تو مي آيم » . 
زُهير به ميدان برمي گردد . دشمن او را محاصره مي كند و به سويش تيرها و نيزه ها پرتاب مي كند . 
بدين ترتيب پس از لحظاتي ، او پر مي كشد و به ديدار پيامبر مي شتابد . ( 2 ) 
* * * 
ــ فرزندم ! تو بايد راه پدر را ادامه دهي . مي بيني كه امام حسين ( عليه السلام ) تنها مانده است . 
ــ مادر ! من آماده ام تا جان خود را فداي امام نمايم . 
مادر پيشاني نوجوانش را مي بوسد و پيراهن سفيدي بر تنش مي كند . شمشير به دستش مي دهد و بند كفش هايش را مي بندد . اكنون نوجوان او آماده رزم است . مادر براي بار آخر نوجوانش را در آغوش مي گيرد و مي گويد : « پسرم ، خدا به همراهت ! » . 
سپس او را تا آستانه خيمه بدرقه مي كند . مادر در آستانه خيمه ايستاده است و شكوه رفتن پسر را مي نگرد . او در دل خويش با امام خود سخن مي گويد : « اي مولاي من ! اكنون كه نمي توانم خودم تو را ياري كنم ، نوجوانم را تقديمت مي كنم ، باشد كه قبول كني » . 
همه نگاه ها متوجّه اين نوجوان است . او مي آيد و خدمت امام مي رسد . 
امام حسين ( عليه السلام ) مي بيند كه عَمْرو بن جُنادَه در مقابلش ايستاده است . پدرش جناده در حمله صبح ، شربت شهادت نوشيد . او به امام سلام مي كند و پاسخ مي شنود . امام مي فرمايد : 
ــ اي عمرو ، مادر تو عزادار و سوگوار پدرت است . تو بايد كنار او باشي ، شايد او به ميدان آمدن تو را خوش نداشته باشد . ( 3 ) 
ــ نه ، مولاي من ! مادرم ، مرا نزد شما فرستاده است . امام سر به زير مي اندازد . عَمْرو منتظر شنيدن پاسخ امام است . 
1 . الأمالي للصدوق ، ص 224 ، ح 239 ؛ روضة الواعظين ، ص 206 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 441 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 403 ؛ تذكرة الخواصّ ، ص 253 . 
3 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 21 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 27 . 
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امام مي گويد : « فرزندم ، داغ سنگين پدر كافي است . مادرت چگونه داغي تازه را طاقت مي آورد . مادرت را تنها نگذار » . امّا عَمْرو همچنان اصرار مي كند . آنجا را نگاه كن ! مادر كنار خيمه ايستاده است و با نگاهش تمنّا مي كند . 
سرانجام امام اجازه مي دهد و عَمْرو به سوي ميدان مي رود . او شمشير مي كشد و به سوي ميدان مي تازد . در آغاز حمله خود چند نفر را به خاك و خون مي كشد . امّا دشمنان او را محاصره مي كنند . گرد و غبار است ، نمي دانم چه خبر شده است ؟ 
آن چيست كه به سوي خيمه ها پرتاب مي شود ؟ 
خداي من ! اين سر عَمْرو است . مادر مي دود و سر نوجوانش را به سينه مي گيرد و بر پيشاني معصوم او بوسه اي مي زند و با او سخن مي گويد : « آفرين بر تو اي فرزندم ! اي آرامش قلبم » . ( 1 ) 
اي زنان دنيا ! اي مادران ! 
نگاه كنيد كه چه حماسه اي در حال شكل گيري است . به خدا هيچ مردي در دنيا نمي تواند عمق اين حماسه را درك كند . فقط بايد مادر باشي تا بتواني عظمت اين صحنه را درك كني . 
سرِ جوان در آغوش مادر است او آن را مي بويد و مي بوسد . امّا اين مادر پس از اهداي گل زندگيش به امام ، يك كار عجيب ديگر هم انجام مي دهد . او رو به دشمن مي كند و سر فرزندش را به سوي آنها پرتاب مي كند . ( 2 ) 
او با صداي رسا فرياد مي زند : « ما چيزي را كه در راه خدا داديم پس نمي گيريم ! » . ( 3 ) 
آسمان مي لرزد و فرشتگان همه ، متعجّب مي شوند . نگاه كنيد كه چگونه يك مادر قهرمان ، ايثار و عشق واقعي را نمايش مي دهد . 
ما كربلا را خوب نشناختيم و آن را در گريه و زاري خلاصه كرده ايم . كربلا هم گريه دارد و هم گريه نكردن . 
به نظر من يكي از عظمت هاي كربلا در گريه نكردن اين مادر است . او داغ جوان ديده و دست هايش از خون سر جوانش رنگين شده است ، امّا با اين وجود گريه 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 21 . 
2 . المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 104 . 
3 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 21 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 27 . 
192 
نمي كند . 
شايد به زبان آوردن اين وقايع كار آساني باشد ، اما به خدا تا انسان مادر نباشد ، به اوج اين حماسه ها پي نمي برد . 
اين شير زن كربلا ، چنان كاري كرد كه تاريخ تا ابد مبهوت او ماند . 
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عصر عاشورا

امام حسين ( عليه السلام ) به ياران خود كه در خاك و خون غلتيده اند نگاهي مي كند و اشك ماتم مي ريزد . همه آنها با هم عهد بسته بودند كه تا يكي از آنها زنده اند ، نگذارند هيچ يك از جوانان بني هاشم به ميدان بيايند . 
بيش از پنجاه يار وفادار ، جان خود را فداي امام نمودند و اكنون نوبت هجده جوان بني هاشم است . ( 1 ) 
امام در ميدان ايستاده است و نگاهش به سوي سپاه كوفه خيره مانده است و به ناداني مردم كوفه فكر مي كند . آنهايي كه امام را دعوت كرده اند ، امّا اكنون در مقابل او ايستاده اند . 
صدايي به گوش امام حسين ( عليه السلام ) مي رسد : « بابا به من اجازه ميدان مي دهي ؟ » . امام برمي گردد و علي اكبر ، جوان خود را مي بيند كه آماده رفتن شده است . اشك در چشمان او حلقه مي زند و به پسرش اجازه ميدان مي دهد . 
در خيمه ها چه غوغايي بر پا شده است . خواهر ، عمّه و هر كه در اطراف خيمه است ، اين منظره را تماشا مي كند . 
علي اكبر به ميدان مي رود . او آن قدر شبيه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) بود كه هر كس دلش براي پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) تنگ مي شد او را مي نگاه مي كرد . ( 2 ) 
اكنون او سوار اسب مي شود و مهار آن را در دست مي گيرد . نگاه حسين ( عليه السلام ) به سوي او 
1 . تاريخ اليعقوبي ، ج 2 ، ص 243 ؛ الأخبار الطوال ، ص 259 . 
2 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 43 . 
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خيره مانده است . از پس پرده اشك ، جوانش را نظاره مي كند . 
تمام لشكر كوفه ، منتظر آمدن علي اكبراند ، آنها مي خواهند دل حسين را با ريختن خون علي اكبر به درد آورند . 
نگاه كن ! امام دست خود را به سوي آسمان مي گيرد و دعا مي كند : « بار خدايا ! خودت شاهد باش من جواني را به سوي اين سپاه مي فرستم كه هرگاه دلتنگ پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) مي شديم ، او را نگاه مي كرديم » . 
علي اكبر به سوي ميدان مي تازد ، سپاه كوفه نيز ، به دستور عمرسعد ، به جنگ با او مي روند . 
علي اكبر شمشير مي زند و دشمنان را به خاك سياه مي نشاند . 
در ميدان مي چرخد و رَجَز مي خواند : « من علي پسر حسين ام . من از خاندان پيامبر هستم » . ( 1 ) 
او به هر سو كه مي رود لشكر كوفه فرار مي كند و در هر حمله ، عده زيادي از شجاعان سپاه كوفه را نيز ، به قتل مي رساند . 
در دل پدر چه مي گذرد ؟ او مي خواهد يك بار ديگر جوانش را ببيند . 
علي اكبر مي رزمد و مي جنگد . آفتاب گرم كربلا غوغا مي كند . تشنگي بر او غلبه كرده است . 
علي اكبر باز مي گردد . چقدر پيكرش زخم برداشته است ! 
اكنون او مقابل پدر مي ايستد و مي گويد : « تشنگي مرا كُشت بابا ! سنگيني اسلحه توانم را بريده است . آيا آبي هست تا بنوشم و بر دشمنان حمله ببرم » . ( 2 ) 
چشمان امام حسين ( عليه السلام ) پر از اشك مي شود . آخر پاره جگرش از او آب مي طلبد . صدا مي زند : « اي محبوب من ! صبر داشته باش ! » . ( 3 ) 
آري ! امام ، همه علاقه خود به پسرش را در اين عبارت خلاصه مي كند : « اي محبوب من » . 
نگاه كن ! اشك در چشم امام حلقه مي زند و مي فرمايد : « پسرم ! به زودي از دست جدّ 
1 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 106 ؛ مثير الأحزان ، ص 68 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 464 . 
2 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 30 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 114 ؛ بحارالأنوار ، ج 45 ، ص 42 . 
3 . مقاتل الطالبيّين ، ص 115 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 45 ؛ وراجع : مروج الذهب ، ج 3 ، ص 71 ؛ سير أعلام النبلاء ، ج 3 ، ص 302 . 
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خود ، رسول خدا سيراب خواهي شد » . ( 1 ) 
علي اكبر به ميدان برمي گردد . شمشير او در هوا مي چرخد و پي درپي دشمنان را به تباهي مي كشاند . همه از ترس او فرار مي كنند . نيزه ها و تيرها همچنان پرتاب مي شود و سرانجام نيزه اي به كمر علي اكبر اصابت مي كند . اكنون نامردان كوفه فرصت مي يابند و بر فرق سرش شمشير مي زنند . خون فوران مي كند و او سر خود را روي گردن اسب مي نهد . 
خون چشم اسب را مي پوشاند و اسب به سوي قلب دشمن مي رود . دشمنان شادي و هلهله مي كنند و هر كسي با شمشير ضربه اي به علي اكبر مي زند . اسب سرگردان به ميدان باز مي گردد و علي اكبر روي زمين مي افتد و فرياد مي زند : « بابا ! خداحافظ ! » . ( 2 ) 
امام حسين ( عليه السلام ) به سرعت مي آيد و پيكرِ پاره پاره جوانش را در آغوش مي كشد . 
نگاه كن ! حسين ، سر علي اكبر را به سينه گرفته است . علي اكبر چشم خود را باز مي كند و چهره پدر را مي بيند . او به ياد مي آورد كه دل پدر براي تشنگي او سوخته بود . 
او مي خواهد با پدر سخن بگويد : « بابا ! اين جدّم ، رسول خداست كه مرا از آب كوثر سيراب مي نمايد » . ( 3 ) 
آري ! اي حسين ! ديگر غصه تشنگي پسر را نخور ! 
در اين دنيا هيچ چيز براي انسان سخت تر از اين نيست كه فرزندش روي دستانش جان بدهد . به خدا سختي آن لحظه را نمي توان بيان كرد . 
علي اكبر روي دست بابا در حال جان دادن است . امام او را به سينه مي گيرد . اما رنگِ او زردِ زرد شده ، خون از بدنش رفته و در حال پر كشيدن به اوج آسمان ها است . 
ناگهان ، ناله اي مي زند و جان مي دهد . پدر فرياد مي زند : « پسرم ! » . اما ديگر صدايي به گوشش نمي رسد . پدر صورت به صورت جوانش مي گذارد و مي گويد : « بعد از تو ، ديگر ، زندگي دنيا را نمي خواهم » . ( 4 ) 
خدايا ! چه صحنه اي است . حسين كنار جسم بي جان پسر گريه مي كند . زينب ( عليها السلام ) شتابان 
1 . اللهوف في قتلي الطفوف ، ص 67 . 
2 . اللهوف في قتلي الطفوف ، ص 67 . 
3 . شرح الأخبار ، ج 3 ، ص 152 . 
4 . اللهوف في قتلي الطفوف ، ص 67 ؛ مقاتل الطالبين ، ص 76 ؛ شرح الأخبار ، ج 3 ، ص 153 ؛ مناقب آل أبي طالب ، ج 3 ، ص 257 ؛ المزار لابن المشهدي ، ص 487 ؛ الإقبال ، ج 3 ، ص 343 . 
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به سوي ميدان مي آيد . و نگران است كه اگر دير برسد ، حسين ( عليه السلام ) از داغ جوانش ، جان بدهد . 
او گريه مي كند و مي گويد : « واي برادرم ! واي پسر برادرم ! » . ( 1 ) 
آري ! او مي آيد تا جان برادر را نجات دهد . زينب ( عليها السلام ) ، پيكر بي جان علي اكبر را در آغوش مي گيرد و صداي گريه اش بلند مي شود . ( 2 ) 
امام توان برداشتن پيكر جوانش را ندارد . سپس جوانان بني هاشم را به ياري مي طلبد و مي فرمايد : « پيكر برادرتان را به خيمه ها ببريد » . آن گاه همراه زينب ( عليها السلام ) به سوي خيمه ها باز مي گردد . ( 3 ) 
* * * 
ــ عَوْن ، نگاه كن ! علي اكبر نيز ، شهيد شد . حالا نوبت توست و بايد جانت را فداي دايي ات حسين كني . 
ــ چشم ، مادر ! من آماده ام . 
زينب ( عليها السلام ) ، صورت فرزند خويش را مي بوسد و او را تا كنار خيمه بدرقه مي كند . آري ! زينب يك دسته گل براي برادر دارد ، يك جوان رشيد ! 
زينب آنجاست ، در آستانه خيمه ايستاده و به جوانش نگاه مي كند . عَون خدمت دايي مي آيد و اجازه ميدان مي گيرد و به پيش مي تازد . 
گوش كن ! اين صداي عَون است كه در صحراي كربلا مي پيچد : « اگر مرا نمي شناسيد ، من از نسل جعفر طيّارم ! همان كه خدا در بهشت دو بال به او عنايت فرموده است » . ( 4 ) 
نام جعفر طَيّار براي همه آشناست و عَون از پدربزرگ خود سخن مي گويد . مردي كه دستهايش در راه اسلام و در جنگ حُنَيْن از بدن جدا شد و به شهادت رسيد . پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) بارها فرمود كه خدا در بهشت به جعفر دو بال داده است . براي همين ، او را جعفر طيّار لقب داده اند . 
جعفر طيّار پسري به نام عبدالله دارد كه شوهر حضرت زينب ( عليها السلام ) است . او نماينده امام حسين ( عليه السلام ) در مكّه است و براي همين در آن شهر مانده است . امّا فرزندان خود عَوْن و 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 446 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 569 ؛ وراجع : تاريخ دمشق ، ج 69 ، ص 169 ؛ المنتظم ، ج 5 ، ص 340 . 
2 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 106 ؛ مثير الأحزان ، ص 68 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 464 . 
3 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 446 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 569 . 
4 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 27 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 111 . 
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محمّد را به همراه همسرش زينب ( عليها السلام ) به كربلا فرستاده است . 
عون و محمّد برادر هستند . اما مادرِ عون ، زينب ( عليها السلام ) است و مادر محمّد ، حَوْصاء نام دارد كه اكنون در مدينه است . 
ساعتي پيش محمّد نيز ، به ميدان رفت و جان خود را فداي امام حسين ( عليه السلام ) كرد . ( 1 ) 
اكنون اين عون است كه در ميدان مي جنگد و شمشير مي زند و دشمنان را به خاك سياه مي نشاند . دستور مي رسد تا عَون را محاصره كنند . باران تيرها و نيزه ها پرتاب مي شوند و گرد و غبار به آسمان مي رود . 
و پس از لحظاتي ، او هم به سوي برادر پر مي كشد و خونش ، خاك گرم كربلا را رنگين مي كند . ( 2 ) 
آيا زينب ( عليها السلام ) كنار پيكر جوان خود مي آيد ؟ هر چه صبر مي كنم ، زينب ( عليها السلام ) را نمي بينم . به راستي ، زينب ( عليها السلام ) كجاست ؟ 
زينب نمي خواهد برادر ، اشك چشم او را در داغ جوانش ببيند . 
بعد از شهادت عون ، جوانان بني هاشم به ميدان مي روند و يكي پس از ديگري به شهادت مي رسند . 
* * * 
اين نوجوان كيست كه بر آستانه خيمه ايستاده است . 
او يادگار امام حسن ( عليه السلام ) ، قاسم سيزده ساله است ! نگاه كن ! قاسم با خود سخن مي گويد : « حالا اين منم كه بايد به ميدان بروم . عمويم ديگر يار و ياوري ندارد » . او به سوي عمو مي آيد : « عمو ، به من اجازه مي دهي تا جانم را فدايت كنم ؟ » . 
امام حسين ( عليه السلام ) به او نگاهي مي كند و دلش تاب نمي آورد . آخر تو يادگار برادرم هستي و سيزده سال بيشتر نداري . قاسم بيا در آغوشم . تو بوي برادرم حسن ( عليه السلام ) را مي دهي . گريه ديگر امان نمي دهد . امام حسين ( عليه السلام ) و قاسم هر دو اشك مي ريزند . ( 3 ) 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 469 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 581 ؛ تاريخ خليفة بن خياط ، ص 179 ؛ نسب قريش ، ص 83 ؛ تذكرة الخواصّ ، ص 255 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 447 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 406 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 570 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 107 ؛ مثير الأحزان ، ص 67 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 44 ؛ مقاتل الطالبيّين ، ص 95 . 
3 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 27 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 34 ؛ وراجع : المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 106 ـ 107 . 
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دل كندن از قاسم براي حسين ( عليه السلام ) خيلي سخت است . نگاه كن ! حسين ( عليه السلام ) داغ علي اكبر را ديد ، ولي از هوش نرفت . امّا حالا به عشق قاسم بي هوش شده است . 
هيچ چشمي طاقت ديدن اين صحنه را ندارد . قاسم به عمو مي گويد : « اي عمو به من اجازه ميدان بده » . 
آخر چگونه عمو به تو اجازه ميدان دهد ؟ 
قاسم التماس مي كند و مي گويد : « من يتيم هستم ، دلم را مشكن ! » . سرانجام عمو را راضي مي كند و قاسم بر اسب سوار مي شود . 
صدايي در صحرا مي پيچد ، همه گوش مي كنند : « اگر مرا نمي شناسيد من پسر حسن ( عليه السلام ) هستم » . 
اين جوان چقدر زيباست . گويي ماه كربلا طلوع نموده است . پس چرا لباس رزم بر تن ندارد ؟ اين چه سؤالي است ؟ آخر چه كسي براي نوجوان سيزده ساله زره مي سازد ؟ او پيراهن سفيدي بر تن دارد و شمشيري در دست . 
او به سوي دشمن حمله مي برد ، چون شير مي غرّد و شمشير مي زند . ( 1 ) 
دشمن او را محاصره مي كند . نمي دانم چه مي شود ، فقط صدايي به گوشم مي رسد : « عمو جان ! به فريادم برس » . اين صدا به گوش حسين ( عليه السلام ) نيز ، مي رسد . امام فرياد مي زند : « آمدم ، عزيزم ! » . ( 2 ) 
امام به سرعت ، خود را به ميدان مي رساند . دشمنان ، دور قاسم جمع شده اند ، اما هنگامي كه صداي حسين ( عليه السلام ) را مي شنوند ، همه فرار مي كنند . پيكر قاسم زير سُم اسب ها قرار مي گيرد . گرد و غباري بر پا مي شود كه ديگر چيزي نمي بينم . اما بايد صبر كنم . 
نگاه كن ! امام كنار پيكر قاسم نشسته است و سرِ او را به سينه دارد . 
امام ( عليه السلام ) به قاسم مي گويد : « قاسمم ! تو بودي كه مرا صدا زدي . من آمدم ، چشم خود را باز كن ! » . امّا ديگر جوابي نمي آيد . گريه امام را امان نمي دهد ، قاسم را مي بوسد و مي گويد : « به خدا قسم ، بر من سخت است كه تو مرا به ياري بخواني و من وقتي بيايم كه تو ديگر جان 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 447 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 570 ؛ مقاتل الطالبيّين ، ص 93 ؛ مثير الأحزان ، ص 69 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 107 ؛ وراجع : أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 406 . 
2 . جواهر المطالب ، ج 2 ، ص 269 ؛ وراجع : الإمامة والسياسة ، ج 2 ، ص 12 . 
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داده باشي » . ( 1 ) 
آن گاه با دلي شكسته و تني خسته ، پيكر قاسم را به سوي خيمه ها مي آورد . 
* * * 
ديگر هيچ كس از جوانان بني هاشم غير از عبّاس نمانده است . 
تشنگي در خيمه ها غوغا مي كند ، آفتاب گرم كربلا مي سوزاند . گوش كن ! 
آب ، آب ! 
اين صداي عطش كودكان است كه صحراي گرم كربلا را در برگرفته است . عبّاس تاب شنيدن ندارد . چگونه ببيند كه همه از تشنگي بي تابي مي كنند . 
اكنون عبّاس نزد امام مي آيد . اجازه مي گيرد تا براي آوردن آب به سوي فرات برود . هيچ كس نيست تا او را ياري كند ؟ كاش ياران باوفا بودند و عبّاس را همراهي مي كردند . عبّاس مشك آب را برمي دارد تا به سوي فرات برود . 
صبر كن ، برادر ! من هم با تو مي آيم . 
اين بار امام حسين ( عليه السلام ) به همراهي عبّاس مي رود . دو برادر با هم به سوي فرات هجوم مي برند . صدايي در صحرا مي پيچد : « مبادا بگذاريد كه آنها به آب برسند ، اگر آنها آب بنوشند هيچ كس را توان مبارزه با آنها نخواهد بود » . ( 2 ) 
حسين و عبّاس به پيش مي تازند . هيچ كس توان مقابله با آنها را ندارد . صداي « الله اكبر » دو برادر در دل صحرا ، مي پيچد . 
دستور مي رسد : « بين دو برادر فاصله ايجاد كنيد سپس تير بارانشان كنيد » . 
تيراندازان شروع به تيراندازي مي كنند . 
خداي من ! تيري به چانه امام اصابت مي كند . امام مي ايستد تا تير را بيرون بكشد . خون فواره مي كند . امام ، خون خود را در دست خود جمع مي كند و به سوي آسمان مي پاشد و به خداي خود عرضه مي دارد : « خدايا ! من از ظلم اين مردم به سوي تو شكايت مي كنم » . ( 3 ) 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 27 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 34 . 
2 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 109 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 50 . 
3 . إعلام الوري ، ج 1 ، ص 466 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 . 
200 
لشكر از فرصت استفاده مي كند و بين امام و عبّاس جدايي مي اندازد . 
خدايا ، عبّاس من كجا رفت ؟ چرا ديگر صداي او را نمي شنوم ؟ 
امام به سوي خيمه ها باز مي گردد . نكند خطري خيمه ها را تهديد كند . 
عبّاس همچنان پيش مي تازد و به فرات مي رسد . 
اي آب ! چه زلال و گوارايي ! تشنگي جان او را بر لب آورده است . وقتي دست خود را به زير آب مي زند ، او را بيشتر به ياد تشنگي كودكان و خيمه نشينان مي اندازد . . . ، لب هاي خشك عبّاس نيز ، در حسرت آب مي ماند . اي حسين ! بر لبِ آبم و از داغ لبت مي ميرم ! 
عبّاس ، مشك را پر از آب مي كند . صداي دلنشين آب كه در كام مشك مي رود جان عبّاس را پر از شور مي كند . ( 1 ) 
اكنون مشك پر شده است . آن را به دوش راست مي اندازد و حركت مي كند . 
نگاه كن ! هزاران گرگ سر راه او قرار گرفته اند . عبّاس نگاهي به آنها مي كند و در مي يابد كه هدف دشمن ، مشك آب است . چهار هزار نفر در مقابلش ايستاده اند آب به خيمه ها نرسد ، عبّاس مي خواهد آب را به خيمه ها برساند . فرياد مي زند : « من از مرگ نمي ترسم . من سپر جان حسينم ! من ساقي تشنگان كربلايم » . 
عبّاس به سوي خيمه ها به سرعت باد پيش مي تازد ، تا زودتر آب را به خيمه ها برساند . 
سپاه كوفه او را محاصره مي كنند . يك نفر با هزاران نفر روبه رو شده است . 
عبّاس بايد هم مشك را از خطرِ تيرها حفظ كند و هم شمشير بزند و سپاه را بشكافد . او شمشير مي زند ، سپاه كوفه را مي شكافد ، مي رزمد ، مي جنگد و جلو مي رود . 
ده ها نفر را به خاك و خون مي نشاند . نگاه او بيشتر به سوي خيمه ها است و به مشك آبي كه در دست دارد ، مي انديشد . او بيشتر به فكر مشك آب است تا به فكر مبارزه . او آمده است تا آب براي كودكان ببرد ، علي اصغر تشنه است ! 
در اين كارزار شمشير و خون ، شمشير نَوْفل به دست راست عبّاس مي نشيند . 
بي درنگ شمشير را به دست چپ مي گيرد و به مبارزه ادامه داده و فرياد مي زند : « به خدا 
1 . ينابيع المودّة ، ج 3 ، ص 67 . 
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قسم ، اگر دست مرا قطع كنيد من هرگز از حسين ، دست بر نمي دارم » . 
خون از دست عبّاس جاري است . او فقط به فكر اين است كه هرطور شده آب را به خيمه ها برساند . اكنون عبّاس با دست چپ شمشير مي زند ! لشكر را مي شكافد و جلو مي رود امّا اين بار شمشير حَكَم بر دست چپ او مي نشيند . 
دست چپ سقّاي كربلا نيز قطع مي شود . امّا پاهاي عبّاس كه سالم است . ( 1 ) 
اكنون او با پا اسب را مي تازاند ، شايد بتواند به خيمه ها برسد امّا افسوس . . . ! در اين ميان تيري به مشك آب اصابت مي كند و اينجاست كه اميد عبّاس نا اميد مي شود . آب ها روي زمين مي ريزد . او ديگر آبي با خود ندارد ، پس چگونه به خيمه ها برگردد ؟ 
گرگ هايي كه از صبح تا كنون در دل كينه او را داشتند ، دورش جمع مي شوند . آري ، همين عبّاس بود كه چند بار از فرات آب برد . تيري به سينه او اصابت مي كند و نامردي ، عمود آهن به سر او مي زند . 
عبّاس روي زمين مي افتد و صدايش بلند مي شود : « اي برادر ! مرا درياب » . ( 2 ) 
نگاه كن ! اكنون سـرِ عبّاس بر زانوي امام حسين ( عليه السلام ) است و اشك در چشم او . 
اين صداي امام است كه با برادر خود سخن مي گويد : « اكنون كمر من شكست ، عبّاسم » . ( 3 ) 
آري ! عبّاس پشت و پناه حسين بود و با رفتن او ديگر امام حسين ( عليه السلام ) ، تنهاي تنها شد . صداي گريه امام آن چنان بلند است كه كسي تا به حال گريه او را اين گونه نديده بود . ( 4 ) 
* * * 
امام ، غريبانه ، تنها و تشنه در وسط ميدان ايستاده است . 
از پشت پرده اشكش به يارانِ شهيد خود نگاه مي كند . همه پر كشيدند و رفتند . چه با وفا بودند و صميمي ! طنين صداي امام در دشت مي پيچد : « آيا يار و ياوري هست تا مرا ياري كند ؟ » . 
هيچ جوابي نمي آيد . كوفيان ، سرِ خود را پايين گرفته اند . آري ! ديگر هيچ خداپرستي در ميان آنها نيست . اينان همه عاشقان دنيا هستند ! 
1 . المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 108 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 40 . 
2 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 40 - 42 . 
3 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 29 . 
4 . اللهوف في قتلي الطفوف ، ص 70 . 
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نگاه كن ! سپاه كوفه گريه مي كنند . آخر شما چه مردمي هستيد كه بر غريبي حسين اشك مي ريزيد . آخر اين چه معمّايي است ؟ غربت امام ، آن قدر زياد است كه دل دشمن را هم براي لحظاتي به درد آورده است . نمي دانم براي چه امام به سوي خيمه ها برمي گردد . ( 1 ) 
صداي « آب ، آب » در خيمه ها پيچيده است . همه ، تشنه هستند ، اما اين دشت ديگر سقّايي ندارد . خداي من ! شيرخوار حسين از تشنگي بي تاب شده است . 
امام ، خواهر را صدا مي زند : « خواهرم ، شيرخواره ام را بياوريد » . ( 2 ) 
علي اصغر ، بي تاب شده است . زينب او را از مادرش رباب مي گيرد و در آغوش مي فشارد و روي دست برادر قرار مي دهد . امام شيرخوار خود را در آغوش مي گيرد ، او را مي بويد و مي بوسد : « عزيزم ! تشنگي با تو چه كرده است » . 
امام حسين ( عليه السلام ) ، علي اصغر را به ميدان مي برد تا شايد از دل سنگ اين مردم ، چشمه عاطفه اي بجوشد ! شايد اين كودك سيراب شود ! 
او طاقت ديدن تشنگي علي اصغر را ندارد . اكنون امام در وسط ميدان ايستاده است . در دور دست سپاه ، همه از هم مي پرسند كه حسين ( عليه السلام ) چه چيزي را روي دست دارد . آيا او قرآن آورده است ؟ 
امام فرياد برمي آورد : « اي مردم ! اگر به من رحم نمي كنيد ، به كودكم رحم كنيد » . ( 3 ) 
عمرسعد با نگراني ، سپاه كوفه را مي بيند كه تاب ديدن اين صحنه را ندارند . آري ! امام حجت ديگري بر كوفيان آشكار مي كند . علي اصغر با دستان كوچكش بر همه قلب ها چنگ زده است . چه كسي به اين صحنه پايان خواهد داد ؟ سكوت است و سكوت ! 
ناگهان حَرْمَله تيري در كمان مي گذارد . او زانو مي زند . سپاه كوفه با همه قساوتي كه در دل دارند چشمانشان را مي بندند و تير رها مي شود . 
خداي من چه مي بينم ، خون از گلويِ علي اصغرمي جوشد . ( 4 ) 
اينك اين صداي گريه امام است كه به گوش مي رسد . 
نگاه كن ! اين چه صحنه اي است كه مي بيني ؟ امام چه مي كند ؟ او دست خود را زير گلويِ 
1 . مثير الأحزان ، ص 70 . 
2 . بحارالأنوار ، ج 45 ، ص 46 . 
3 . تذكرة الخواصّ ، ص 252 . 
4 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 389 ؛ تهذيب الكمال ، ج 6 ، ص 428 ؛ سير أعلام النبلاء ، ج 3 ، ص 309 ؛ المنتظم ، ج 5 ، ص 340 ؛ مروج الذهب ، ج 3 ، ص 70 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 407 . 
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علي اصغر مي گيرد و خون او را به سوي آسمان مي پاشد . ( 1 ) 
همه ، از اين كار تو تعجّب مي كنند . اشك در چشم داري و خون فرزند به سوي آسمان مي پاشي . تو نمي گذاري حتي يك قطره از خون علي اصغر به زمين بريزد . ( 2 ) 
صدايي ميان زمين و آسمان طنين مي اندازد : « اي حسين ! شيرخوار خود را به ما بسپار كه در بهشت از او پذيرايي مي كنيم » . ( 3 ) 
* * * 
امام ، آماده شهادت است . به سوي خيمه مي آيد و مي فرمايد : « براي من پيراهن كهنه اي بياوريد تا آن را به تن كنم . من به سوي شهادت مي روم » . ( 4 ) 
صداي گريه همه بلند مي شود . آنها مي فهمند كه اين آخرين ديدار است . 
به راستي ، چرا امام پيراهن كهنه مي طلبد ؟ شايد او مي خواهد اين پيراهن كهنه را بپوشد تا اين دشمنِ غارتگر ، بعد از شهادت آن حضرت به آن لباس طمع نكرده و آن را غارت نكنند . 
امام سجّاد ( عليه السلام ) در بستر بيماري است . امام حسين ( عليه السلام ) براي خداحافظي به سوي خيمه او مي رود . مصلحت خدا در اين است كه او امروز بيمار باشد تا نسل امامت قطع نگردد . 
امام وارد خيمه مي شود . پسرش را در آغوش مي گيرد و وصيّت هاي خود را به او مي فرمايد . آري امام حسين ( عليه السلام ) اسرار امامت را كه از امام حسن ( عليه السلام ) گرفته است ، به امام سجّاد ( عليه السلام ) مي سپارد . ( 5 ) 
اشك از چشم امام سجّاد ( عليه السلام ) جاري است ، او براي غربت و مظلوميّت پدر گريه مي كند . امام حسين ( عليه السلام ) از او مي خواهد در راه خدا صبر كند . او پناه اين كاروان خواهد بود . 
* * * 
امام حسين ( عليه السلام ) آماده رفتن به ميدان است اينك لحظه خداحافظي است . 
اكنون او با عزيزان خود سخن مي گويد : « دخترانم ، سكينه ! فاطمه ! و خواهرانم ، زينب ! 
1 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 108 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 466 ؛ روضة الواعظين ، ص 208 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 570 . 
2 . الأمالي للشجري ، ج 1 ، ص 171 . 
3 . تذكرة الخواصّ ، ص 252 . 
4 . المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 109 . 
5 . الكافي ج 2 ، ص 191 ؛ مشكاة الأنوار ، ص 58 ؛ من لا يحضره الفقيه ، ج 4 ، ص 410 ؛ بحار الأنوار ، ج 70 ، ص 184 . 
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اُمّ كُلْثوم ! من به سوي ميدان مي روم و شما را به خدا مي سپارم » . 
همه اشك مي ريزند . آري ! اين آخرين باري است كه امام را مي بينند . سكينه ( دختر امام ) ، رو به پدر مي كند و مي گويد : 
ــ بابا ، آيا به سوي مرگ مي روي ؟ 
ــ چگونه به سوي مرگ نروم حال آنكه ديگر هيچ يار و ياوري ندارم . 
ــ بابا ، ما را به مدينه برگردان ! 
ــ دخترم ! اين نامردان هرگز اجازه نمي دهند كه شما را به مدينه ببرم . ( 1 ) 
صداي ناله و شيونِ همه بلند مي شود . امّا در اين ميان سكينه بيش از همه بي تابي مي كند ، آخر او چگونه دوري پدر را تحمّل كند . او آن چنان گريه مي كند كه دل همه را به درد مي آورد . امام سكينه را در آغوش مي گيرد و مي فرمايد : « دخترم ! دل مرا با اشك چشم خود نسوزان » . ( 2 ) 
آغوش پدر ، سكينه را آرام مي كند . پدر اشك چشم او را پاك مي كند و با همه خداحافظي مي كند و به سوي ميدان مي رود . ( 3 ) 
* * * 
امام نگاهي به ميدان مي كند . ديگر هيچ يار و ياوري براي امام باقي نمانده است . كجا رفتيد ؟ اي ياران باوفا ! 
غم بر دل امام حسين ( عليه السلام ) نشسته و اكنون تنهاي تنها شده است . امام سوار بر اسب خويش جلو مي آيد . مهار اسب را مي كشد و فرياد او تا دور دست سپاه كوفه ، طنين مي اندازد : « آيا كسي هست تا از ناموس رسول خدا دفاع كند ؟ آيا كسي هست كه در اين غربت و تنهايي ، مرا ياري كند ؟ » ( 4 ) 
فرياد غريبانه را پاسخي نبود امّا . . . 
ناگهان زانويِ دو برادر مي لرزد . عرقي سرد بر پيشاني آنها مي نشيند . شمشيرهاي اين دو برادر فرو مي افتد . شما را چه مي شود ؟ 
حسيّ ناشناخته در وجود اين دو برادر جوانه مي زند . آرام آرام ، همديگر را نگاه مي كنند . چشم هاي آنها با هم سخن مي گويد . آري ! هر دو حسّ مشتركي دارند . به تنهايي و غربت 
1 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 47 . 
2 . المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 109 . 
3 . الكافي ، ج 1 ، ص 303 ، ح 1 ؛ الإمامة والتبصرة ، ص 197 ؛ بصائر الدرجات ، ص 148 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 482 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 172 ؛ وراجع : إثبات الوصية ، ص 177 . 
4 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 46 . 
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امام حسين ( عليه السلام ) مي نگرند . 
همسفرم ! آيا آنها را مي شناسي ؟ 
آنها سَعْد و ابوالحُتُوف ، فرزندان حارث هستند . آنها هر دو از گروه « خَوارج » اند . عمري با بغض و كينه حضرت علي ( عليه السلام ) زندگي كرده اند . آنها همواره دشمن آن حضرت بوده اند . 
چه شده است كه اكنون بي قرار شده اند ؟ صداي حسين ( عليه السلام ) چگونه آنها را اين چنين دگرگون نمود . آنها با خود سخن مي گويند : « ما را چه شده است ؟ ما و عشق حسين . مردم ما را به بغض حسين مي شناسند » . 
هنوز طنين صداي حسين ( عليه السلام ) در گوششان است : « آيا كسي هست منِ غريب را ياري كند » . 
همسفر خوبم ! قلم من از روايت اين صحنه ناتوان است . نمي توانم اوج اين حماسه را بيان كنم . خدايا ، چه مي بينم ؟ دو اسب سوار با سرعت باد به سوي امام ( عليه السلام ) مي تازند . 
كسي مانع آنها نمي شود . آنها از خوارج هستند و هميشه كينه حضرت علي ( عليه السلام ) را به دل داشته اند . عمرسعد خوشحال است و با خود فكر مي كند كه اينان به جنگ حسين ( عليه السلام ) مي روند ! 
وقتي كه نزديك اماممي رسند ، خود را از روي اسب بر زمين مي افكنند . 
خداي من ! آنها سيل اشك توبه را نثار امام مي كنند . 
نمي دانم با امام چه مي گويند و چه مي شنوند ، تنها مي بينم كه اين بار سوار بر اسب شده و به سپاه كوفه حمله مي برند . 
دو برادر به ميدان مي روند تا خون كافران را بريزند . چه شجاعانه مي جنگند ، مي غرّند و به پيش مي روند . 
لحظاتي بعد ، صحراي كربلا رنگين به خون آنها مي شود . آنها به هم نگاه مي كنند و لبخند مي زنند و با هم صدا مي زنند : يا حسين ، يا حسين ! ( 1 ) 
* * * 
سپاه كوفه ايستاده است . شمشيرها در دستانشان بي تابي مي كنند . امام ، تنهاي تنهاست . 
بار ديگر ، صداي امام در صحراي كربلا مي پيچد : « آيا كسي هست مرا ياري كند ؟ » . 
1 . أعيان الشيعة ، ج 2 ، ص 319 ؛ الكُني والألقاب ، ج 1 ، ص 45 . 
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هيچ كس صداي حسين را جواب نمي گويد . حسين غريب است و تنها . 
نگاه كن ! امام سجّاد ( عليه السلام ) از خيمه خود بيرون آمده است . او توان راه رفتن ندارد و از شدّتِ تب نيز ، مي سوزد . 
زينب ( عليها السلام ) به دنبال او مي آيد و مي فرمايد : « فرزند برادرم ! باز گرد » . امام سجّاد ( عليه السلام ) در پاسخ مي گويد : « عمه جان ! مي خواهم جانم را فداي پدر نمايم » . ناگهان چشم امام حسين ( عليه السلام ) به او مي افتد . رو به خواهرش مي كند و مي گويد : « خواهرم ! پسرم را به خيمه باز گردان » . ( 1 ) 
عمّه ، پسر برادر را به خيمه مي برد و كنارش مي ماند . پروانه ها ، همه روي خاك گرم كربلا ، بر خاك و خون آرميده اند . ( 2 ) 
امام در ميدان تنهايي ايستاده است . رو به پيكر بي جان ياران باوفايش مي كند و مي فرمايد : « اي دلير مردان ، اي ياران شجاع ! » . 
هيچ جوابي نمي آيد . اكنون امام مي فرمايد : « من شما را صدا مي زنم ، چرا جواب مرا نمي دهيد ؟ شما در خواب هستيد و من اميد دارم كه بار ديگر بيدار شويد . نگاه كنيد كسي نيست كه از ناموس رسول خدا دفاع كند » . ( 3 ) 
باز هم صدايي نمي آيد . هنوز صداي امام حسين ( عليه السلام ) مي آيد كه ياري مي طلبد . 
همسفر ! بيا من و تو به كمكش برويم . من با قلمم ، امّا تو چگونه ؟ 
* * * 
صداي غريبيِ امام ، شوري در آسمان مي اندازد . فرشتگان تاب شنيدن ندارند . 
امام ، بي يار و ياور مانده است . 
بار ديگر چهار هزار فرشته به كربلا مي آيند . آنها به امام مي گويند : « اي حسين ! تو ديگر تنها نيستي ! ما آمده ايم تا تو را ياري كنيم ، ما تمام دشمنان تو را به خاك و خون مي نشانيم » . 
همه آنها ، منتظر اجازه امام هستند تا به دشمنان هجوم ببرند . امّا امام به آنها اجازه مبارزه نمي دهد . ( 4 ) 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 32 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 46 . 
2 . تاريخ اليعقوبي ، ج 2 ، ص 243 ؛ الأخبار الطوال ، ص 259 . 
3 . موسوعة كلمات الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، ص 582 . 
4 . عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) ، ج 1 ، ص 299 ؛ الأمالي للصدوق ، ص 192 ؛ الإقبال ، ج 3 ، ص 29 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 286 . 
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فرشتگان ، همه در تعجّب اند . مگر تو نبودي كه در اين صحرا فرياد مي زدي : « آيا كسي هست مرا ياري كند » . اكنون ما به ياري تو آمده ايم . 
اما امام ديدار خدا را انتخاب كرده است . او مي خواهد تا با خون خود ، درخت اسلام را آبياري كند . 
نگاه كن ! امام ، قرآني را روي سر مي گذارد و رو به سپاه كوفه چنين مي فرمايد : « اي مردم ! قرآن ، بين من و شما قضاوت مي كند . آيا من فرزند دختر پيامبر شما نيستم ، چه شده كه مي خواهيد خون مرا بريزيد ؟ » ( 1 ) 
هيچ كس جوابي نمي دهد . سكوت است و سكوت ! 
پسر حيدرِ كرّار به ميدان آمده است . او رَجَز مي خواند و خود را معرفي مي كند : « من فرزند علي هستم و به اين افتخار مي كنم » . ( 2 ) 
لشكر كوفه به سوي امام حمله مي برد . امام دفاع مي كند و سپس چون شير به قلب سپاه حمله مي برد . 
امام ، شمشير مي زند و به پيش مي رود . تعداد زيادي از نامردان را به خاك و خون مي كشد . 
نگاه كن ! امام متوجّه سمت راست سپاه مي شود ، آن گاه حمله مي برد و فرياد مي زند : « مرگ بهتر از زندگي ذلت بار است » . ( 3 ) 
اكنون به سمت چپ لشكر حمله مي برد و چنين رَجَز ( شعر حماسي ) مي خواند : 
أَنَا الحُسَينُ بنُ عَلِيّ * * * آلَيتُ أَن لاَ أَنثَنِي
من حسين بن علي هستم و قسم خورده ام كه هرگز تسليم شما نشوم . ( 4 ) 
همه تعجّب مي كنند . حسيني كه از صبح تا به حال اين همه داغ ديده و بسيار تشنه است ، چقدر شجاعانه مي جنگد . او چگونه مي تواند به تنهايي ده ها نفر را به خاك هلاكت بنشاند . 
امام تلاش مي كند كه خيلي از خيمه ها دور نشود . به سپاه حمله مي كند و بار ديگر 
1 . تذكرة الخواصّ ، ص 252 . 
2 . الاحتجاج ، ج 2 ، ص 103 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 80 ؛ كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 231 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 116 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 32 ؛ مطالب السؤول ، ص 72 . 
3 . مثير الأحزان ، ص 72 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 50 ؛ وراجع : شرح الأخبار ، ج 3 ، ص 163 . 
4 . المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 110 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 49 ؛ وراجع : إثبات الوصيّة ، ص 178 . 
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به نزديك خيمه ها باز مي گردد . زيرا به غير از امام سجّاد ( عليه السلام ) ، هيچ مردي در خيمه ها نيست . 
امام چند بار به سپاه دشمن حمله مي كند و تعداد بسياري را به جهنم مي فرستد و هر بار كه به خيمه ها باز مي گردد ، صداي « لا حَوْلَ و لا قُوّةَ الّا بالله » ايشان به گوش مي رسد . صداي امام ، مايه آرامش خيمه هاست . امام رو به سپاه كوفه مي كند و مي گويد : « براي چه به خون من تشنه ايد ؟ گناه من چيست ؟ » 
صدايي به گوش امام مي رسد كه دل او را به درد مي آورد و اشكش جاري مي شود : « ما تو را مي كشيم چون كينه پدرت را در سينه داريم » . ( 1 ) 
اشك در چشم امام حلقه مي زند . آري ! او ( كه خود اين همه مظلوم و غريب است ) اكنون براي مظلوميّت پدرش گريه مي كند . 
* * * 
بار ديگر امام به قلب لشكر مي تازد و شمشير مي زند و جلو مي رود . 
فرماندهان سپاه كوفه در فكر اين هستند كه در مقابله با امام حسين ( عليه السلام ) چه كنند . آنها نقشه اي شوم مي كشند بايد حسين را از خيمه ها دور كنيم و آن گاه به خيمه ها حمله ببريم ، در اين صورت ديگر حسين در هم مي شكند و نمي تواند اين گونه شمشير بزند . 
قرار مي شود در فرصتي مناسب ، شمر همراه سربازان خود به سوي خيمه ها حمله كند . هنگامي كه امام به قلب لشكر حمله كرده است ، شمر دستور حمله به خيمه ها را مي دهد . 
امام متوجّه مي شود و فرياد مي زند : « اي پيروان شيطان ! مگر دين نداريد و از قيامت نمي ترسيد ؟ غيرت شما كجا رفته است ؟ » . ( 2 ) 
شمر مي گويد : « اي حسين چه مي گويي ؟ » . امام مي فرمايد : « تا من زنده هستم به ناموسِ من ، نزديك نشويد » . ( 3 ) 
سخنِ امام ، لشكر شمر را به خود مي آورد و غيرت عربي را به آنها يادآور مي شود . 
1 . ينابيع المودّة ، ج 3 ، ص 80 . 
2 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 33 ؛ كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 262 . 
3 . الفتوح ، ج 5 ، ص 117 ؛ مطالب السؤول ، ص 76 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 51 . 
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شمر مي بيند به هيچ وجه صلاح نيست كه به حمله ادامه دهد . سپس دستور عقب نشيني مي دهد . 
* * * 
شمر نزد عمرسعد مي رود و با او سخن مي گويد : « اي عمرسعد ! اين گونه كه حسين مي جنگد تا ساعتي ديگر ، همه ما را خواهد كشت » . 
تاريخ هيچ گاه اين سخن شمر را فراموش نخواهد كرد . حسيني كه جگرش از تشنگي مي سوزد و داغ عزيزانش را به دل دارد ، طوري مي جنگد كه ترس وجودِ همه فرماندهان را فرا گرفته است . عمرسعد رو به شمر مي كند : 
ــ اي شمر ! به نظر تو چه بايد بكنيم ؟ 
ــ بايد به لشكر دستور بدهي تا همه يكباره به سوي او هجوم آورند . تيراندازان را بگو تيربارانش كنند ، نيزه داران نيزه بزنند و بقيه سپاه هم سنگ بارانش كنند . ( 1 ) 
عمرسعد نظر او را مي پسندد و دستور صادر مي شود . 
امام سوار بر اسب خويش در ميدان مي رزمد كه ناگهان ، باران تير و سنگ و نيزه باريدن مي گيرد . 
نگاه كن ! امام ، تك و تنها در ميدان ايستاده است . به خدا ، هيچ كس نمي تواند غربت اين لحظه را روايت كند . 
بيا ، بيا تا ما به ياريش برويم . آن طرف خيمه ها ، اشك ها ، سوزها ، زنان بي پناه ، تشنگي ! اين طرف باران سنگ و تير و نيزه ! و مولاي تو در وسط ميدان ، تنها ايستاده است . 
بر روي اسب ، شمشير به دست ، گاه نگاهي به خيمه ها مي كند ، گاه نگاهي به مردم كوفه . اين مردم ، ميزبانان او هستند . امّا اكنون مهمان نوازي به اوج خود رسيده است ! 
سنگ باران ، تير باران ! 
تيرها بر بدن امام اصابت مي كند . تمام بدن امام از تير پر شده است . ( 2 ) 
1 . ينابيع المودّة ، ج 3 ، ص 82 . 
2 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 111 ؛ روضة الواعظين ، ص 208 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 468 . 
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واي ، خدايا ! چه مي بينم ! سنگي به پيشاني امام اصابت مي كند و خون از پيشاني او جاري مي شود . ( 1 ) 
امام لحظه اي صبر مي كند . امّا دشمن امان نمي دهد و اين بار تيري زهر آلود بر آن حضرت مي نشيند . 
نمي دانم چه كسي اين تير را مي زند . امّا اين تير براي امام حسين ( عليه السلام ) از همه تيرها سخت تر است . صداي امام در دشت كربلا پيچيده است : « بسم الله و بالله و علي ملّة رسول الله ، من به رضاي خدا راضي هستم » . ( 2 ) 
تو در اين كارزار چه مي بيني كه در ميان اين همه سختي ها ، اين گونه با خداي خويش سخن مي گويي ؟ 
تير به سختي در سينه امام فرو رفته است . چاره اي نيست بايد تير را بيرون بياورد . امام به زحمت ، تير را بيرون مي آورد و خون مي جوشد . ( 3 ) 
امام خون ها را جمع مي كند و به سوي آسمان مي پاشد و مي گويد : « بار خدايا ! همه اين بلاها در راه تو چيزي نيست » . ( 4 ) 
فرشتگان همه در تعجّب اند . اين حسين ( عليه السلام ) كيست كه با خدا اين گونه سخن مي گويد . قطره اي از آن خون به زمين بر نمي گردد . آسمان سرخ مي شود . 
تاكنون هيچ كس آسمان را اين گونه نديده است . اين سرخي خون امام حسين ( عليه السلام ) است كه در آسمانِ غروب ، مانده است . 
امام بار ديگر خون در دست خود مي گيرد و اين بار صورت خود با آن رنگين مي كند . آري ! امام مي خواهد به ديدار خدا برود ، پس چهره خود را خون آلود مي كند و مي فرمايد : « مي خواهم جدّم رسول خدا مرا در اين حالت ببيند » . ( 5 ) 
خوني كه از بدن امام رفته است ، باعث ضعف او مي شود . دشمن فرصت را غنيمت مي شمارد و از هر طرف با شمشيرها مي آيند و هفتاد و دو ضربه شمشير بر بدن آن حضرت مي نشيند . ( 6 ) 
خداي من ! امام از روي اسب با صورت به زير مي آيد ، گويا عرش خدا بر روي زمين مي افتد . 
1 . مثير الأحزان ، ص 73 . 
2 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 34 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 111 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 55 . 
3 . مثير الأحزان ، ص 73 . 
4 . الدرّ النظيم ، ص 551 . 
5 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 34 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 53 . 
6 . مثير الأحزان ، ص 73 . 
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اكنون امام با صورت به روي خاك گرم كربلا مي افتد . ( 1 ) 
آري ! اين سجده آخر امام حسين ( عليه السلام ) است كه ركوعي ندارد . 
* * * 
صداي مناجات امام به گوش مي رسد : « در راه تو بر همه اين سختي ها صبر مي كنم » . ( 2 ) 
امام حسين آينه صبر خداست . در اوج قلّه بلا ايستاده و شعار توحيد و خداپرستي سر مي دهد . 
خون امام درخت دين و خداپرستي را آبياري مي كند . امام به ذكر خدا مشغول است . 
نگاه كن ! ذو الجناح ، اسب امام ، چگونه يال خود را به خون امام رنگين مي كند و به سوي خيمه ها مي رود . همه اهل خيمه ، صدايِ ذو الجناح را مي شنوند و از خيمه بيرون مي آيند . 
زينب ( عليها السلام ) در حالي كه بر سر و سينه مي زند به سوي قتلگاه مي دود . حسينش را در خاك و خون مي بيند در حالي كه دشمنان ، دور او را محاصره كرده اند . ( 3 ) 
او فرياد مي زند : « واي برادرم ! » . ( 4 ) 
عمرسعد هم براي ديدن امام از راه مي رسد . زينب به او رو مي كند و با لحني غمناك مي گويد : « واي بر تو ! برادرم را مي كشند و تو نگاه مي كني » . ( 5 ) 
صداي زينب ( عليها السلام ) اشك عمرسعد را جاري مي كند . امّا او نمي تواند كاري كند و فقط گريه مي كند . ولي اين گريه چه فايده اي دارد . ( 6 ) 
عمرسعد رويش را از زينب ( عليها السلام ) برمي گرداند . زينب رو به سپاه كوفه مي كند : « آيا در ميان شما يك مسلمان نيست ؟ » . ( 7 ) 
هيچ كس جواب زينب ( عليها السلام ) را نمي دهد . 
* * * 
همه هستي تو ، عموي تو ، تنهاي تنهاست . او ديگر هيچ يار و ياور ندارد . 
دشمنان همه صف كشيده اند تا جانش را بگيرند . 
عبدالله ! اي پسر امام حسن ( عليه السلام ) ! نگاه كن ! عموي تو تنهاست ! 
1 . الأمالي للصدوق ، ص 226 ؛ بحار الأنوار ، ج 44 ، ص 322 . 
2 . موسوعة كلمات الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، ص 615 . 
3 . المزار الكبير ، ص 504 ، ح 9 ؛ مصباح الزائر ، ص 233 ؛ بحار الأنوار ، ج 101 ، ص 322 . 
4 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 54 . 
5 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 452 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 55 . 
6 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 35 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 572 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 187 . 
7 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 112 ؛ وراجع : أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 409 . 
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درست است كه تو يازده سال بيشتر نداري ، امّا بايد ياريش كني . خوب نگاه كن ! دشمنان عموي تو را محاصره كرده اند . 
صداي عمو به گوش مي رسد . تو به سوي عمو مي شتابي . و زينب به دنبال تو ، صدايت مي زند : « يادگارِ برادرم ! برگرد ! » . ( 1 ) 
تو تصميم گرفته اي كه عمو را ياري كني . شتابان مي آيي و به گودال مي رسي و عمو را مي بيني كه در خاك ها آرميده است . 
اَبْجَر شمشير كشيده است تا عمويت را شهيد كند . شمشير او بالا مي رود اما تو كه شمشير نداري ، پس چه خواهي كرد ؟ 
دست خود را سپر مي كني و فرياد مي زني : « واي بر تو ، آيا مي خواهي عموي مرا بكشي ؟ » . 
شمشير پايين مي آيد و دو دست تو را قطع مي كند . ( 2 ) 
از دست هاي تو خون مي جوشد . چه كسي را به ياري مي طلبي ، عمويي را كه به خاك افتاده است و توان ياري تو را ندارد و يا پدرت امام حسن ( عليه السلام ) را كه در بهشت منتظر توست ؟ فريادت بلند مي شود : « مادر ! » و آن گاه روي سينه عمو مي افتي . ( 3 ) 
عمو تو را در آغوش مي كشد . چه آغوش گرم و مهرباني ! و به تو مي گويد : « پسر برادرم صبور باش كه به ديدار پدر مي روي » . ( 4 ) 
تو آرام مي شوي . حَرْمَله ، تير در كمان مي نهد . خداي من ! او كجا را نشانه گرفته است ؟ 
تير به گلوي تو مي نشيند و تو روي سينه عمو پر مي كشي و مي روي . ( 5 ) 
آري ! تو از آغوش عمو به آغوش پدر ، پرواز مي كني . ( 6 ) 
* * * 
ساعتي است كه امام روي خاك گرم كربلا افتاده است . هيچ كس جرأت نمي كند او را به شهادت برساند . ( 7 ) 
1 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 110 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 467 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 53 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 450 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 571 . 
3 . إعلام الوري ، ج 1 ، ص 467 . 
4 . الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 571 ؛ مقاتل الطالبيّين ، ص 116 . 
5 . مثير الأحزان ، ص 73 ؛ روضة الواعظين ، ص 208 . 
6 . در اين قسمت ( و همچنين در چند جاي ديگر اين كتاب ) ، از كتاب « آينه داران آفتاب » نوشته آقاي محمّد رضا سنگري استفاده كرده ام . از خداوند براي اين نويسنده محترم ، توفيقات بيشتري را خواهانم . 
7 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 452 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 409 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 572 ؛ المنتظم ، ج 5 ، ص 340 . 
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او با صدايي آرام با خداي خويش سخن مي گويد : « صبراً علي قضائك يا ربّ » ؛ « در راه تو بر بلاها صبر مي كنم » . ( 1 ) 
اكنون بدن مبارك امام از زخم شمشير و تير چاك چاك شده است . سرش شكسته و سينه اش شكافته است و زبانش از خشكي به كام چسبيده و جگرش از تشنگي مي سوزد . قلبش نيز ، داغ دار عزيزان است . 
با اين همه باز هم به خيمه ها نگاه مي كند و همه نيرو و توان خود را بر شمشير مي آورد و آن را به كمك مي گيرد تا برخيزد ، امّا همان لحظه ضربه اي از نيزه و شمشير بار ديگر او را به زمين مي زند . همه هفتاد ودو پروانه او پر كشيدند و رفته اند و اكنون منتظر آمدن امام خود هستند . ( 2 ) 
عمرسعد كناري ايستاده است . هيچ كس حاضر نيست قاتل حسين باشد . او فرياد مي زند : « عجله كنيد ، كار را تمام كنيد » . ( 3 ) 
آري ! همان كسي كه لحظاتي قبل با شنيدن صداي زينب گريه مي كرد ، اكنون دستور كشتن امام را مي دهد . به راستي ، اين عمرسعد كيست كه هم بر امام حسين ( عليه السلام ) مي گريد و هم فرمان به كشتن او را مي دهد ؟ 
وعده جايزه اي بزرگ به سپاهيان داده مي شود ، امّا باز هم كسي جرأت انجام دستور را ندارد . جايزه ، زياد و زيادتر مي شود ، تا اينكه سِنان به سوي حسين مي رود اما او هم دستش مي لرزد و شمشير را رها كرده و فرار مي كند . 
شمر با عصبانيت به دنبال سنان مي دود : 
ــ چه شد كه پشيمان شدي ؟ 
ــ وقتي حسين به من نگاه كرد ، به ياد حيدر كرّار افتادم . براي همين ، ترسيدم و فرار كردم . 
ــ تو در جنگ هم ترسويي . مثل اينكه بايد من كار حسين را تمام كنم . 
اكنون شمر به سوي امام مي رود . شيون و فرياد در آسمان ها مي پيچد و فرشتگان همه ناله مي كنند . آنها رو به جانب خدا مي گويند : « اي خدا ! پسر پيامبر تو را مي كشند » . 
1 . موسوعة كلمات الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، ص 615 . 
2 . الأخبار الطوال ، ص 259 . 
3 . ينابيع المودّة ، ج 3 ، ص 82 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 54 ؛ وراجع : مروج الذهب ، ج 3 ، ص 71 . 
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خداوند به آنان خطاب مي كند : « من انتقام خون حسين را خواهم گرفت ، آنجا را نگاه كنيد ! » . فرشتگان ، نور حضرت مهدي ( عليه السلام ) را مي بينند و دلشان آرام مي شود . ( 1 ) 
واي بر من ! چه مي بينم ؟ اكنون شمر بالاي سر امام ايستاده است . شمر ، نگاهي به امام مي كند و لب هاي او را مي بيند كه از تشنگي خشكيده است . پس مي گويد : « اي حسين ! مگر تو نبودي كه مي گفتي پدرت كنار حوض كوثر مي ايستد و دوستانش را سيراب مي سازد ؟ صبر كن ، به زودي از دست او سيراب مي شوي » . ( 2 ) 
اكنون او مي خواهد امام را به شهادت برساند . واي بر من ، چه مي بينم ! او بر روي سينه خورشيد نشسته است : 
ــ كيستي كه بر سينه من نشسته اي ؟ 
ــ من شمر هستم . 
ــ اي شمر ! آيا مرا مي شناسي ؟ 
ــ آري ، تو حسين پسر علي هستي و جدّ تو رسول خدا و مادرت زهراست . 
ــ اگر مرا به اين خوبي مي شناسي پس چرا قصد كشتنم را داري ؟ 
ــ براي اينكه از يزيد جايزه بگيرم . ( 3 ) 
آري ! اين عشق به دنياست كه روي سينه امام نشسته است ! شمر به كشتن امام مصمّم است و خنجري در دست دارد . امام ، پيامبر را صدا مي زند : « يا جـــدّاه ، يا مـحـمّداه ! » . 
قلمم ديگر تاب نوشتن ندارد ، نمي توانم بنويسم و شرح دهم . 
آن قدر بگويم كه آسمان تيره و تار مي شود . طوفان سرخي همه جا را فرا مي گيرد و خورشيد ، يكباره خاموش مي شود . ( 4 ) 
منادي در آسمان ندا مي دهد : « واي حسين كشته شد » . ( 5 ) 
آري ! تو درخت اسلام را سيراب نمودي ! تو شقايق هاي صحرا را با خون خود ، سرخ كردي ! و از گلوي تشنه خود ، آزادي و آزادگي را فرياد زدي ! 
1 . الكافي ، ج 1 ، ص 345 ؛ الأمالي للطوسي ، ص 418 . 
2 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 36 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 56 . 
3 . ينابيع المودّة ، ج 3 ، ص 83 . 
4 . السنن الكبري ، ج 3 ، ص 468 ؛ المعجم الكبير ، ج 3 ، ص 114 ؛ تهذيب الكمال ، ج 6 ، ص 433 ؛ تاريخ دمشق ، ج 14 ، ص 228 ؛ كفاية الطالب ، ص 444 ؛ الصواعق المحرقة ، ص 194 ؛ وراجع تاريخ دمشق ، ج 14 ، ص 226 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 413 ؛ كامل الزيارات ، ص 182 ؛ مجمع البيان ، ج 6 ، ص 779 وج 9 ، ص 98 ؛ تأويل الآيات الظاهرة ، ج 1 ، ص 302 ؛ التبيان في تفسير القرآن ، ج 9 ، ص 233 ؛ الطرائف ، ص 203 ؛ الصراط المستقيم ، ج 3 ، ص 124 ؛ تفسير القرطبي ، ج 16 ، ص 141 ؛ تذكرة الخواصّ ، ص 274 ؛ شرح الأخبار ، ج 3 ، ص 544 ، ح 1115 ؛ التبصرة ، ج 2 ، ص 16 ؛ إثبات الوصيّة ، ص 178 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 580 ؛ سير أعلام النبلاء ، ج 3 ، ص 12 . 
5 . ينابيع المودّة ، ج 3 ، ص 84 . 
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غروب عاشورا

همه نگاه ها به سوي آسمان است . چرا آسمان تيره و تاريك شده است ؟ 
چه خبر شده است ؟ نگاه كن ! تا به حال مهتاب را در روز ديده اي ؟ 
آنجا را مي گويم سرِ امام را بر بالاي نيزه كرده اند و در ميان سپاه دور مي زنند . 
همه زن ها و بچه ها مي فهمند كه امام شهيد شده است . صداي شيون ، همه جا را فرا مي گيرد . شمر با لشكر خود نزديك خيمه ها رسيده است . عدّه اي از سربازان او آتش به دست دارند . 
واي بر من ! مي خواهند خيمه هاي عزيزان پيامبر را آتش بزنند . 
آتش شعله مي كشد و زنان همه از خيمه ها بيرون مي زنند . ( 1 ) 
نامردها به دنبال زن ها و دختران هستند . چادر از سر آنها مي كشند و مقنعه آنها را مي ربايند . ( 2 ) 
هيچ كس نيست از ناموس خدا دفاع كند . همه جا آتش ، همه جا بي رحمي و نامردي ! زنان غارت زده با پاي برهنه ، گريه كنان به سوي قتلگاه امام مي دوند . 
بدن پاره پاره برادر در قتلگاه افتاده است . خواهر چگونه طاقت بياورد ، زماني كه برادر را اين گونه ببيند ؟ 
زينب ( عليها السلام ) چون نگاهش به پيكر صد چاك برادر مي افتد ، از سوز دل فرياد برمي آورد : « اي 
1 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 58 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 120 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 453 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 573 . 
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رسول خدا ! اي كه فرشتگان آسمان به تو درود مي فرستند ، نگاه كن ، ببين ، اين حسين توست كه به خون خود آغشته است » . ( 1 ) 
مرثيه جانسوز زينب ( عليها السلام ) ، همه را به گريه واداشته است . خواهر به سوي پيكر برادر مي رود و كنار پيكر برادر مي نشيند . 
همه نگاه مي كنند كه زينب ( عليها السلام ) مي خواهد چه كند ؟ او دست مي برد و بدن چاك چاك برادر را از روي زمين برمي دارد و سر به سوي آسمان مي كند : « بار خدايا ! اين قرباني را از ما قبول كن » . ( 2 ) 
به راستي ، تو كيستي ! 
همه جهان را متعجّب از صبر خود كرده اي ! 
اي الهه صبر و استقامت ! اي زينب ( عليها السلام ) ! 
تو حماسه اي بزرگ آفريدي و كنار جسم برادر ، تو هم اين گونه رَجَز مي خواني ! 
از همين جا ، كنار جسم صد چاك برادر ، رسالت خود را آغاز مي كني تا جهاني را بيدار كني . 
* * * 
يكي از سربازان به عمرسعد مي گويد : 
ــ قربان ، يادت نرود دستور ابن زياد را اجرا كني ؟ 
ــ كدام دستور ؟ 
ــ مگر يادتان نيست كه او در نامه خود دستور داده بود تا بعد از كشتن حسين ، بدن او را زير سم اسب ها پايمال كني . 
ــ راست مي گويي . 
آري ! عمرسعد براي اينكه مطمئن شود كه به حكومت ري مي رسد ، براي خوشحالي ابن زياد مي خواهد اين دستور را هم اجرا كند . 
در سپاه كوفه اعلام مي كنند : « چه كسي حاضر است تا بدن حسين را با اسب لگد كوب 
1 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 39 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 58 ؛ وراجع : المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 113 . 
2 . حياة الإمام الحسين ( عليه السلام ) ، ج 2 ، ص 301 . 
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نمايد و جايزه بزرگي از ابن زياد بگيرد ؟ » . ( 1 ) 
وسوسه جايزه در دل همه مي نشيند ، امّا كسي جرأت اين كار را ندارد . 
سرانجام ده نفر براي اين كار داوطلب مي شوند . ( 2 ) 
آنجا را نگاه كن ! آن نامرد ، طلاهاي فاطمه ( دختر امام حسين ( عليه السلام ) ) را غارت مي كند . مي بينم كه او گريه مي كند . اين نامرد را مي گويم ، ببين اشك در چشم دارد و طلاي دختر حسين را غارت مي كند . 
دختر امام حسين ( عليه السلام ) در بين تلاطم يتيمي و ترس رو به او مي كند و مي گويد : 
ــ گريه هاي تو براي چيست ؟ 
ــ من دارم طلاي دختر رسول خدا را غارت مي كنم ، آيا نبايد گريه كنم ؟ 
ــ اگر مي داني من دختر رسول خدا هستم ، پس رهايم كن . 
ــ اگر من اين طلاها را نبرم ، شخص ديگري اين كار را خواهد كرد . ( 3 ) 
از كار اين مردم تعجّب مي كنم . اشك در چشم دارند و بر غربت و مظلوميّت اين خاندان اشك مي ريزند ، امّا بزرگ ترين ظلم ها را در حق آنها روا مي دارند . سپاه كوفه امام حسين ( عليه السلام ) را به خوبي مي شناختند ، ولي عشق به دنيا و دنيا طلبي ، در آنها به گونه اي بود كه حاضر بودند براي رسيدن به پولِ بيشتر ، هر كاري بكنند . 
آنجا را نگاه كن ! نامرد ديگري با تندي و بي رحمي گوشواره از گوش دختري مي كشد . خون از گوش او جاري است . ( 4 ) 
تو چقدر سنگ دلي كه تنها براي يك گوشواره ، اين گونه گوش ناموس خدا را پاره كرده اي . 
هيچ كس نيست تا از ناموس پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) دفاع كند ؟ 
گويي شير زني پيدا مي شود . آن زن كيست كه شمشير به دست گرفته است ؟ او به سوي خيمه ها مي آيد و مقابل نامردان كوفه مي ايستد و فرياد مي زند : « غيرت شما كجاست ؟ آيا خيمه هاي دختران رسول خدا را غارت مي كنيد ؟ » . 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 454 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 573 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 410 ؛ وراجع : المنتظم ، ج 5 ، ص 341 ؛ أُسد الغابة ، ج 2 ، ص 28 . 
2 . مثير الأحزان ، ص 78 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 59 . 
3 . سير أعلام النبلاء ، ج 3 ، ص 303 . 
4 . مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 37 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 120 . 
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او زن يكي از سپاهيان كوفه است كه اكنون به ياري زينب آمده است . 
شوهر او مي آيد و به زور دست او را گرفته و او را به خيمه خود باز مي گرداند . ( 1 ) 
* * * 
سُوَيد در ميان ميدان افتاده است . او يكي از ياران امام حسين ( عليه السلام ) است كه امروز صبح به ميدان رفت تا جانش را فداي امامش كند . 
او بعد از جنگي شجاعانه با زخم نيزه اي بر زمين افتاد و بي هوش شد . دشمن به اين گمان كه او كشته شده است او را به حال خود رها كردند . 
اكنون صداي ناله و شيون زنان او را به هوش مي آورد . بي خبر از حوادث كربلا برمي خيزد و پيكر شهدا را مي بيند . اشك در چشمانش حلقه مي زند . كاروان شهدا رفت و من جا مانده ام . همه رفتند ، زُهير رفت ، علي اكبر رفت ، عبّاس رفت . خوشا به حال آنها كه جانشان را فداي مولا نمودند . 
اين صداي شيون ، براي چيست ؟ خداي من ! چه خبر شده است ؟ 
او نگاه مي كند كه خيمه هاي امام مي سوزد و زنان با سر و پاي برهنه از دست نامردها فرار مي كنند . سويد در خود قدرتي مي بيند ، شمشيري را برمي دارد و به سوي دشمن هجوم مي برد . او فرياد مي زند : « مگر شما غيرت نداريد ؟ » . 
او بار ديگر مي جنگد و شمشير مي زند و بار ديگر باران شمشير بر سرش فرود مي آيد . 
و لحظاتي بعد ، سويد آخرين شهيد كربلا ، بار ديگر بر روي خاك گرم كربلا مي افتد و روحش به سوي آسمان پر مي كشد . ( 2 ) 
* * * 
اسب سواري به دنبال فاطمه دختر امام حسين ( عليه السلام ) است . او نيزه به دست دارد و فاطمه فرار مي كند . 
1 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 58 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 453 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 409 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 573 . 
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اين صداي فاطمه است : « آيا كسي هست مرا ياري كند ؟ آيا كسي هست مرا از دست اين دشمن نجات دهد ؟ » . 
هيچ كس جوابي نمي دهد و فاطمه در ميان صحرا مي دود . ناگهان ضربه نيزه را در كتف خود احساس مي كند و با صورت روي زمين مي افتد . 
آن مرد از اسب پياده مي شود و مقنعه از سر فاطمه برمي دارد و گوشواره هاي او را مي كشد . خداي من ! گوش فاطمه پاره مي شود و صورتش رنگ خون مي گيرد . 
آن مرد برمي خيزد و به سوي خيمه ها مي رود تا غنيمت ديگري پيدا كند . 
فاطمه سر روي خاك گرم كربلا مي نهد و بي هوش مي شود . من با خود مي گويم ، كجايي اي عبّاس تا ببيني با ناموس امام حسين ( عليه السلام ) چه مي كنند . 
صدايي به گوش فاطمه مي رسد : « دختر برادرم ، برخيز ! » . 
اين صدا چقدر آشنا و چقدر مهربان است . او چشم خود را باز مي كند و سر خود را در سينه عمه اش زينب مي بيند . 
ــ فاطمه ! بلند شو عزيزم ! بايد به دنبالِ بقيه بچّه ها بگرديم ، نمي دانم آنها كجا رفته اند . 
ــ عمّه جان ، چادر و مقنعه مرا برده اند . آيا پارچه اي هست تا موي سرم را بپوشانم ؟ 
ــ دختر برادرم ، نگاه كن من هم مانند تو . . . 
فاطمه نگاه مي كند ، مقنعه عمّه را هم ربوده اند و صورت و بدن عمّه از تازيانه ها سياه شده است . 
فاطمه برمي خيزد و با عمّه به سوي خيمه ها مي روند . آنها نزد امام سجّاد ( عليه السلام ) مي روند و مي بينند كه خيمه او هم سوخته و غارت شده است . زير انداز امام را هم برده اند ! 
خداي من ! امام سجّاد ( عليه السلام ) با صورت بر روي زمين افتاده است . به علّت تشنگي و بيماري آن قدر ضعف بر امام سجّاد ( عليه السلام ) غلبه كرده كه نمي تواند تكان بخورد . 
آنها كنار امام سجّاد ( عليه السلام ) مي نشينند و صورت او را از خاك برمي دارند . امام به آنها نگاه مي كند و گريه مي كند . آخر چگونه او عمّه و خواهر خود را در آن حالت ببيند و گريه نكند . 
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مقنعه خواهر را ربوده اند ، گوشواره از گوشش كشيده اند و صورت او خون آلود شده است . كدام مرد مي تواند اين صحنه را ببيند و گريه نكند . 
فاطمه نيز اشك در چشمانش حلقه مي زند . برادر تشنه و بيمار است و توان حركت ندارد . ( 1 ) 
* * * 
شمر با لشكر خود در ميان خيمه هاي سوخته مي تازد و همه با شتاب مشغول غارت خيمه ها هستند . ناگهان چشم شمر به امام سجّاد ( عليه السلام ) مي افتد . 
او تعجّب مي كند و با خود مي گويد : « مگر مردي هم از اين قوم مانده است . قرار بود هيچ نسلي از حسين باقي نماند » . 
شمر به عمرسعد خبر مي دهد و او با عجله مي آيد و در خيمه اي نيم سوخته امام سجّاد ( عليه السلام ) را مي بيند كه در بستر بيماري افتاده است . او حجّت خدا بر روي زمين است كه نسل امامت به او منتهي شده است . 
عمرسعد فرياد مي زند : « هر چه زودتر او را به قتل برسانيد » . شمر به سوي امام سجّاد ( عليه السلام ) مي آيد . زينب اين صحنه را مي بيند و پسر برادر را در آغوش مي گيرد و مي گويد : « اي عمرسعد اگر بخواهي او را بكشي اوّل بايد مرا بكشي » . 
صداي شيون و گريه زنان به آسمان مي رسد . 
نمي دانم چه مي شود كه سخن زينب در دل بي رحم عمرسعد اثر مي كند و به شمر دستور مي دهد كه باز گردد . ( 2 ) 
من تعجّب مي كنم عمرسعد كه به شيرخواره امام حسين ( عليه السلام ) رحم نكرد و مي خواست نسل امام را از روي زمين بردارد ، چگونه مي شود كه از كشتن امام سجّاد ( عليه السلام ) منصرف مي شود ؟ اراده خدا اين است كه نسل حضرت زهرا ( عليها السلام ) تا روز قيامت باقي بماند . 
عمرسعد به گروهي از سربازان خود دستور مي دهد تا در اطراف خيمه هاي نيم سوخته ، 
1 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 61 . 
2 . المنتظم ، ج 5 ، ص 341 . 
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نگهباني بدهند و نگذارند ديگر كسي آسيبي به آنها برساند و مواظب باشند تا مبادا كسي فرار كند . 
دستور فرمانده كل قوا اعلام مي شود كه ديگر كسي حقّ ندارد به هيچ وجه نزديك اسيران بشود . ( 1 ) 
آرامش نسبي در فضاي خيمه ها حاكم مي شود و زنان و كودكان آرام آرام به سوي خيمه هاي نيم سوخته باز مي گردند . 
* * * 
خورشيد روز عاشورا در حال غروب كردن است . به دستور عمرسعد آب در اختيار اسيران قرار مي گيرد . 
عمرسعد مي خواهد در صحراي كربلا بماند ، چون سپاه كوفه خسته است و توان حركت به سوي كوفه را ندارد . از طرف ديگر ابن زياد منتظر خبر است و بايد خبر پيروزي را به او برسانند . 
عمرسعد خُولي را مأمور مي كند تا پيش از حركت سپاه ، سرِ امام را براي ابن زياد ببرد . سرِ امام كه پيش از اين بر سر نيزه كرده اند را از بالاي نيزه پايين مي آورند و تحويل خولي مي دهند . او همراه عدّه اي به سوي كوفه پيش مي تازد . 
خُولي و همراهان پس از طي مسافتي طولاني و بدون معطلي ، زماني به كوفه مي رسند كه پاسي از شب گذشته است . او به سوي قصر ابن زياد مي رود ، امّا درِ قصر بسته و ابن زياد در خواب خوش است . 
او مي خواهد مژدگاني خوبي از ابن زياد بگيرد ، پس بايد وقتي بيايد كه ابن زياد سر حال باشد . براي همين ، به سوي منزل باز مي گردد تا فردا صبح نزد او بيايد . 
ــ درِ خانه ما را مي زنند . 
ــ راست مي گويي ، به نظر تو كيست كه اين وقت شب به درِ خانه ما آمده است . 
اين دو زن نمي دانند كه اكنون شوهرشان ، پشت در است . آيا اين دو زن را مي شناسي ؟ 
اينها همسران خولي هستند . يكي به نام « نَوار » ، و ديگري به نام « اَسَديّه » است . 
1 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 112 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 469 ؛ روضة الواعظين ، ص 209 . 
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صداي خُولي از پشت در بلند مي شود : « در را باز كنيد كه بسيار خسته ام » . 
همسران خُولي در را باز مي كنند و او وارد خانه مي شود و تصميم مي گيرد به نزد نَوار برود . ( 1 ) 
خولي همراه نَوار به سوي اتاق او حركت مي كند . خُولي ، سرِ امام را از كيسه اي كه در دست دارد بيرون مي آورد و آن را زير طشتي كه در حياط خانه است ، قرار مي دهد و به اتاق مي رود . نَوار براي شوهرش نوشيدني و غذا مي آورد . بعد از شام ، نَوار از خُولي مي پرسد : 
ــ خُولي ، چه خبر ؟ شنيدم تو هم به كربلا رفته بودي ؟ 
ــ تو چه كار به اين كارها داري . مهم اين است كه با دست پر آمدم ، من امشب گنج بزرگي آورده ام . 
ــ گنج ! راست مي گويي ؟ 
ــ آري ، من سرِ حسين را با خود آورده ام . 
ــ واي بر تو ! براي من ، سرِ پسر پيامبر را به سوغات آوردي . به خدا قسم ديگر با تو زندگي نمي كنم . ( 2 ) 
نَوار از اتاق بيرون مي دود و خولي او را صدا مي زند ، امّا او جوابي نمي دهد . نَوارمي خواهد براي هميشه از خانه خُولي برود كه ناگهان مي بيند وسط حياطِ خانه ، ستوني از نور به سوي آسمان كشيده شده است . 
خدايا ! اين ستون نور چيست ؟ او جلو مي رود . اين نور از آن طشت است . كبوتراني سفيد رنگ دور آن طشت پرواز مي كنند . ( 3 ) 
نَوار كنار طشت نوراني مي نشيند و تا صبح بر امام حسين ( عليه السلام ) گريه مي كند . 
* * * 
صبح روز يازدهم محرّم است . خولي در خانه خود هنوز در خواب است . 
ناگهان از خواب بيدار مي شود و نگاهي به بيرون مي كند . آفتاب طلوع كرده است ، اي 
1 . المصباح المنير ، ص 6 ؛ تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 455 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 574 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 101 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 189 . 
2 . أنساب الأشراف ، ج 2 ، ص 411 . 
3 . مثيرالأحزان ، ص 85 ؛ وراجع : جواهر المطالب ، ج 2 ، ص 290 . 
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واي ، دير شد ! 
به سرعت لباس هاي خود را مي پوشد و به حياط مي آيد . سر امام را از زير طشت برمي دارد و به سوي قصر ابن زياد حركت مي كند . 
او كنار درِ قصر مي ايستد و به نگهبانان مي گويد : « من از كربلا آمده ام و بايد ابن زياد را ببينم » . 
آري ! امروز ابن زياد عده اي از بزرگان كوفه را به قصر دعوت كرده است . 
ابن زياد بر روي تخت نشسته است . خولي وارد قصر مي شود و سلام مي كند و مي گويد : « اي ابن زياد ! در پاي من طلاي بسياري بريز كه سر بهترين مرد دنيا را آورده ام » . 
آن گاه سرِ امام را از كيسه بيرون مي آورد و پيش ابن زياد مي گذارد . ابن زياد از سخن او برآشفته مي شود ، كه چه شده است كه او از حسين اين گونه تعريف مي كند . 
خولي براي اينكه جايزه بيشتري بگيرد اين گونه سخن گفت ، امّا غافل از آنكه اين سخن ، ابن زياد را ناراحت مي كند و هيچ جايزه اي به او نمي دهد و او با نااميدي قصر را ترك مي كند . ( 1 ) 
ابن زياد ، سرِ امام را داخل طشتي روبه روي خود مي گذارد . آن مرد را مي بيني كه كنار ابن زياد است ؟ آيا او را مي شناسي ؟ او پيشگو يا همان رَمّال است كه ابن زياد او را استخدام كرده است . 
گويي او جادوگري چيره دست است و چه بسا ابن زياد با استفاده از جادوي او توانسته است مردم كوفه را بفريبد . 
گوش كن ! او با ابن زياد سخن مي گويد : « قربان ! برخيزيد و با پاي خود دهان دشمن را لگد كوب كنيد » . 
واي بر من ! ابن زياد برمي خيزد ، من چشم خود را مي بندم . ( 2 ) 
در اين هنگام از گوشه مجلس فريادي بلند مي شود : « اي ابن زياد ! پاي خود را از روي دهان حسين بردار ! من با چشم خود ديدم كه پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) همين لب هاي حسين را بوسه مي زد ، 
1 . مروج الذهب ، ج 3 ، ص 70 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 196 . 
2 . تذكرة الخواصّ ، ص 257 . 
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تو پا بر جاي بوسه پيامبر گذاشته اي » . 
ابن زياد تعجّب مي كند . كيست كه جرأت كرده با من چنين سخن بگويد ؟ او زيد بن اَرْقَم است . يكي از ياران پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) كه در كوفه زندگي مي كند و امروز همراه ديگر بزرگان شهر نزد ابن زياد آمده است . 
ابن زياد با شنيدن سخن زيد بن اَرْقَم فرياد مي زند : 
ــ اي زيد بن ارقم ، تو پير شده اي و هذيان مي گويي . اگر عقلت را به علت پيري از دست نداده بودي ، گردنت را مي زدم . 
ــ مي خواهي حكايتي از پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) برايت نقل كنم . 
ــ چه حكايتي ؟ 
ــ روزي من مهمان پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) بودم و او حسن ( عليه السلام ) را روي زانوي راستش نشانده بود و حسين ( عليه السلام ) را روي زانوي چپ خود . من شنيدم كه پيامبر زير لب ، اين دعا را زمزمه مي كرد : « خدايا ، اين دو عزيز دلم را به تو و بندگان مؤمنت مي سپارم » . اي ابن زياد ، تو اكنون با امانت پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) اين چنين مي كني ! 
زيد بن اَرْقَم در حالي كه اشك مي ريزد ، از قصر خارج مي شود و رو به مردم كوفه مي كند و مي گويد : « اي مردم ! واي بر شما ، پسر پيامبر را كشتيد و اين نامرد را امير خود كرديد » . ( 1 ) 
* * * 
عصر روز يازدهم محرّم است . عمرسعد از صبح مشغول تداركات است و دستور داده كه همه كشته هاي سپاه كوفه جمع آوري شوند تا بر آنها نماز خوانده و به خاك سپرده شوند ، امّا پيكر شهدا همچنان بر خاك گرم كربلا افتاده است . 
عمرسعد دستور مي دهد تا سر از بدن همه شهدا جدا كنند و آنها را بين قبيله هايي كه در جنگ شركت كرده اند تقسيم كنند . ( 2 ) 
كاروان بايد زودتر حركت كند . فردا در كوفه جشن بزرگي برگزار مي شود ، آنها بايد فردا 
1 . شرح الأخبار ، ج 3 ، ص 170 ؛ وراجع : أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 421 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 43 ؛ تاريخ دمشق ، ج 14 ، ص 236 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 467 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 581 ؛ المنتظم ، ج 5 ، ص 341 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 412 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 112 . 
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در كوفه باشند . 
امام سجّاد ( عليه السلام ) بيمار است . عمرسعد دستور مي دهد تا دست هاي او را با زنجير بسته و پاهاي او را از زير شتر ببندند . شترهاي بدون كجاوه آماده اند و زنان و بچّه ها بر آنها سوار شده اند . كاروان حركت مي كند . 
در آخرين لحظه ها ، اسيران به نيروهاي عمرسعد مي گويند : « شما را به خدا قسم مي دهيم كه بگذاريد از كنار شهيدان عبور كنيم » . ( 1 ) 
اسيران به سوي پيكر شهدا مي روند و صداي ناله و شيون همه جا را فرا مي گيرد . غوغايي بر پا مي شود و همه خود را از شترها به روي زمين مي اندازند . 
زينب ( عليها السلام ) نگاهي به برادر مي كند ، بدن برادر پاره پاره است . 
اين صداي زينب ( عليها السلام ) است كه همه دشمنان را به گريه انداخته است : « فداي آن حسيني كه با لب تشنه جان داد و از صورتش خون مي چكيد » . ( 2 ) 
صداي زينب ( عليها السلام ) همه را به گريه مي اندازد . زمان متوقّف شده است و حتّي اسب ها هم اشك مي ريزند . سكينه مي دود و پيكر بي جان پدر را در آغوش مي گيرد . 
در كربلا چه غوغايي مي شود ! همه بر سر مي زنند و عزاداري مي كنند ، امّا چرا امام سجّاد ( عليه السلام ) هنوز بر روي شتر است ؟ واي ، دست هاي امام در غل و زنجير است و پاهاي او را از زير شتر به هم بسته اند . نزديك است كه امام سجّاد ( عليه السلام ) جان بدهد ؟ زينب به سوي او مي دود : 
ــ يادگار برادرم ، چر اين گونه بي تابي مي كني ؟ 
ــ عمّه جانم ، چگونه بي تابي نكنم حال آنكه بدن پدر و عزيزانم را مي بينم كه بر روي خاك گرم كربلا افتاده اند . آيا كسي آنها را كفن نمي كند ؟ آيا كسي آنها را به خاك نمي سپارد ؟ 
ــ يادگار برادرم ، آرام باش . به خدا پيامبر خبر داده است كه مردمي مي آيند و اين بدن ها را به خاك مي سپارند . ( 3 ) 
دستور حركت داده مي شود و همه بايد سوار شترها شوند . سكينه از پيكر پدر جدا نمي شود . دشمنان با تازيانه ، او را از پدر جدا مي كنند و كاروان حركت مي كند . 
1 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 58 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 456 ؛ أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 411 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 574 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 193 ؛ مثير الأحزان ، ص 83 و84 . 
3 . بحارالأنوار ، ج 28 ، ص 57 . 
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كاروان به سوي كوفه مي رود و صداي زنگ شترها به گوش مي رسد . ( 1 ) 
خداحافظ اي كربلا ! 
* * * 
سپاه عمرسعد به سوي كوفه حركت كرده است . ديگر هيچ كس در كربلا باقي نمي ماند . 
پيكر مطهر امام حسين ( عليه السلام ) و ياران باوفايش ، روي خاك افتاده است و آفتاب گرم كربلا بر بدن ها مي تابد . تا غروب آفتاب يازدهم چيزي نمانده است . 
با رفتن سپاه عمر سعد ، طايفه اي از بني اَسَد كه در نزديكي هاي كربلا زندگي مي كردند ، به كربلا مي آيند و مي خواهند بدن هاي شهدا را دفن كنند . ( 2 ) 
آنها اين بدن ها را نمي شناسند . امّا كبوتراني سفيد رنگ را مي بينند كه در اطراف اين شهدا در حال پرواز هستند . ( 3 ) 
به راستي ، كدام يك بدن امام است ؟ بني اسد متحيّراند كه چه كنند ؟ ولي مگر نه اين است كه پيكر امام را بايد امام بعدي به خاك بسپارد ؟ 
اين يك قانون الهي است ، ولي امام سجّاد ( عليه السلام ) كه اكنون در اسارت است ؟ به راستي ، چه خواهد شد ؟ اينجاست كه خداوند به امام سجّاد ( عليه السلام ) اجازه مي دهد تا از قدرت امامت استفاده كند و به اذن خدا خود را به كربلا برساند و بر بدن پدر و ياران باوفاي كربلا ، نماز بخواند و آنها را كفن نمايد و به خاك بسپارد . 
حتماً مي گويي ، شهيد كه نيازي به كفن ندارد ، پس چرا مي گويي شهدا را كفن كردند ؟ 
آري ! شهيد نيازي به كفن ندارد و لباسي كه شهيد در آن به شهادت رسيده است ، كفن اوست ، امّا نامردان كوفه لباس شهدا را غارت كرده اند و براي همين ، بايد آنها را كفن نمود و به خاك سپرد . 
امام سجّاد ( عليه السلام ) به راهنمايي بني اسد مي آيد و آنها را در به خاك سپاري شهدا كمك مي كند . 
نگاه كن ! امام به سوي پيكر پدر مي رود . او پيكر صد چاك پدر را در آغوش مي گيرد و با 
1 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 107 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 455 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 574 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 189 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 114 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 470 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 112 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 62 . 
3 . المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 112 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 62 . 
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صدايي بلند گريه مي كند و بر بدن پدر نماز مي خواند . 
دست هاي خود را زير پيكر پدر مي برد و مي فرمايد : « بـسم الله و بالله » و پيكر پدر را داخل قبر مي نهد . 
خداي من ! او صورت خود را بر رگ هاي بريده گلوي پدر مي گذارد و اشك مي ريزد و چنين سخن مي گويد : « خوشا به حال زميني كه بدن تو را در آغوش مي گيرد . زندگي من بعد از تو ، سراسر غم است تا آن روزي كه من هم به سوي تو بيايم » . 
آن گاه روي قبر پوشانده مي شود و با انگشت روي قبر چنين مي نويسد : « اين قبر حسيني است كه با لب تشنه و غريبانه شهيد شد » . ( 1 ) 
بني اَسَد نيز همه شهداي كربلا را دفن كرده اند . 
خداي من ! اين بوي عطر از كجا مي آيد ؟ چه عطر دل انگيزي ! 
ــ اين بوي خوش از بدن آن شهيد مي آيد ؟ 
ــ اين بدن كيست كه چنين خوش بو شده است ؟ 
ــ اي بني اسد ! اين بدن جَوْن است ، غلام سياه امام حسين ( عليه السلام ) ! 
همان كسي كه از امام حسين ( عليه السلام ) خواست تا بعد از مرگ ، پوستش سفيد و بدنش خوش بو شود . 
1 . موسوعة شهادة المعصومين ( عليهم السلام ) ، ج 2 ، ص 299 . 
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به سوي كوفه

امروز ، دوازدهم محرّم است و كاروان به سوي كوفه مي رود . عمرسعد اسيران را بر شترهاي بدون كجاوه سوار نموده است و آنها را همانند اسيرانِ كفّار حركت مي دهد . 
آفتاب گرم بر صورت هاي برهنه آنها مي خورد . ( 1 ) كاروان اسيران همراه عمرسعد و عدّه اي از سپاهيان ، به كوفه نزديك مي شوند . همان شهري كه مردمش اين خاندان را به مهماني دعوت كرده بودند . 
زينب بعد از بيست سال به اين شهر مي آيد . همان شهري كه چند سال با پدر خود در آن زندگي كرده بود . امّا نسل جديد هيچ خاطره اي از زينب ندارند و او را نخواهند شناخت . 
كاروان اسيران به كوفه مي رسد . همه مردم كوفه از زن و مرد ، براي ديدن اسيران بيرون مي ريزند . هميشه گفته اند كه كوفيان وفا ندارند ، امّا به نظر من اينها خيلي با وفا هستند . 
حتماً مي گويي چرا ؟ نگاه كن ! زن و مرد كوفه از خانه ها بيرون آمده اند تا مهمانان خود را ببينند . ( 2 ) 
آري ! مردم كوفه روزي اين كاروان را به شهر خود دعوت كرده بودند . آيا انسان ، حقّ ندارد مهمان خود را نگاه كند ؟ آيا حقّ ندارد به استقبال مهمان خود بيايد ؟ 
اي نامردان ! چشمان خود را ببنديد ! ناموس خدا كه ديدن ندارد ! 
اين كاروان يك مرد بيشتر ندارد ، آن هم امام سجّاد ( عليه السلام ) است . بقيّه ، زن و كودك اند و امام 
1 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 107 . 
2 . الأمالي ، للمفيد ، ص 321 ؛ الأمالي ، للطوسي ، ص 91 ؛ الاحتجاج ، ج 2 ، ص 109 ؛ وراجع : تاريخ اليعقوبي ، ج 2 ، ص 245 . 
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باقر ( عليه السلام ) هم كه پنج سال دارد در ميان آنهاست . 
اسيران را از كوچه هاي كوفه عبور مي دهند . همان كوچه هايي كه وقتي زينب ( عليها السلام ) مي خواست از آنها عبور كند ، زنان كوفه همراه او مي شدند و زينب ( عليها السلام ) را با احترام همراهي مي كردند . كوچه ها پر از جمعيّت شده و نامردان به تماشاي ناموس خدا ايستاده اند . زنان و دختران چادر و روسري و مقنعه مناسب ندارند . 
عدّه اي نيز ، بر بام خانه ها رفته اند و از آنجا تماشا مي كنند . نيروهاي ابن زياد به جشن و پايكوبي مشغول اند . آنها خوشحال اند كه پيروز شده اند و دشمن يزيد نابود شده است . 
تبليغات كاري كرده است كه مردم به اسيران اين كاروان به گونه اي نگاه مي كنند كه گويي آنها اسيراني هستند كه از سرزمين كفر آورده شده اند . 
آنجا را نگاه كن ! زني در بالاي بام خانه خود با تعجّب به اسيران نگاه مي كند و در اين هياهو فرياد مي زند : « شما اسيران ، كه هستيد و اهل كجاييد ؟ » . 
گويي همه اهل اين كاروان ، منتظر اين سؤال بودند . گويي يك نفر پيدا شده كه مي خواهد حقيقت را بفهمد . 
يكي از اسيران اين گونه جواب مي دهد : « ما همه از خاندان پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) هستيم ، ما دختران پيامبر خداييم » . 
آن زن تا اين سخن را مي شنود فرياد مي زند : « واي بر من ! شما دختران پيامبر هستيد و اين گونه نامحرمان به شما نگاه مي كنند ! ! » . 
او از پشت بام خانه اش پايين مي آيد و در خانه خود هر چه چادر ، مقنعه ، روسري و پارچه دارد برمي دارد و براي زن ها و دختران كاروان مي آورد تا موي هاي خود را با آنها بپوشانند . ( 1 ) 
همه در حق اين زن دعا مي كنند ، خدا تو را خير دهد . 
عدّه اي از مردم كه مي دانستند اين كاروان خاندان پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) است ، از شرم سر خود را 
1 . اللهوف في قتلي الطفوف ، ص 190 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 108 . 
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پايين مي اندازند و آنهايي هم كه بي خبر از ماجرا بودند ، از خواب غفلت بيدار شده و شروع به ناله و شيون مي كنند . 
* * * 
كاروان به سوي مركز شهر حركت مي كند . برخي از زنان كوفه با ديدن زينب ( عليها السلام ) ، خاطرات سال ها پيش را به ياد مي آورند . 
او دختر حضرت علي ( عليه السلام ) است كه بر آن شتر سوار است ، همان كه معلّم قرآن ما بود . آنها كه تاكنون به خاطر تبليغات ابن زياد اين اسيران را كافر مي دانستند ، اكنون حقيقت را فهميده اند . 
صداي هلهله و شادي جاي خود را با گريه عوض مي كند و شيون و ناله همه جا را فرا مي گيرد . زنان كوفه ، به صورت خود چنگ مي زنند و مردان نيز ، از شرم گريه و زاري مي كنند . 
امام سجّاد ( عليه السلام ) متوجّه گريه مردم كوفه مي شود و در حالي كه دستش را به زنجير بسته اند ، رو به آنها مي كند و مي گويد : « آيا شما بر ما گريه مي كنيد ؟ بگوييد تا بدانم مگر كسي غير از شما پدر و عزيزان ما را كشته است ؟ » . ( 1 ) 
همسفر خوبم ! اين مردم كوفه هم ، عجب مردمي هستند . دو روز قبل ، روز عاشورا همه به سوي كربلا شتافتند و امام حسين ( عليه السلام ) را شهيد كردند و اكنون كه به شهر خود برگشته اند براي حسين گريه مي كنند . 
صداي گريه و شيون اوج مي گيرد . كاروان نزديك قصر رسيده است . اينجا مركز شهر است و هزاران نفر جمع شده اند . 
اكنون زينب ( عليها السلام ) رسالت ديگري دارد . او مي خواهد پيام حسين ( عليه السلام ) را به همه برساند . صداي ناله و همهمه بلند است . 
اين صداي علي ( عليه السلام ) است كه از گلوي زينب ( عليها السلام ) برمي خيزد : « ساكت شويد ! » . 
به يكباره سكوت همه جا را فرا مي گيرد . شترها از حركت باز مي ايستند و زنگ هايي كه به 
1 . الفتوح ، ج 5 ، ص 120 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 40 ؛ كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 263 . 
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گردن شترهاست بي حركت مي ماند . ( 1 ) 
نگاه كن ، شهر يك پارچه در سكوت است : 
خداي بزرگ را ستايش مي كنم و بر پيامبر او درود مي فرستم . 
اي اهل كوفه ! اي بيوفايان ! آيا به حال ما گريه مي كنيد ؟ آيا در عزاي برادرم اشك مي ريزيد ؟ بايد هم گريه كنيد و هرگز نخنديد كه دامن خود را به ننگي ابدي آلوده كرديد . خدا كند تا روز قيامت چشمان شما گريان باشد . 
چگونه مي توانيد خون پسر پيامبر را از دست هاي خود بشوييد ؟ 
واي بر شما ، اي مردم كوفه ! آيا مي دانيد چه كرديد ؟ آيا مي دانيد جگر گوشه پيامبر را شهيد كرديد . آيا مي دانيد ناموس چه كسي را به نظاره نشسته ايد ؟ بدانيد كه عذاب بزرگي در انتظار شماست ، آن روزي كه هيچ ياوري نداشته باشيد . ( 2 ) 
زينب ( عليها السلام ) سخن مي گويد و مردم آرام آرام اشك مي ريزند . كوفه در آستانه انفجاري بزرگ است . وجدان هاي مردم بيدار شده و اگر زينب ( عليها السلام ) اين گونه به سخنانش ادامه دهد ، بيم آن مي رود كه انقلابي بزرگ در كوفه روي دهد . 
به ابن زياد خبر مي رسد ، كه زينب ( عليها السلام ) با سخنانش مردم كوفه را تحت تأثير قرار داده و با كوچك ترين جرقّه اي ممكن است در شهر شورش بزرگي برپا شود . 
ابن زياد فرياد مي زند : « يك نفر به من بگويد كه چگونه صداي زينب را خاموش كنم ؟ » . فكري به ذهن يكي از اطرافيان ابن زياد مي رسد . 
ــ سر حسين را مقابل زينب ببريد ! 
ــ براي چه ؟ 
ــ دو روز است كه زينب ، برادر خود را نديده است . او با ديدن سر برادر آرام مي شود ! 
نيزه داري از قصر بيرون مي آيد . جمعيّت را مي شكافد و جلو مي رود و در مقابل زينب مي ايستد . 
زينب هنوز سخن مي گويد و فرياد و ناله مردم بلند است . امّا ناگهان ساكت 
1 . الاحتجاج ، ج 2 ، ص 109 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 115 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 164 . 
2 . الأمالي ، للمفيد ، ص 321 ، ح 8 ؛ الأمالي ، للطوسي ، ص 92 ، ح 142 ؛ مثير الأحزان ، ص 86 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 108 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 121 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 40 ؛ الاحتجاج ، ج 2 ، ص 109 ؛ المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 115 . 
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مي شود . . . ، چشم زينب به سرِ بريده برادر مي افتد و سخن را با او آغاز مي كند : « اي هلال من ! چه زود غروب كرده اي ! اي پاره جگرم ، هرگز باور نمي كردم چنين روزي برايمان پيش بيايد . اي برادر من ! تو كه با ما مهربان بودي ، پس چه شد آن مهربانيت ! اگر نمي خواهي با من سخن بگويي ، پس با دخترت فاطمه سخن بگو با او سخن بگو كه نزديك است از داغ تو ، جان بدهد » . ( 1 ) 
مردم كوفه آن قدر اشك ريخته اند كه صورتشان از اشك خيس شده است . ( 2 ) 
* * * 
زينب اين خطيب بزرگ ، پيام خود را به مردم كوفه رساند . 
آنهايي كه براي جشن و شادي در اينجا جمع شده بودند ، اكنون خاك بر سر خود مي ريزند . نگاه كن ! زنان چگونه بر صورت خود چنگ مي زنند و چگونه فرياد ناله و شيون آنها به آسمان مي رود . 
اكنون زمان مناسبي است تا امام سجّاد ( عليه السلام ) سخنراني خود را آغاز كند . 
آري ! مأموران ابن زياد كاري نمي توانند بكنند ، كنترل اوضاع در دست اسيران است . 
امام از مردم مي خواهد تا آرام باشند و گريه نكنند . اكنون او سخن خويش آغاز مي كند : 
خداي بزرگ را ستايش مي كنم و بر پيامبرش درود مي فرستم . 
اي مردم كوفه ! هر كس مرا مي شناسد كه مي شناسد ، امّا هر كس كه مرا نمي شناسد ، بداند من علي ، پسر حسين هستم . 
من فرزند آن كسي هستم كه كنار نهر فرات با لب تشنه شهيد شد . من فرزند آن كسي هستم كه خانواده اش اسير شدند . 
اي مردم كوفه ! آيا شما نبوديد كه به پدرم نامه نوشتيد و از او خواستيد تا به شهر شما بيايد ؟ آيا شما نبوديد كه براي ياري او پيمان بستيد ، امّا وقتي كه او به سوي شما آمد به جنگ او رفتيد و او را شهيد كرديد ؟ شما مرگ و نابودي را براي خود خريديد . 
1 . ينابيع المودّة ، ج 3 ، ص 87 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 115 . 
2 . الأمالي ، للمفيد ، ص 321 ؛ الأمالي ، للطوسي ، ص 92 ؛ مثير الأحزان ، ص 86 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 108 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 121 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 40 . 
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در روز قيامت چه جوابي خواهيد داشت ، آن هنگام كه پيامبر به شما بگويد : « شما از امّت من نيستيد چرا كه فرزند مرا كشتيد » . ( 1 ) 
بار ديگر صداي گريه از همه جا بلند مي شود . همه به هم نگاه مي كنند ، در حالي كه به ياد مي آورند كه چگونه به امام حسين ( عليه السلام ) نامه نوشتند و بعد از آن به جنگ او رفتند . 
امام بار ديگر به آنها مي فرمايد : « خدا رحمت كند كسي كه سخن مرا بشنود . من از شما خواسته اي دارم » . ( 2 ) 
همه مردم خوشحال مي شوند و فرياد مي زنند : « اي فرزند پيامبر ! ما همه ، سرباز تو هستيم . ما گوش به فرمان توايم و ما جان خويش را در راه تو فدا مي كنيم و هر چه بخواهي انجام مي دهيم . ما آماده ايم تا همراه تو قيام كنيم و يزيد و حكومتش را نابود سازيم » . ( 3 ) 
اين سخنان در موجي از احساس بيان مي شود . دست ها همه گره كرده و فريادها بلند است . ترس در دل ابن زياد و اطرافيان او نشسته است . 
به راستي ، امام چه زماني دستور حمله را خواهد داد ؟ 
ناگهان صداي امام همه را وادار به سكوت مي كند : « آيا مي خواهيد همان گونه كه با پدرم رفتار نموديد ، با من نيز رفتار كنيد ؟ مطمئن باشيد كه فريب سخن شما را نمي خورم . به خدا قسم هنوز داغ پدر را فراموش نكرده ام » . ( 4 ) 
همه ، سرهاي خود را پايين مي اندازند و از خجالت سكوت مي كنند . 
آري ! همين مردم بودند كه در نامه هاي خود به امام حسين ( عليه السلام ) نوشتند كه ما همه آماده جان فشاني در راه تو هستيم و پس از مدتي همين ها بودند كه لشكري سي هزار نفري شدند و براي كشتن او سر از پا نمي شناختند . 
همه با خود مي گويند پس امام سجّاد ( عليه السلام ) چه خواسته اي از ما دارد ؟ او كه در سخن خود فرمود از شما مردم خواسته اي دارم . امام به سخن خود ادامه مي دهد : « اي مردم كوفه ! خواسته من از شما اين است كه ديگر نه از ما طرف داري كنيد و نه با ما بجنگيد » . ( 5 ) 
اي مردم كوفه ! خاندان پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) ، ديگر ياري شما را نمي خواهند . شما مردم امتحان خود 
1 . الاحتجاج ، ج 2 ، ص 117 . 
2 . مثيرالأحزان ، ص 89 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 112 ؛ وراجع : المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 115 . 
3 . الاحتجاج ، ج 2 ، ص 117 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 112 ؛ وراجع : المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 115 . 
4 . مثير الأحزان ، ص 89 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 112 . 
5 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 112 ؛ وراجع : المناقب لابن شهر آشوب ، ج 4 ، ص 115 . 
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را پس داده ايد ، شما بيوفاترين مردم هستيد . 
مردم با شنيدن اين سخن ، آرام آرام متفرّق مي شوند . كاروان اسيران به سوي قصر ابن زياد حركت مي كند . 
آري ! در اسارت بودن بهتر از دل بستن به مردم كوفه است . 
* * * 
اكنون ابن زياد منتظر است تا اسيران را نزد او ببرند . قصر آذين بندي شده و همه سربازان مرتّب و منظّم ايستاده اند . 
ابن زياد دستور داده است تا مجلس آماده شود و سرِ امام حسين ( عليه السلام ) را در مقابل او قرار دهند . عدّه اي از مردم سرشناس هم به قصر دعوت شده اند . 
ابن زياد روي تخت خود نشسته و عصايي در دست دارد . 
واي بر من ! او با چوب بر لب و دندان امام حسين ( عليه السلام ) مي زند و مي خندد و مي گويد : « من هيچ كس را نديدم كه مانند حسين زيبا باشد » . 
يكي از ياران پيامبر كه اكنون مهمان ابن زياد است ، وقتي اين منظره را مي بيند ، فرياد مي زند : « اي ابن زياد ! حسين شبيه ترين مردم به پيامبر ( صلّي الله عليه وآله ) بود . آيا مي داني كه الآن عصاي تو كجاست ؟ همان جايي كه ديدم پيامبر آن را مي بوسيد » . ( 1 ) من آن روز نمي دانستم كه چرا پيامبر لب هاي حسين را مي بوسيد ، امّا او امروز را مي ديد كه تو چوب به لب و دندان حسين مي زني ! 
سربازان وارد قصر مي شوند : « آيا اسيران را وارد كنيم ؟ » . 
با اشاره ابن زياد ، اسيران را وارد مي كنند و آنها را در وسط مجلس مي نشانند . 
من هر چه نگاه مي كنم امام سجّاد ( عليه السلام ) را در ميان اسيران نمي بينم . گويا آنها امام سجّاد ( عليه السلام ) را بعداً وارد مجلس خواهند نمود . ابن زياد در ميان اسيران ، بانويي را مي بيند كه به صورتي ناآشنا در گوشه اي نشسته است و بقيّه زنان ، دور او حلقه زده اند . 
1 . أنساب الأشراف ج 3 ص 421 ، مقتل الحسين ( عليه السلام ) للخوارزمي ج 2 ص 43 . 
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در چهره او ذلّت و خواري نمي بينم . مگر او اسير ما نيست ؟ ! او كيست كه چنين با غرور و افتخار نشسته است . چرا رويش را از من برگردانده است ؟ 
ابن زياد فرياد مي زند : « آن زن كيست ؟ » هيچ كس جواب نمي دهد . بار دوم و سوم سؤال مي كند ، ولي جوابي نمي آيد . ابن زياد غضبناك مي شود و فرياد مي زند : « اينان كه اسيران من هستند ، پس چه شده كه جواب مرا نمي دهند » . ( 1 ) 
آري ! زينب مي خواهد كوچكي و حقارت ابن زيادرا به همگان نشان دهد . 
سكوت همه جا را فرا گرفته است . ابن زياد بار ديگر فرياد مي زند : « گفتم تو كيستي ؟ » . 
جالب است خود آن حضرت جواب نمي دهد و يكي از زنان ديگر مي گويد : « اين خانم ، زينب است » . 
ابن زياد مي گويد : « همان زينب كه دختر علي و خواهر حسين است ؟ » . 
و سپس به زينب رو مي كند و مي گويد : « اي زينب ! ديدي كه خدا چگونه شما را رسوا كرد و دروغ شما را براي همه فاش ساخت » . 
اكنون زينب ( عليها السلام ) به سخن مي آيد و مي گويد : « مگر قرآن نخوانده اي ؟ قرآن مي گويد كه خاندان پيامبر را از هر دروغ و گناهي پاك نموده ايم . ما نيز همان خاندان پيامبر هستيم كه به حكم قرآن ، هرگز دروغ نمي گوييم ! » . ( 2 ) 
جوابِ زينب كوبنده است . آري ! او به آيه تطهير اشاره مي كند ، خداوند در آيه 33 سوره "احزاب" چنين مي فرمايد : 
( إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ) 
خداوند فقط مي خواهد پليدي و گناه را از شما اهل بيت دور كند و كاملا شما را پاك سازد . 
همه مي دانند كه اين آيه در مورد خاندان پيامبر نازل شده است . 
ابن زياد ديگر نمي تواند قرآن را رد كند . به حكم قرآن ، خاندان پيامبر دروغ نمي گويند ، پس معلوم مي شود كه ابن زياد دروغگوست . 
1 . الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 574 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 193 ؛ الإرشاد ، ج 2 ، ص 115 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 471 ؛ كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 275 ؛ وراجع : تذكرة الخواصّ ، ص 258 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 457 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 574 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 193 . 
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سخن زينب ، همه مردم را به فكر فرو مي برد ، عجب ! به ما گفته بودند كه حسين از دين خدا خارج شده است ، امّا قرآن شهادت مي دهد كه حسين هرگز گناهي ندارد . 
آري ! سخنِ زينب تبليغات و نيرنگ هاي دشمن را نقش بر آب مي كند . اين همان رسالت زينب است كه بايد پيام رسان كربلا باشد . 
ابن زياد باور نمي كرد كه زينب ، اين چنين جوابي به او بدهد . آخر زينب چگونه خواهري است ، سر برادرش در مقابل اوست و او اين گونه كوبنده سخن مي گويد . 
ابن زياد كه مي بيند زينب پيروز ميدان سخن شده است ، با خود مي گويد بايد پيروزي زينب را بشكنم و صداي گريه و شيون او را بلند كنم تا حاضران مجلس ، خواري او را ببينند . 
او به زينب رو مي كند و مي گويد : « ديدي كه چگونه برادرت كشته شد . ديدي كه چگونه پسرت و همه عزيزانت كشته شدند » . همه منتظرند تا صداي گريه و شيون زينب داغديده را بشنوند . او در روز عاشورا داغ عزيزان زيادي را ديده است . پسر جوانش ( عَون ) و برادران و برادرزادگانش همه شهيد شده اند . 
گوش كن ، اين زينب است كه سخن مي گويد : « ما رأيتُ إلاّ جميلا » ؛ « من جز زيبايي نديدم » . ( 1 ) 
تاريخ هنوز مات و مبهوت اين جمله زينب است . آخر اين زينب كيست ؟ 
تو معمّاي بزرگ تاريخ هستي كه در اوج قلّه بلا ايستادي و جز زيبايي نديدي . 
تو چه حماسه اي هستي ، زينب ! 
و چقدر غريب مانده اي كه دوستانت تو را با گريه و ناله مي شناسند ، امّا تو خود را مظهر زيبابيني ، معرفي مي كني . 
تو كيستي اي فرشته زيبا بيني ! اي مظهر رضايت حق ! 
قلم نمي تواند اين سخن تو را وصف كند . به خدا قسم ، اگر مردم دنيا همين سخن تو را سرمشق زندگي خود قرار دهند ، در زندگي خود هميشه زيبايي ها را خواهند ديد . 
تو ثابت كردي كه مي توان در اوج سختي و بلا ايستاد و آنها را زيبا ديد . 
1 . مثير الأحزان ، ص 90 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 115 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 122 . 
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اي كاش تو را بيش از اين مي شناختم ! 
دشمن در كربلا قصد جان تو را نكرد ، امّا اكنون كه اين سخن را از تو مي شنود به عظمت كلام تو پي مي برد و بر خود مي لرزد و قصد جان تو مي كند . 
و تو ادامه مي دهي : « اي ابن زياد ! برادر و عزيزان من ، آرزوي شهادت داشتند و به آن رسيدند و به ديدار خداي مهربان خود رفتند » . ( 1 ) 
چهره ابن زياد برافروخته مي شود . رگ هاي گردن او از غضب پر از خون مي شود و مي خواهد دستور قتل زينب ( عليها السلام ) را بدهد . 
اطرافيان ابن زياد نگران هستند . آنها با خود مي گويند : « نكند ابن زياد دستور قتل زينب را بدهد ، آن گاه تمام اين مردمي كه پشت دروازه قصر جمع شده اند آشوب خواهند كرد . 
يكي از آنها نزد ابن زياد مي رود و به قصد آرام كردن او مي گويد : « ابن زياد ! تو كه نبايد با يك زن در بيفتي » . 
و اين گونه است كه ابن زياد آرام مي شود . 
* * * 
اكنون ابن زياد پشيمان است كه چرا با زينب سخن گفته است تا اين گونه خوار و حقير شود . 
چه كسي باور مي كرد كه ابن زياد اين گونه شكست بخورد . او خيال مي كرد با زني مصيبت زده روبه رو شده است كه كاري جز گريه و زاري نمي تواند بكند . 
در اين هنگام امام سجّاد ( عليه السلام ) را در حالي كه زنجير به دست و پايش بسته اند ، وارد مجلس مي كنند . 
ابن زياد تعجّب مي كند . رو به نيروهاي خود مي كند و مي پرسد : « چگونه شده كه از نسل حسين ، اين جوان باقي مانده است ؟ » . 
عمرسعد مي گويد كه او بيماري سختي دارد و به زودي از شدّت بيماري مي ميرد . امام 
1 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 115 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 122 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 42 . 
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سجّاد ( عليه السلام ) را با آن حالت در مقابل ابن زياد نگاه مي دارند . ابن زياد از نام او سؤال مي كند ، به او مي گويند كه اسم اين جوان علي است . 
او خطاب به امام سجّاد ( عليه السلام ) مي گويد : 
ــ مگر خدا ، علي ، پسر حسين را در كربلا نكشت ؟ 
ــ من برادري به نام علي داشتم كه خدا او را نكشت ، بلكه مردم او را كشتند . ( 1 ) 
ابن زياد مي خواهد كشته شدن علي اكبر را به خدا نسبت بدهد . او سپاهي را كه به كربلا اعزام كرده بود به نام سپاه خدا نام نهاده و اين گونه تبليغات كرده بود كه رضايت خدا در اين است كه حسين و يارانش كشته شوند تا اسلام باقي بماند . ولي امام سجّاد ( عليه السلام ) با شجاعت تمام در مقابل اين سخن ابن زياد موضع مي گيرد و واقعيّت را روشن مي سازد كه اين مردم بودند كه حسينو يارانش را شهيد كردند . 
جواب امام سجّاد ( عليه السلام ) كوتاه ولي بسيار دندان شكن است . ابن زياد عصباني مي شود و بار ديگر خون در رگش به جوش مي آيد و فرياد مي زند : « چگونه جرأت مي كني روي حرف من حرف بزني » . ( 2 ) 
در همين حالت دستور قتل امام سجّاد ( عليه السلام ) را مي دهد . او مي خواهد از نسل حسين ، هيچ كس در دنيا باقي نماند . ناگهان شير زن تاريخ ، زينب ( عليها السلام ) برمي خيزد و به سرعت امام سجّاد ( عليه السلام ) را در آغوش مي كشد و فرياد مي زند : « اگر مي خواهي پسر برادرم را بكشي بايد اوّل مرا بكشي . آيا خون هاي زيادي كه از ما ريخته اي برايت بس نيست ؟ » . ( 3 ) 
صداي گريه و ناله از همه جاي قصر بلند مي شود . امام سجّاد ( عليه السلام ) به زينب ( عليها السلام ) مي گويد : « عمه جان ، اجازه بده تا جواب او را بدهم » . 
آن گاه مي گويد : « آيا مرا از مرگ مي ترساني ؟ مگر نمي داني كه شهادت براي ما افتخار است » . ( 4 ) 
همسفر خوبم ، نگاه كن ! چگونه عمّه تنها يادگار برادر خود را در آغوش گرفته است . ابن زياد نگاهي به اطراف مي كند و درمي يابد كه كشتن زينب ( عليها السلام ) و امام سجّاد ( عليه السلام ) ممكن است 
1 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 390 ؛ تهذيب الكمال ، ج 6 ، ص 429 ؛ تهذيب التهذيب ، ج 1 ، ص 592 ؛ سير أعلام النبلاء ، ج 3 ، ص 309 ؛ الأمالي ، للشجري ، ج 1 ، ص 192 . 
2 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 116 ؛ مثير الأحزان ، ص 91 ؛ إعلام الوري ، ج 1 ، ص 472 ؛ كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 278 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 117 ؛ وراجع : تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 475 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 575 . 
3 . تاريخ دمشق ، ج 41 ، ص 367 . 
4 . بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 117 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 123 ؛ وراجع : مقاتل الطالبيّين ، ص 119 . 
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براي حكومت او بسيار گران تمام شود ، زيرا مردم كوفه آتشي زير خاكستر دارند وممكن است آشوبي بر پا كنند . 
از طرف ديگر ، ابن زياد گمان مي كند كه امام سجّاد ( عليه السلام ) چند روز ديگر به خاطر اين بيماري از دنيا خواهد رفت . براي همين ، از كشتن امام منصرف مي شود . ( 1 ) 
* * * 
ابن زياد دستور مي دهد تا اسيران را كنار مسجد كوفه زنداني كنند و شب و روز عدّه اي نگهباني دهند تا مبادا كسي براي آزاد سازي آنها اقدامي كند . سپس نامه اي براي يزيد مي فرستد تا به او خبر بدهد كه حسين كشته شده است و زنان و كودكانش اسير شده اند . ( 2 ) 
او بايد چند روز منتظر باشد ، تا دستور بعدي يزيد برسد . آيا يزيد به كشتن اسيران فرمان خواهد داد ، يا آنكه آنها را به شام خواهد طلبيد . 
چند روزي است كه اسيران وارد كوفه شده اند و در زندان به سر مي برند . شهر تقريباً آرام است . احساسات مردم ديگر خاموش شده است و اكنون وقت آن است كه ابن زياد همه مردم كوفه را جمع كند و پيروزي خود را به رخ آنها بكشد . او دستور مي دهد تا همه مردم براي شنيدن سخنان مهم او در مسجد جمع شوند . 
مسجد پر از جمعيّت مي شود . كساني كه براي رسيدن به پول به كربلا رفته بودند ، خوشحال اند ، چرا كه امروز ابن زياد جايزه ها و سكّه هاي طلا را تقسيم خواهد كرد . آري ! امروز ، روز جشن و سرور و شادماني است . امروز ، روز پول است ، همان سكّه هاي طلايي كه مردم را به كشتن حسين تشويق كرد . 
ابن زياد وارد مسجد مي شود و به منبر مي رود و آن گاه دستي به ريش خود مي كشد و سينه خود را صاف مي كند و چنين سخن مي گويد : « سپاس خدايي را كه حقيقت را آشكار ساخت و يزيد را بر دشمنانش پيروز گرداند . ستايش خدايي را كه حسينِ دروغگو را نابود كرد » . ( 3 ) 
ناگهان فريادي در مسجد مي پيچد : « تو و پدرت دروغگو هستيد ! آيا فرزند پيامبر را 
1 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 116 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 117 . 
2 . الأمالي ، للصدوق ، ص 229 ؛ روضة الواعظين ، ص 210 . 
3 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 458 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 575 ؛ جواهر المطالب ، ج 2 ، ص 292 ؛ وراجع : تذكرة الخواصّ ، ص 259 ؛ والبداية والنهاية ، ج 8 ، ص 191 . 
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مي كشي و بر بالاي منبر مي نشيني و شكر خدا مي كني ؟ » . ( 1 ) 
خدايا ! اين كيست كه چنين جسورانه سخن مي گويد ؟ 
چشم ها مبهوت و خيره به سوي صدا برمي گردد . پيرمردي نابينا كنار يكي از ستون هاي مسجد ايستاده است و بي پروا سخن مي گويد . آيا او را مي شناسي ؟ 
او ابن عفيف است . سرباز حضرت علي ( عليه السلام ) ، همان كه در جنگ جَمَل در ركاب علي ( عليه السلام ) شمشير مي زد ، تا آنجا كه تير به چشم راستش خورد و در جنگ صفيّن هم چشم ديگرش را تقديم راه مولايش كرد . ( 2 ) 
او نابيناست و به همين دليل نتوانسته به كربلا برود و جانش را فداي امام حسين ( عليه السلام ) كند . او در اين ايّام پيري ، هر روز به مسجد كوفه مي آيد و مشغول عبادت مي شود . امروز هم او در اين مسجد مشغول نماز بود كه ناگهان با سيل جمعيّت روبه رو شد و ديگر نتوانست از مسجد بيرون برود ، امّا بي باكي اش به او اجازه نمي دهد كه بشنود كه به مولايش حسين ( عليه السلام ) اين گونه بي حرمتي مي شود . 
ابن زياد فرياد مي زند : 
ــ چه كسي بود كه سخن گفت ، اين گستاخ بي پروا كه بود ؟ 
ــ من بودم ، اي دشمن خدا ! فرزند رسول خدا را مي كشي و گمان داري كه مسلماني ! 
آن گاه روي خود را به سوي مردم كوفه مي كند كه مسجد را پر كرده اند : « چرا انتقام حسين را از اين بي دين نمي گيريد ؟ » . 
ابن زياد بر روي منبر مي ايستد . او چقدر عصباني و غضبناك شده است . خون در رگ هاي گردن او مي جوشد و فرياد مي زند : « دستگيرش كنيد » . ( 3 ) 
بعد از سخنان ابن عفيف مردم بيدار شده اند . ابن عفيف مردم را به ياري خود فرا مي خواند . 
ناگهان ، هفتصد نفر پير و جوان از جا برمي خيزند و دور ابن عفيف را مي گيرند ، آري ! ابن عفيف شيخ قبيله اَزْد است ، آنها جان خويش را فداي او خواهند نمود . 
1 . الفتوح ، ج 5 ، ص 123 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 52 ؛ مثير الأحزان ، ص 92 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 119 . 
2 . تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 458 ؛ الكامل في التاريخ ، ج 2 ، ص 575 ؛ جواهر المطالب ، ج 2 ، ص 292 . 
3 . الفتوح ، ج 5 ، ص 123 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 52 . 
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مأموران ابن زياد نمي توانند جلو بيايند . هفتصد نفر ، دور ابن عفيف حلقه زده اند و او را به سوي خانه اش مي برند . بدين ترتيب ، مجلس شادماني ابن زياد به هم مي خورد و آبروي او مي ريزد و او شكست خورده و تحقير شده و البته بسيار خشمگين ، به قصر برمي گردد . 
او فرماندهان خود را فرا مي خواند و به آنها مي گويد : « بايد هر طوري كه شده صداي ابن عفيف را خاموش كنيد ، به سوي خانه اش هجوم ببريد و او را نزد من بياوريد » . ( 1 ) 
سواران به سوي خانه ابن عفيف حركت مي كنند . جوانان قبيله اَزْد دور خانه او با شمشير ايستاده اند . جنگ سختي در مي گيرد ، خون است و شمشير و بدن هايي كه بر روي زمين مي افتد . ياران ابن عفيف قسم خورده اند تا زنده اند ، نگذارند آسيبي به ابن عفيف برسد . 
سربازان ابن زياد بسياري از ياران ابن عفيف را مي كشند تا به خانه او مي رسند . آن گاه درِ خانه را مي شكنند و وارد خانه اش مي شوند . 
دختر ابن عفيف آمدن سربازان را به پدر خبر مي دهد . ابن عفيف شمشير به دست مي گيرد : 
ــ دخترم ، نترس ، صبور باش و استوار ! 
اكنون ابن عفيف به ياد روزگار جواني خويش مي افتد كه در ركاب حضرت علي ( عليه السلام ) شمشير مي زد . پس بار ديگر رَجَز مي خواند : « من آن كسي هستم كه در جنگ ها چه شجاعاني را به خاك و خون كشيده ام » . 
پدر ، نابيناست و دختر ، پدر را هدايت مي كند : « پدر ! دشمن از سمت راست آمد » و پدر شمشير به سمت راست مي زند . 
دختر مي گويد : « پدر مواظب باش ! از سمت چپ آمدند » و پدر شمشير به سمت چپ مي زند . 
تاريخ گفتار اين دختر را هرگز از ياد نخواهد برد كه به پدر مي گويد : « پدر ! كاش مرد بودم و مي توانستم با اين نامردها بجنگم ، اينها همان كساني هستند كه امام حسين ( عليه السلام ) را شهيد كردند » . ( 2 ) 
1 . مثيرالأحزان ، ص 92 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 119 . 
2 . الفتوح ، ج 5 ، ص 123 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 52 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 119 . 
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دشمنان او را محاصره مي كنند و از هر طرف به سويش حمله مي برند . كم كم بازوان پيرمرد خسته مي شود و چند زخم عميق ، پهلوان روشن دل را از پاي درمي آورد . 
او را اسير مي كنند و دست هايش را با زنجير مي بندند و به سوي قصر مي برند . ابن زياد به ابن عفيف كه او را با دست هاي بسته مي آورند ، نگاه مي كند و مي گويد : 
ــ من با ريختن خون تو به خدا تقرّب مي جويم و مي خواهم خدا را از خود راضي كنم ! ( 1 ) 
ــ بدان كه با ريختن خون من ، غضب خدا را بر خود مي خري ! 
ــ من خدا را شكر مي كنم كه تو را خوار نمود . 
ــ اي دشمن خدا ! كدام خواري ؟ اگر من چشم داشتم هرگز نمي توانستي مرا دستگير كني ، امّا اكنون من خدا را شكر مي كنم چرا كه آرزوي مرا برآورده كرده است . 
ــ پيرمرد ! كدام آرزو ؟ 
ــ من در جواني آرزوي شهادت داشتم و هميشه دعا مي كردم كه خدا شهادت را نصيبم كند ، امّا از مستجاب شدن دعاي خويش نااميد شده بودم . اكنون چگونه خدا را شكر كنم كه مرا به آرزويم مي رساند . ( 2 ) 
ابن زياد از جواب ابن عفيف بر خود مي لرزد و در مقابل بزرگي ابن عفيف احساس خواري مي كند . 
ابن زياد فرياد مي زند : « زودتر گردنش را بزنيد » و جلاد شمشير خود را بالا مي گيرد و لحظاتي بعد ، پيكر بي سر ابن عفيف در ميدان شهر به دار آويخته مي شود تا مايه عبرت ديگران باشد . ( 3 ) 
* * * 
اسيران هيچ خبري از بيرون زندان ندارند و هيچ ملاقات كننده اي هم به ديدن آنها نيامده است . كودكان ، بهانه پدر مي گيرند و از اين زندان تنگ و تاريك خسته شده اند . شب ها و روزها مي گذرند و اسيران هنوز در زندان هستند . 
1 . أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 413 . 
2 . الفتوح ، ج 5 ، ص 123 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 52 ؛ مثير الأحزان ، ص 92 ؛ بحارالأنوار ، ج 45 ، ص 119 . 
3 . الإرشاد ، ج 2 ، ص 117 ؛ كشف الغمّة ، ج 2 ، ص 279 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 121 ؛ الفتوح ، ج 5 ، ص 123 ؛ مقتل الحسين ( عليه السلام ) ، للخوارزمي ، ج 2 ، ص 52 . 
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به ابن زياد خبر مي رسد كه مردم آرام آرام به جنايت خويش پي برده اند و كينه ابن زياد به دل آنها نشسته است . 
او مي داند سرانجام روزي وجدان مردم بيدار خواهد شد و براي نجات از عذاب وجدان ، قيام خواهند كرد . پس با خود مي گويد كه بايد براي آن روز چاره اي بينديشم . 
در اين ميان ناگهان چشمش به عمرسعد مي افتد كه براي گرفتن حكم حكومت ري به قصر آمده است . ناگهان فكري به ذهن ابن زياد مي رسد : « خوب است كاري كنم تا مردم خيال كنند همه اين جنايت ها را عمرسعد انجام داده است » . 
آري ! ابن زياد مي خواهد براي روزي كه آتش انتقام همه جا را فرا مي گيرد ، مردم را دوباره فريب دهد و به آنها بگويد كه من عمرسعد را براي صلح فرستاده بودم . امّا او به خاطر اينكه نزد يزيد ، عزيز شود و به حكومت و رياست برسد ، امام حسين ( عليه السلام ) را كشته است . 
همسفر خوبم ! حتماً به ياد داري موقعي كه عمرسعد در كربلا بود ، ابن زياد نامه اي براي او نوشت و در آن نامه به او دستور كشتن امام حسين ( عليه السلام ) را داد ، اگر ابن زياد بتواند آن نامه را از عمرسعد بگيرد ، كار درست مي شود . 
اكنون ابن زياد نگاهي به عمرسعد مي كند و مي گويد : « اي عمرسعد ، آن نامه اي كه روز هفتم محرّم برايت نوشتم كجاست ، آن را خيلي زود برايم بياور » . 
البته عمرسعد هم به همان چيزي مي انديشد كه ابن زياد از آن نگران است . 
آري ! عمرسعد به اين نتيجه رسيده است كه اگر روزي مردم قيام كنند ، من بايد نامه ابن زياد را نشان بدهم و ثابت كنم كه ابن زياد دستور قتل حسين را به من داده است . براي همين ، عمرسعد با لبخندي دروغين به ابن زياد مي گويد : « آن نامه را گم كرده ام . وقتي در كربلا بودم ، در ميان آن همه جنگ و خون ريزي ، نامه شما گم شد » . 
ابن زياد مي داند كه او دروغ مي گويد پس با صدايي بلند فرياد مي زند : « گفتم آن نامه را نزد من بياور ! » . عمرسعد ناراحت مي شود و مي فهمد كه اوضاع خراب است . براي همين از جا 
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برمي خيزد و به ابن زياد مي گويد : « آن نامه را در جاي امني گذاشته ام ، تا اگر كسي در مورد قتل حسين به من اعتراضي كرد ، آن نامه را به او نشان بدهم » . 
نگاه كن ! عمرسعد از قصر بيرون مي رود . او مي داند كه ديگر از حكومت ري خبري نيست ! 
به راستي ، چه زود نفرين امام حسين ( عليه السلام ) در حق او مستجاب شد . ( 1 ) 
1 . مثير الأحزان ، ص 88 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 118 . 
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به سوي شام

نامه اي از طرف يزيد به كوفه مي رسد . او فرمان داده است تا ابن زياد اسيران را به سوي شام بفرستد . او مي خواهد در شام جشن بزرگي بر پا كند و پيروزي خود را به رخ مردم شام بكشد . 
اسيران را از زندان بيرون مي آورند و بر شترها سوار مي كنند . نگاه كن بر دست و گردن امام سجّاد ( عليه السلام ) غُلّ و زنجير بسته اند . ( 1 ) 
آيا مي داني غُلّ چيست ؟ غُلّ ، حلقه آهني است كه بر گردن مي بندند تا اسير نتواند فرار كند . دست هاي زنان را با طناب بسته اند . واي بر من ! بار ديگر روسري و چادر از سر آنها برداشته اند . ( 2 ) 
يزيد دستور داده است آنها را مانند اسيرانِ كفّار به سوي شام ببرند . او مي خواهد قدرت خود را به همگان نشان بدهد ( 3 ) و همه مردم را بترساند تا ديگر كسي جرأت نكند با حكومت بني اُميّه مخالفت كند . 
يزيد مي خواهد همه مردم شهرهاي مسير كوفه تا شام ذلّت و خواري اسيران را ببينند . 
آفتاب بر صورت هاي برهنه مي تابد و كودكان از ترس سربازان آرام آرام گريه مي كنند . يكي مي گويد : « عمّه جان ما را كجا مي برند ؟ » و ديگري از ترس به خود مي پيچد . 
1 . الأمالي ، للمفيد ، ص 321 ، ح 8 ؛ الأمالي ، للطوسي ، ص 91 ، ح 142 ؛ الاحتجاج ، ج 2 ، ص 109 ، ح 170 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 164 . 
2 . الثقات ، ج 2 ، ص 312 . 
3 . تاريخ اليعقوبي ، ج 2 ، ص 250 ؛ بحارالأنوار ، ج 45 ، ص 325 ؛ المعجم الكبير ، ج 10 ، ص 243 . 
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نگاه كن ! مردم كوفه جمع شده اند . آن قدر جمعيّت آمده كه راه بندان شده است . همه آنها با ديدن غربت اسيران گريه سر داده اند . 
امام سجّاد ( عليه السلام ) بار ديگر به آنها نگاه مي كند و مي گويد : « اي مردم كوفه ، شما بر ما گريه مي كنيد ؟ آيا يادتان رفته است كه شما بوديد كه پدر و عزيزان ما را كشتيد » . ( 1 ) 
نيزه داران نيز ، مي آيند . سرهاي همه شهيدان بر بالاي نيزه است . ( 2 ) 
شمر دستور حركت مي دهد . سربازان ، مأمور نگهباني از اسيران هستند تا كسي خيال آزاد كردن آنها را نداشته باشد . 
صداي زنگ شترها ، سكوت شهر را مي شكند و سفري طولاني آغاز مي شود . 
چه كسي گفته كه زينب ( عليها السلام ) اسير است . او امير صبر و شجاعت است . او مي رود تا تخت پادشاهي يزيد را ويران كند . او مي رود تا مردم شام را هم بيدار كند . 
سرهاي عزيزان خدا بر روي نيزه ها مقابل چشم زنان است ، امّا كسي نبايد صدا به گريه بلند كند . 
هرگاه صداي گريه بلند مي شود سربازان با نيزه و تازيانه صدا را خاموش مي كنند . ( 3 ) بدن اسيران از تازيانه سياه شده است . 
كاروان به سوي شام به پيش مي رود . شمر و همراهيان او به فكر جايزه اي بزرگ هستند . آنها با خود چنين مي گويند : « وقتي به شام برسيم يزيد به ما سكّه هاي طلاي زيادي خواهد داد . اي به قربان سكّه هاي طلاي يزيد ! پس به سرعت برويد ، عجله كنيد و به خستگي كودكان و زنان فكر نكنيد ، فقط به فكر جايزه خود باشيد . 
كاروان در دل دشت و صحرا به پيش مي رود . روزها و شب ها مي گذرد . روزهاي سخت سفر ، آفتاب سوزان ، تشنگي ، گرسنگي ، گريه كودكان ، بدن هاي كبود ، بغض هاي نهفته در گلو و . . . ، همراهان اين كاروان هستند . 
لباس همه اسيران كهنه و خاك آلود شده است . شمر مي خواهد كاري كند كه مردم شام به چشم خواري و ذلت به اسيران نگاه كنند . 
1 . ترجمة الامام الحسين ( عليه السلام ) ، ( من طبقات ابن سعد ) ، ص 89 . 
2 . الأخبار الطوال ، ص 259 . 
3 . الإقبال ، ج 3 ، ص 89 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 154 . 
249 
امام سجّاد ( عليه السلام ) در طول اين سفر با هيچ يك از سربازان سخني نمي گويد . او غيرت خدا است . ناموسش را اين گونه مي بيند ، خواهر و همسر و عمه هايش بدون چادر و مقنعه هستند و مردم شهرهاي بين راه آنها را نگاه مي كنند و همه اينها ، دل امام سجّاد ( عليه السلام ) را به درد آورده است . 
به هر شهري كه مي رسند مردم شادماني مي كنند . آنها را بي دين مي خوانند و شكر خدا مي كنند كه دشمنان يزيد نابود شدند . 
واي بر من ! اي قلم ، ديگر ننويس . چه كسي طاقت دارد اين همه مظلوميّت خاندان پيامبر را بخواند ، ديگر ننويس ! 
روزها و شب ها مي گذرد . . . ، كاروان به نزديك شهر شام رسيده است . 
* * * 
شمر و سربازان او بسيار خوشحال هستند و به يكديگر مي گويند : « آنجا را كه مي بيني شهر شام است . ما تا سكّه هاي طلا فاصله زيادي نداريم » . 
صداي قهقهه و شادماني آنها بلند است . 
اسيران مي فهمند كه ديگر به شام نزديك شده اند . به راستي ، يزيد با آنها چه خواهد كرد ؟ آيا دستور كشتن آنها را خواهد داد ؟ آيا دختران را به عنوان كنيز به اهل شام هديه خواهد كرد ؟ ! 
نگاه كن ! اُمّ كُلْثوم ، خواهر امام حسين ( عليه السلام ) ، به يكي از سربازان مي گويد : « من با شمرسخني دارم » . به شمر خبر مي دهند كه يكي از زنان مي خواهد با تو سخن بگويد : 
ــ چه مي گويي اي دختر علي ! 
ــ من در طول اين سفر هيچ خواسته اي از تو نداشتم ، امّا بيا و به خاطر خدا ، تنها خواسته مرا قبول كن . 
ــ خواسته تو چيست ؟ 
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ــ اي شمر ! از تو مي خواهم كه ما را از دروازه اي وارد شهر كني كه خلوت باشد . ما دوست نداريم نامحرمان ، ما را در اين حالت ببينند . 
شمر خنده اي مي كند و به جاي خود برمي گردد . به نظر شما آيا شمر اين پيشنهاد را خواهد پذيرفت . شمر اين نامرد روزگار كه دين ندارد . او تصميم گرفته است تا اسيران از شلوغ ترين دروازه وارد شهر بشوند . 
پيكي را مي فرستد تا به مسئولان شهر خبر دهند كه ما از دروازه « ساعات » وارد مي شويم . ( 1 ) 
* * * 
در شهر شام چه خبر است ؟ 
همه مردم كنار دروازه ساعات جمع شده اند . 
نگاه كن ! شهر را آذين بسته اند . همه جا شربت است و شيريني . زنان را نگاه كن ، ساز مي زنند و آواز مي خوانند . 
مسافراني كه اهل شام نيستند در تعجّب اند ، يكي از آنها از مردي سؤال مي كند : 
ــ چه خبر شده است كه شما اين قدر خوشحال ايد ؟ مگر امروز روز عيد شماست ؟ 
ــ مگر خبر نداري كه عدّه اي بر خليفه مسلمانان ، يزيد ، شورش كرده اند و يزيد همه آنها را كشته است . امروز اسيران آنها را به شام مي آورند . 
ــ آنها را از كدام دروازه ، وارد شهر مي كنند ؟ 
ــ از دروازه ساعات . 
همه مردم به طرف دروازه حركت مي كنند . خداي من ! چه جمعيّتي اينجا جمع شده است ! كاروان اسيران آمدند . 
يك نفر در جلو كاروان فرياد مي زند : « اي اهل شام ، اينان اسيران خانواده لعنت شده اند . اينان خانواده فسق و فجوراند ! ! » . ( 2 ) 
1 . مثير الأحزان ، ص 97 ؛ بحار الأنوار ، ج 45 ، ص 127 . 
2 . أنساب الأشراف ، ج 3 ، ص 416 ؛ تاريخ الطبري ، ج 5 ، ص 460 ؛ تاريخ دمشق ، ج 57 ، ص 98 ؛ البداية والنهاية ، ج 8 ، ص 194 ؛ الإقبال ، ج 3 ، ص 89 ؛ بحارالأنوار ، ج 45 ، ص 154 . 
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37 . الحضرمي ( ابن خلدون ) ، عبد الرحمان بن محمّد ، تاريخ ابن خلدون ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار الفكر ، 1408 هـ . 
38 . الحلّي ( ابن نما ) ، أبو إبراهيم محمّد بن جعفر ، مثير الأحزان ومنير سبل الأشجان ، تحقيق : مؤسّسة الإمام المهدي ( عج ) ، قمّ ، مؤسّسة الإمام المهدي ( عج ) . 
39 . الحلي ، الحسن بن علي ، رجال ابن داوود ، تحقيق : محمّد صادق آل بحر العلوم ، قمّ ، منشورات الشريف الرضي ، 1392 هـ . 
40 . الحلّي الحسني ( ابن طاووس ) ، أبو القاسم عليّ بن موسي ، الإقبال بالأعمال الحسنة فيما يعمل مرّة في السنة ، تحقيق : جواد القيّومي ، الطبعة الاُولي ، قمّ ، مكتب الإعلام الإسلامي ، 1414 هـ . 
41 . الحلّي ( السيّد ابن طاووس ) ، أبوالقاسم عليّ بن موسي ، مصباح الزائر ، تحقيق : مؤسّسة آل البيت ( عليهم السلام ) ، الطبعة الاُولي ، قمّ ، مؤسّسة آل البيت ( عليهم السلام ) ، 1417 هـ . 
42 . الحلّي ( العلاّمة ) ، حسين بن يوسف ، خلاصة الأقوال ( رجال العلاّمة الحلّي ) ، قمّ ، منشورات الشريف الرضي . 
43 . الحمويّ الروميّ ، أبو عبد الله شهاب الدين ياقوت بن عبد الله ، معجم البلدان ، الطبعة الاُولي ، بيروت ، دار إحياء التراث العربيّ ، 1399 هـ . 
44 . الخطيب البغدادي ، أبو بكر أحمد بن علي ، تاريخ بغداد أو مدينة السلام ، المدينة المنورة / بغداد ، المكتبة السلفيّة . 
45 . الخوئي ، أبو القاسم بن عليّ أكبر ، معجم رجال الحديث ، الطبعة الثالثة ، قمّ ، منشورات مدينة العلم ، 1403 هـ . 
46 . الدمشقي ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير ، البداية والنهاية ، تحقيق : مكتبة المعارف ، بيروت ، مكتبة المعارف . 
47 . الدينوري ( ابن قتيبة ) ، عبد الله بن مسلم ، الإمامة والسياسة ( المعروف بتاريخ الخلفاء ) ، تحقيق : علي شيري ، الطبعة الأولي ، قمّ ، مكتبة الشريف الرضي ، 1413 هـ . 
48 . الدينوريّ ، أحمد بن داوود ، الأخبار الطوال ، تحقيق : عبد المنعم عامر ، الطبعة الاُولي ، قمّ ، منشورات الرضي ، 1409 هـ . 
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49 . الذهبيّ ، أبو عبد الله محمّد بن أحمد ، سير أعلام النبلاء ، تحقيق : شُعيب الأرنؤوط ، الطبعة العاشرة ، بيروت ، مؤسّسة الرسالة ، 1414 هـ . 
50 . الذهبي ، محمّد بن أحمد ، تاريخ الإسلام و وفيات المشاهير والأعلام ، تحقيق : عمر عبد السلام تدمري ، الطبعة الأولي ، بيروت ، دار الكتاب العربي ، 1409 هـ . 
51 . الراوندي ( قطب الدين الراوندي ) ، أبو الحسين سعيد بن عبد الله ، الدعوات ، تحقيق : مؤسّسة الإمام المهدي عج ، الطبعة الاُولي ، قمّ ، مؤسّسة الإمام المهدي ( عج ) ، 1407 هـ . 
52 . الراوندي ( قطب الدين الراوندي ) ، أبو الحسين سعيد بن عبد الله ، قصص الأنبياء ، تحقيق : غلام رضا عرفانيان ، الطبعة الاُولي ، مشهد ، الحضرة الرضويّة المقدّسة ، 1409 هـ . 
53 . الراوندي ( قطب الدين الراوندي ) ، سعيد بن عبد الله ، الخرائج والجرائح ، تحقيق : مؤسّسة الإمام المهدي ( عج ) ، الطبعة الأولي ، قمّ ، مؤسّسة الإمام المهدي ( عج ) ، 1409 هـ . 
54 . الزبيري ، مصعب بن عبد الله ، نسب قريش ، تحقيق : بروفنسال ، قاهره ، دار المعارف . 
55 . السماوي ، محمد بن طاهر ، إبصار العين في أنصار الحسين ( عليه السلام ) ، تحقيق : محمّدجعفر الطبسي ، الطبعة الأولي ، مركز الدراسات الإسلاميّة لحرس الثورة ، 1419 ق . 
56 . السيوطي ، عبد الرحمان بن أبي بكر ، الجامع الصغير في أحاديث البشير النذير ، الطبعة الأولي ، بيروت ، دار الفكر ، 1401 هـ . 
57 . الشافعي ، كمال الدين محمّد بن طلحة ، مطالب السؤول في مناقب آل الرسول ، نسخة مخطوطة ، قمّ ، مكتبة آية الله المرعشي . 
58 . الشبلنجيّ ، مؤمن بن حسن مؤمن ، نور الأبصار في مناقب آل بيت النبيّ المختار ( صلّي الله عليه وآله ) ، الطبعة الاُولي ، بيروت ، دار الكتب العلميّة ، 1398 هـ . 
59 . الشجري ، يحيي بن الحسين ، أمالي الشجري ، الطبعة الثالثة ، بيروت ، عالم الكتب ، 1403 هـ . 
60 . الشيباني ( ابن حنبل ) ، أحمد بن محمّد ، المسند ، تحقيق : عبد الله محمّد الدرويش ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار الفكر ، 1414 هـ . 
61 . الشيباني الموصلي ( ابن الأثير ) ، علي بن محمّد ، الكامل في التاريخ ، تحقيق : علي شيري ، الطبعة الأولي ، بيروت ، دار إحياء التراث العربي ، 1408 هـ . 
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62 . الشيباني ، أبو الحسن عزّالدين عليّ بن أبي الكرم محمّد بن محمّد بن عبد الكريم ، اُسد الغابة في معرفة الصحابة ، تحقيق : علي محمّد معوّض وعادل أحمد ، الطبعة الاُولي ، بيروت ، دارالكتب العلمية ، 1415 هـ . 
63 . الصفّار القمّي ( ابن فروخ ) ، أبو جعفر محمّد بن الحسن ، بصائر الدرجات ، الطبعة الاُولي ، قمّ ، مكتبة آية الله المرعشي ، 1404 هـ . 
64 . الطبرسي ، أبو الفضل عليّ ، مشكاة الأنوار في غرر الأخبار ، الطبعة الاُولي ، طهران ، دارالكتب الإسلامية ، 1385 هـ . 
65 . الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن ، إعلام الوري بأعلام الهدي ، تحقيق : علي أكبر الغفّاري ، الطبعة الاُولي ، بيروت ، دارالمعرفة ، 1399 هـ . 
66 . الطبرسيّ ، أبو عليّ الفضل بن الحسن ، مجمع البيان في تفسير القرآن ، تحقيق : السيد هاشم الرسوليّ المحلاّتيّ والسيّد فضل الله اليزديّ الطباطبائيّ ، الطبعة الثانية ، بيروت ، دار المعرفة ، 1408 هـ . 
67 . الطبرسي ، أبو علي الفضل بن الحسن ، مكارم الأخلاق ، تحقيق : علاء آل جعفر ، الطبعة الاُولي ، قمّ ، مؤسّسة النشر الإسلامي ، 1414 هـ . 
68 . الطبرسي ، أبو منصور أحمد بن علي بن أبي طالب ، الاحتجاج علي أهل اللجاج ، تحقيق : إبراهيم البهادري ومحمّد هادي به ، الطبعة الاُولي ، طهران ، دار الاُسوة ، 1413 هـ . 
69 . الطبري الإمامي ، أبو جعفر محمّد بن جرير ، المسترشد في إمامة أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب ( عليه السلام ) ، تحقيق : أحمد المحمودي ، الطبعة الاُولي ، طهران ، مؤسّسة الثقافة الإسلاميّة لكوشانبور ، 1415 هـ . 
70 . الطبريّ الإمامي ، أبو جعفر محمّد بن جرير ، دلائل الإمامة ، تحقيق : مؤسّسة البعثة ، قم ، مؤسّسة البعثة . 
71 . الطبريّ ، أبو جعفر محمّد بن جرير ، تفسير الطبريّ ، ( جامع البيان في تفسير القرآن ) ، بيروت ، دار الفكر . 
72 . الطبري ، محمّد بن جرير ، تاريخ الطبري ( تاريخ الاُمم والملوك ) ، تحقيق : محمّد أبو الفضل إبراهيم ، مصر ، دار المعارف . 

